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چاپ اول» یابیز ۲۱ ۱ سخه 
لیترگرافی: تند یس چایخانه: هدف 


نشر اشراقیه 
أ1 تهران - خیابان امیرکبیر . بلاک ۲4۳ -تلفن ۳۱۳۷۹۱ أ 


نظرات و عقایدی که در اين کتاب مطرح شده: صرفاً متعلق به نویسنده کتاب می‌باشد. لذا 
قتون و آموزشهای رائه شده در این کتاب رسماً به هیچیک از موسسات گروهها و یا مراکز 
آموزشی که در زمینه تمرکز و مدیتیشن فعالیت می‌کنه تعلق ندارد. 


هد وس ۷ب درو بط مقدمه ناشر ی با با 
اولین راهنما و دستورالعمل جامع جهت فاثق آمدن بر نیروی جاذبه از ۱-آیاانسان می‌تواند پُرواکنّ؟ ۳ 

2 1 ۳ تج 5 5 4 ۳ ال و ۰ بو و و و و موم و و موم موم موم موه 

طریق بکارگیری فنون اسرارآمیز شرقی. در واقع این کتاب؛ اولین نت ۰ 
و وی ات نی موه دجاد: هي 
کته جهب ۰۱ ل‌ تفت ۴ ۳-دراویش. مرتاضان (فقرا) و شعبده‌بازان مهن ۹ رت 
درهواماندن بحالت معلق می‌باشد. ؟ -سختی با شما ٩‏ 
و سالگ ها ار روگ ۲۲۰ 
۵-انرژی‌های فلکی روز 1 
7 چند راز عملی با 
۷ اراده بعنوان یک اصل ان لمآ 
۸ -سانیاما (2درمعع) ی 
٩‏ پس شما می‌توانید پرواز کنید! ... حالا چه می‌گوئید؟ ویر دا خرن 
‌ ف 

ضمیمه : گفتاری با خوانندگان ی ی _ تا 


ا(ا۵/۲۵۳۱۵8 :2168۳10 ] 


تشکرات مژلف 

من باید از آقای استیفن روزمن از کالج ترگالو بخاطر مصاحبة بسیاو 
جالب ایشان» از از ویرایشگران انتشارات تلوصوفیکال در شهر مَذرّس 
هندوستان بخاطر احازه نقل قول از بعضی مقاله‌های قدیمی مجله 
تلوصوفیست» از آقای دان بارسل از کمپ‌بل کالیفرنیا» بخاطر به امانت 
دادن عکس و اجازه چاپ آن» از پرسنل مرا کز بین‌المللی ودانتای یوگای 
سیواناند! بخاطر اجازه چاپ عکسهایشان و اطلاعاتی که در اختیار من 
قرار دادند و بالاخره از پرستل کتابخانه اولکات و مرکز تحقیق ویتون در 
ایالت ایلی‌نویز بخاطر همکاری در تنظیم مقالات و به امانت دادن 
مدارک» قدردانی نمایم. 


1 بهوا پریدن یا پرواز جسم 


حال به مسئله اصلی بپردازيم» یمتی چگونه جسم را پرواز دهیم؟ 
افرادی که پرواز پرواز جسم را انجام داده‌اند روشهای مختلفی برای | کتساب 
قدرت پرواز بیان : بان داشته‌اند که در کتاب منعکس می‌باشد. تفاوتهایی در 
این روشها مشاهده می‌شود اما نقاط اشترا ک همه آنها در تزکیه تمرکز و 
حبس نفس و... می‌باشد. یعنی برای کسب چنین قدرتی یا بهتر بگوئیم 
برای پرده‌برداری از نیروهای مکتوم درون انسان» باید تمریتات منظم و 
مداومی انجام داد. 

کتاب «پرواز جسم» روشی را برای کسب توانائی پرواز ( کرامت 
پرواز) بیان می‌کند که از تعلیمات یوگائی و تی ام (تمرکز متعالی) 
سرچشمه گرفته است. بهمین دلیل در متن کتاب از لغاتی استفاده شده که 
ريشه در زبان سانسکریت و هندی دارند لذا برای درک بهتر» معادل 
فارسی آن کلمات (عرفانی) در کنار لغات درج شده است. (مانتد مانترا- 
ذکر -سیدی < کرامت...) ولی برای تحقیق و مطالعه بهتر در زمینه لغات 
می توا به ترجمه کتاب اوپانیشادکه به اهتمام دکتر تاراچند و دکتر جلالی 
نائینی تنظیم گردیده مراجعه کنید. همچنین کتاب (ادیان و مکتبهای هند» 
نوشته داربوش شایگان بخوبی به بیان اصطلاحات عرفانی زبان 
سانسکریت و هندی می‌پردازد. البته در دو کتاب فوق» در تلفظ لغات 
تفاوتهایی مشاهده می‌ شود و بالطبع این ن تفاوتها در کتاب (پرواز جسم» 
نیز به چشم می‌ خورند. 


4 
همانگونه که دز متن کتاپ ذکر شده است این پدیده تنها یک نیرو و 
توان | کنسابی است و بهتر است بعد از ااکتساب آن» بدان سرگرم نشد و آنر 
بعنوان هنرتماثی و اجرای نمایش در برابر دیگران انجام نداد. چون سرگرم 
شدن به این پدیده‌ها آدمی را از ادامه راه و تزکیه و تمرکز و رسیدن به 


«هوالهو» 
«پرواز جسم» يا «بهواپریدن» 
آیا واقعیت دارد؟ چگونه اتفاق می‌افند؟ چطور آنرا انجام دهیم؟ 
6 5 

آیا پرواز جسم واقعیت دازد؟ بله» واقعیت داردا اگر نگوئیم همگان 
پلکه عده زیادی از مردم مشرق زمین برخلاف غربیها انجام و وقوع چنین 
خوادثی را دیده‌اند و یا باور دارند. ولی اینکه به چه دلیلی اتفاق می‌افتد» بر 
هنگان روشن نیست! اقا صبر کنید» کتاب را مطالعه کنید.....: بنعد از 
مطالعه کتاب بخشی از دلائل وقرع چنین پدیده‌ایی را خواهید یافت. 

نظرات گونا گون و جالب علمی با متتی ساده بعنوات دلائل وقوع اين 
بدیده بیان شده‌اند. از جمله این نظراتِ خواندنی؛ می‌توان تلوری‌های 
علمی‌ای را نام برد که به توضیح «چگونگی غلبه بر نیروی جاذبه» و یا 
«تولید انرژی بروازی در انسان» می‌پردازند. ولی ایا انها دلائل اصلی 
هستند؟ بهتر اننت خودتان کتاب را مطالعه کنید»امپس نتیجه گیزی کنید. 
اقا بدانید نتیجه گیری فوق یک چیز را تفییر نمی‌دهد» و آن عملی بودن 
وقوع چنین بدیده‌ای است. 
مقدمه ناشر ۱ 
ماورای این حالات باز می‌دارد. وقتی سالک به درجات عالیتر نائل شد به 


اهمیت این توصیه یی می‌برد. 
9 توصیه دیگر مولشَ» پیش ازمطالعة:متن کتاب» 


آورده شود و آن سر مشق مشق قرار دادن سخن پیرهرات است که می‌فرماید: 


گر به هوا روی مگسی باشی 

گر بر اب روی خسی باشی 

دلی بدست آر تا کسی باشی 
اهمیت این کتاب» صرفاً به این جهت است که خواننده را به تحریک 
و تشویق وا می‌دارد تا به بررسی و پرده‌برداری از نیروهای مکتوم در 
درون خود بپردازد. در این مورد می‌توان اشاره کرد که حتی مولف که 
خود یک فزد غربی است.همگان را از استفاده از قدرت‌های اکتسایی 
برای اعمال نمایشی و در مسیر غیر اصولی باز می‌دارد. چون نمایش را 
یک سدّ بزرگ قلمداد می‌کند که در برابز سالک ظاهر شده و وی را از 
ادامه راه باز می‌دارد. پس بهتر است راه را ادامه داد و به درک بهتر و بیشتر 
نیروها و شگفتی‌های آفرینش وجود انسان پرداخت. چرا که هر که خود را 
شناخت همانا رب خود را می‌شناسد. (من عرفه نفسه فقد عرفه ربه) این 


آخرین کلام» همانا اصل و دلیل ارائه ترحمه کتاب پرواز جسم است. 


چون توضیح مباحث عرفانی و خصوصاً عرفان عملی به فرصت 
بیشتری احتیاج دارد. از خواتندگان تقاضا می‌شود به بخش انتهایی کتاب 
که گفتاری تکمیلی است حتماً توجه نمانند. امید است که این کتاب مفید 
واقع گردد. 
و من ا..التوفیق 
ناشر 
۱۳۳ 


]6128۳3001:۱۱6/۵۱2881[ 


براهمای شهر مدرس که ادعا می‌کرد توسط بکارگیری نیروی یوگاء می‌تواند در بین 
زمین و آسمان بحالت نگسته قرار گیرد. 


۰ روییه جایزه 
مبلغ بالا به هر کس که بتواند بوسیله نیروهای برگایی خود را تا ارتفاع ۱ متر 


بالاتر از سطح زمین بمدت ۰ دقبقه به حالت معلق نگه دارد پرداخت می‌شود. 


عکس ۱ -بهواپریدن در هند: کسی که در هوا معلق است برهمانِ شهر مدرس می‌باشد. به 
نقل از کتاب « کتابهای مقدس در توصیف شرق». 


۱ بهوا پریدن با پرواز جسم 


اجرادرآوردنش را در خود داشته باشد. 

به همین دلیل در اواسط سال ۱۹۷۷ وقتی مهاراشی ماهش‌بوگی 
و۷ ۸/۵۵9۳ 5۷ اعلام کرد که نه تنها خود می‌تواند بهوا بپرد بلکه 
می‌تواند این کار را به دیگران نیز تعلیم دهد» چشمهای بسیاری از تعجب 
گرد شد. در هر حال آنچه سبب شهرت مهاراشی را فراهم نموده بیش از 
هر چیز فن تفکر متعالی (تی . ام) (۱۸۵۵۱2600 ۲۲۵9۵6۵80901۵۱ -۲۰۷) او 
می‌باشد که با روشی آسان» قابل یاددادن و یادگیری بوده و بخوبی نتیجه 
می دهد. 

یکی اژ مربیان تی‌ام به من گفت که "بهواپریدن از عمیق‌ترین کرامات 
یبا مقامات (سیدی‌ها 8:009) موحود است! مهاراشی ان گوینه 
بهواپریدن عبارت است از هماهنگی ذهن و بدن. به بدئتان بگوئید راه 
برودا راه می‌رود؛ هیچ مسئله و مشکلی پیش نمی‌آید. اما به بدنتان بگوئید 
با جزئی میل و اراده"بهوا بپرد و البته نخواهد پریدا سپلن همآهنگی ذهن 
و بدن را گسترش دهید. آن وقت ملاحظه خواهید کرد که بهواپریدن هم 
مسیر خواهد.شد* 

الیته آنجه او می‌گوید چندان هم نامأنوس نیست: از اوایل دهه هفتاد» 
مردمی که به تمرین تی‌ام مشغول بوده‌انده مورد بررسی و مطالعه قرار 
گرفته‌اند و نتیجه نشان داده است» مردمی که چنین تمرینی را انجام 
می‌دهند نسبت به مردم عادی از حافظه قویتری برخوردار بوده؛ بهتر 
می‌خوابدده چندعر می‌دوند: و در مدرنته تمرات؛ بهعر سین گیزنده حشن 
خوبتر می‌بینند. در مصاحبه‌ای که با یک مربی تی‌ام داشتم» وی حتی 
چنین ادعا کرد که: کسانی که تی‌ام می‌کنند پزیگی: دیهان ۳ 
کمتر از بقیه مردم است. اما سئوال این بود که بهواپریدن چگونه است؟ 


جواب این بود که "بهواپریدن خیلی هم عجیب و غریب نیست" در 


فصل ۱ 
آیا انسان می‌تواند پروازکند؟ 


بهوا پریدن یا پرواز جسم! آیا واقعیت دارد؟ دانشجویان و محققین در 
زمینه پدیده‌های فیزیکی قرنهاست که بدنبال جواب این سئوال هستند؛ 
ولی پاسخ قابل قبولی دریافت نکرده‌اند. بهواپریدن یکنوع منحصر بفرد از 
بدیده‌های فیزیکی اه که نه مثل برون‌فکنی فلکی (۲۵(۵6۱۱6۸م اح)اجه) 
بوده و نه از نوع روان‌سنجی می‌باشد و به الهام و پیش‌بینی از طریق 
احساسات خارق‌العاده هم شباهتی ندارد. بهواپری همان چیزی است که 
ژوزف اهل کوپرتینو ممکن است در سه قرن پیش تجربه نموده باشد؛ و 
یا ممکن است آن چیزی باشد که امروزه پاره‌ای از مهاتماماها در هند و یا 
تبت انجام می‌دهند. اما عملی هم نیست که یک 
فرد معمولی» مخصوصاً اگر در غرب هم زندگی کند» توقع به 


آبا انساث می‌تواند پرواز کند 1 


وداها (۵۵99" که از کهنسالترین دست‌یافته‌های مکنوب بشری است 
قصه‌های بسیاری از کسانی که بهوا می‌پریدند وجود دارد. این قدرتها 
سابق بر این جزء نیروهای مافوق طیعی قلمداد می‌شدند» در حالیکه 
| کنون از قوه‌های طبیعی انسان محسوب می‌شوند. 

البته تأ کید این روش و برنامه بر آن نیست که به نمایش نیروها بطور 
مجزا و متفک از یکدیگر بپردازد» بلکه تأ کید بیشتر بر نمایش"رشد 
سریمی است که فرد از طریق توانائیهای ویژه» بسوی وضعیت 
روشن‌ضمیری پیدا می‌کند» و به وسیله آن به اخیای شعور در زمینه هر 
آنجه که ممکن باشد؛ می پردازد. 

به من گفته شد که این برنامه بنام؛ برنامه سیدی - تی‌ام نامیده می‌شود. 
سیذی ازالفت سانسکرایت گرفته شده امنت؛که؛ملفای فضیلت» کرافتا و 
مقام یا نیروهای مکتوم را می‌دهد. در آثین برگائی هشت مقام یا کرامت 
(سیدی) بزرگ وجود دارد که تی‌ام و احتمالا قسمت عمده برنامه سیدی 
از آن نشأت گرفته شده است. بهواپریدن تنها یکی از آن کرامات می‌باشد. 

به من گفته شد نباید فکر کنم که بهواپریدن» پرواز در یک مسیر 
طولانی است (متل پرواز پرندگان)» بلکه آنچه تعلیم یافتگان برنامه تی‌ام؛ 
در حال حاضر در هر نوبت پرواز انجام می‌دهند» تنها پروازی بطول چند 
متر در هوا می‌باشد. پریدن و شناوری وضعیتی است که به تدریج توسعه 
می‌یابد و پیشرفت می‌کند. برای مثال سيدي قدرت نامحدود را موردنظر 
قرار دهید. در آغاز که شما این سیدی را به ابخزا درمی‌آورید احتمالا 
احساس شور و هیجان مختصری به شما دسشت می‌دهد. اما هر چقد ر که بر 


#. وداه به معنی معرفت عالی, است و از قدیمی‌ترین سرودهای مذهبی بشمار می‌آید» و 
اعتقاد هندوان بر این است که از منشاء فیاض الهی نشأت گرفته و جزه مکتوبات نازل شده 
یه حساب آورده می‌شود. 


[(ا۱۱۵/۲۵۳۱۵8: 2168۳310 ] 


۱۹ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


دفعات تمرین شما افزوده شود قدرت بیشتری می‌یابید تا جاثی که 
بالاخره به قدرت نامحدود و لایتناهی دست می‌یابید. 

مهناراشی می‌گوید: در ببدن انسان شنصت و چهار مجرای 
روشن‌ضمیری (خردمندی) وجود دارد که سیدی‌ها ( کرامات) از طریق 
آن کانالها و مجاری خود زا آشکار می‌کنند. وقتی شما موفق شدید که 
تمرین‌های بخصوصی را انجام دهید سیدی‌ها سر از حالت مطلق بیرون 
آورده و خود را در شما به نمایش می‌گذارند. 

«مجموعاً حدود هفتاد سیدی وجود دارد که ما به تمرین پاره‌ای از 
آنها می‌پردازيم. مهاراشی بخشی از آنها را سودمندتر.از بقیه یافته است.» 

از جمله مقاماتی را که مهاراشی آنها را مفیدتر دانسته موارد زیر را 
می‌توان نام برد: اقعدار» دوستی» دانش لایتناهی» نامرثی شدن و 
بهواپریدن شایعاتی وجود دارد مبنی بر اينکه برخی از تعلیم‌یافتگان 
( مد یت یتیتورها) حتی از دیوار هم میگذرند. 

مهاراشی اوایل سال ۱۹۱۲ با نوشتن کتاب دانش وجود و هنر زیست به 
5 و ارائه سیدی‌ها پرداخت. اما در سالهای نخستین نهضت تی‌ام؛ 
می‌بایست برای ترویج ایده تمرکز و اساس روش تفکر متعالی کارهای 
بسیاری انجام می‌شد. از جمله آنکه راههای ارتباطی باز گذاشته شوند تا 
تعلیم یافتگان (مدیتیتور) پیشرفته و سابقه‌دار؛ بتوانند تجارب خویش را 
در دوره‌های تربیت مربی (تی‌ام) بازگو نمایند. 

آنها گفتنی‌های بسیار داشتند» از جمله آنکه پاره‌ای احساس میکردند 
که نامرئی شده‌اند» یا اينکه می‌توانستند باطن مردم را ببینند و علاوه بر 
آنان کسانی بودند که حتی قدرت رژیت موجودات غیرمادی را هم 
سس ِ مربی که در حال حاضر بیرون از نهضت تی‌ام بسر می‌برد 
تن 


۳ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


دانشگاه تحقیقات اروپائی مهاراشی را بنیاد نهاد. 
هتل‌ها که کولم (۳) و زوثب رگ (50000006/9) نامیده می‌شدند به 
هزینه‌ای نزدیک به.دو میلیون پوند بازسازی شدند و سپس با رنگهای 
دلخواه تی‌ام یعنی زرد و کرم» نقاشی شدنده سزانجام در آوریل ۵ مرو 
(۸۵۵) (دانشگاه تحقیقات اروپائی مهاراشی) آماده فعالیت: گردیده 
در آغاز اتاقها به مد یتیتورهای پیشرفته‌ای که می‌خواستند برای مدت 
نسبتاً طولانی تری در یک فضای نیمه‌روحانی تمرین کنند اجاره داده شد. 
سپس در ۱۹۷٩‏ مهاراشی به تحقیق و پرس و جو در مورد سیدی‌ها نمود. 
او تحقیقاتش را باتعداد اندک ی که برای مدت بسیار طولانی مثلاً پانزده 
بیست سال» تمرین و تمرکز کرده بودند آغاز کرد. مهاراشی تعالیمش را 
برپایة سوتراهنای یوگای پاتنجلی" (۳۵۱۵0[81 6۲۰ عه۲انگ ۷۵9۵ ۲۳۵) 
گذاشت وبا تمرین‌ها و یا فرمولهای‌ساده آغاز به کا رکرد و هدف او از این 
تمرینها تشویق و برانگیختن سیدی‌ها به ابراز و تجلی"خودشان بود. به 
اولین گروه سیداها " پیشاپیش گفته نشد که چه حالاتی در انتظار آنان 
است از آث رو بعظی از آنها وقتی"به اين امر پی بردند ترسیدند. یکی از 
آنها چنین اظهار داشت: همه چیز به سرعت» پیش از آنکه آنرا بفهمم 
اتفاق افتاد. داشتم مرزهایی را می‌شکستم که تا قبل از آن در زندگی خود 
تجربه نکرده بودم:؟ 
سیدی‌های باطتی شامل توانائیهائی از قبیل دیدن اشیاء مخفی و فتونی 
برای آینده‌نگری می‌شدند که چندان هم موضوع تأ کید نبودند. تأاکید 
اصلی بر روی سیدی‌های عینی بود ( که قابل رژیت.:بودند) نبا 
سیدی‌هایی (مقاماتی) از قبیل بهواپری و نامرئی شدن. اینکه آدم خیال 


۰. یکی از قدیمیترین تعالیم پوگا (سوترا -سوره) که توسط پاتتجلی عنوان شده است. 
مه سیدا (6:09۵) شخصی که به سیدی دست یافته است (م). 
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من بارها حس گازی شدن ,را تجربه کردم. در هنر بنان 
نخست همه اتاق را پر کردم سپس انبساط یافتم و به روی 
دریای مدیترانه پرا کنده شدم (و آن وقتی بود که در اسپانیا 
بودم) و سرانجام در همه جهان امتداد یافتم.! 


این تجارب البته برای دانشمندان غربی, ناشناخته نیستند:,بطوزمغال 
دکتر بنسون از دانشگاه هاروارد در کتاب پاسخ استراحت می‌گوید که: از 
نظر مشاهدات شخصیی» می‌توان گفت که بسیاری از مردمی کهيه مدت 
چندین هفته» ساعات متمادی از هر روز را به تمرکز (مدییئیت) 
می‌پردازند» زمانی می‌رشد که تمایل, به توهم بیدا می‌کنند.۲ «اما این 
دانشمندان برآنند که تجربه را نادیده بگیزند. فرض بر آن است .که تمرکز 
سبب نوعی احساس فقدان می‌شود و این حالت مغز را بر آن می‌دارد که 
باعث به هیچان:درآوردن خود در قالب تجارب سیدی گردد. 

جای تردید نیست که آنچه بنام سیدی‌ها بوسیله مدید یتیتورهای مجرب 
تی‌ام» تجریه شده تقریباً همان سیدی‌هایی ( کراماتی) هستند که در متون 
یوگائی کهن وصف آنان رفته است. در این .جا سئوال بجدثی که پیج 
می‌آید بدین قرار است که | گر سیدی‌ها واقعیت ندارند و نهایتاً نشانه‌هایی 
محض از احساس فقدان می‌باشند» پس می‌بایست بخش بسیار مهی از 
آئین .یوگائی‌نرا زیی دفوال بزد: 

ماهاراشی بعنوان یک یوگی» یعنی بعنوان کسی که به تعداد زیادی از 
افراد پیشرفته که به تجربه سیدی واقف هستند تماس داشته است» براق 
اعلان حقيقت احساس نیاز کرده است. بدین منظو او در آغاز نهضت» 
دو هتل قدیمی را در شهر کوچکی در سوئیس بنام سالزیورگ 
(900/150079) که مشرف به دریاچه لوسرن (66۲06) بود خریداری مود و 
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کند که در هو معلق است. خیلی کم پیش می‌آید و حال اگر انسانبتواند به 
هرا پر نشانگر آن است که امری پراهمیت در حال وقوع است. 

در هر حال اگر کسی موفق به انجام عمل بهواپریدن گردد بنابه قول 
تمرین کنندگان تی‌ام در موقعیتی قرا ر گرفته که به وضعیت خردهندی تعبیر 
می‌گردد. تی‌ام‌کنندگان معتقدند اگر کسی به اندازه سه متر از زمین بلند 
شود خردمندتر از کسی است که دو متر بهوا پریده و کسی که به اندازه 
یک متر بپرد» خردمندتر از کسی است که اصلاً نمی تواند به هوا بپرد. 

از اولین گرژه.نیداها که تمدادشات نیز اندک بود. خواسته شد که به 
تعلیم تازه‌واردان بپردازنده و همینطور هم شد. در طی سال ۱۹۷۹ 
دستورالعمل سیدی به عدیتیتورهای پیشرفته تعلیم داده شد. دانشحویان 
پس از فارغالتحصیل شدن دو برابر سابق «بر شعورشان تسلط داشتند» 
زیرا آنها در طی.آن دوره توانایی تسلط بر روند زمان را کسب نموده بودند. 

فر ههور هن وم موی تام از مدرم ادتیلبه مدیت شش ماه» 
در مجتمع آموزشی سالزیورگ گرد آمدند تا بطور جدی تعلیم سیدی را 
زا گایتید با استتاد به یکی از ارقام ارائه شده جمل درصد آنها بهوا 
می‌پریدند و حتی تعداد اندکی قیبریت: نامرتی, دنیآ چم کسب کنرده 
بودند. همه آنها که ناپذید می‌شدند,فوراً ظاهر می‌گردیدند و در ماه.مه 
سال بعد» همه کلاس فارغ‌التحصیل شدند. 

تا آن زمان دوره کلاسها که «دوره تربیتی فرمانروای عضر 
خردهندی» نامیده می‌شد؛ تنها بر روع, معلماث باز بود. چوگ هنینگ که 
یک شعبده‌باز بود تنها فرد غیرمربی بود که اجازه داشت در این دوره از 
کلاسها شرکت کند." با شروع ماه مه شکل تازه و ساده‌شده‌ای از کلاسها 
تحت عنوان ((پرنامه سیدی - تی‌ام)) به عموم افراد عرضه شد. سیداهای 
جدید در گروههای تبلیغی - ترویجی سازمان یافتند و سپس برای اشاعه 


[(ا۵/۲۵۳۱۵8 :۲168۳3100 


.۲ پهوا پریدن یا پرواژ جسم 


فن تی‌ام به سراسر دنیا فرستاده شدند. از میان آنها تتها سی تیم به ایالات 
متحده آمزیکا فرستادهشد.۲ 
دوره سیدی - تی‌ام در دو مرحله به عموم عرضه می‌شد. مرحله یک و 
مرخله دوء مرحله. یکت بعتوان بزنامه‌ای «مقدماتی» قلمداد می‌گردید. در 
این مرحله افراد چهار تا هشت هفته را به منظلور تثییت آگاهی و هوشیاری 
خالص در پایتخت عصر خردمندی (مجتمع آموزشی سالزبورگ) 
می‌گذراندند." مرحله دوم شامل آموزش عملی خود سیدی‌ها بو که 
ابرای این مرحله چهار دوره دو هفته‌ای پیوسته در نظر گرفته شده بود و 
تمام مراحل در اقامتگاه افراد انجام می‌شد. 
یک مشترفق,ناراضی مرحله یک نام آقای استیفن زوزمن 5۱60۲60) 
(۲۱02۳۱۵۴ رئیس دپارتمان علوم سیاسی کالج توگالو (6۵۱696 مادوده 
دز شهر جوگالو درا هالنته مینیبب ابو تداع آزامعیتین»کننانن بود که 
برای اولین دوره مقدماتی که در آمریکا عرضه می‌شد ثبت نام نمود: وی 
در پاسخ سئوال من در باره چنگونگی مفاد این دوزه چنین گفت: 
ما ساعات متمادی به تمزین تی‌ام (تمرکز) می‌پرداختيم. 
بی‌آنکه غیر از.فن پرانایاما (تمرین نفس‌گیری)» تکنیک 
حدیدی بیاموژیم و در آنچه هم که موضوع سخنرانی مربی 
بود مطلب قابل توجهی یافت نمی‌شد. آنچه که بیش از 
همه در دوره مقدماتی مرا به زحست می‌انداخت تخییرات 
مداومی بود که در برنامه صورت می‌گرفت و نهایتاً اینکه 
مدتی انتظار کشیدیم و جوابی که آخز سر گرفتیم از این 
قرار بود که؛ بهوایری یک «سیدی پیشرفته» است و برای 
یادگرفتنش می‌بایست به غیر از صرف مدت ؟ هفته بیش 
از دوره فعلی مبلغ ۰ دلار نیز اضافه پرداخت شود. 


۳۲ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


راه صاحب کرامت شدن (سیدا شدن) مدت زمان مقرر در دوره درسها 
نیست بلکه بهای سنگین آن است که می‌بایست به میزان قابل توجهی از 
1 غ آن کاسته شود. 

فیمت بطور کلی و کشور به کشور فرق می‌کنند. در آمریکا وقتی 
مرحله یک ارائه شد بهایش هفته‌ای ۲6۵ دلار بود که در مجموع تنها در 
دوره مقدماتی» بسته به شرکت متقاضی دوره چهارهفته‌ای 
پافلید ی اي رویز م بات ملع ۰ یا ۱۹۰ دلار پرداخت می‌کرد. 
این مبلغ حدوداً رقمی معادل روزانه ۵دلار می‌شد که شامل هزینه اتاق» 
پانسیون و هر چه را که در دستورالعمل ها الزاماً عرضه می‌شد. بود. هر 
چند که این مقدار» بهایی بیش از قیمت یک اتاق خوب در یک هتل 
نبوده اما مع‌الوصف گران بود. 

پس از مرحله یک» نوبت به مرحله دو می‌رسید و با بهاثی کمی بیشتر. 
بهای کل برنامه مرحله دوم (در زمانی که مشغول نوشتن این کاب 
می‌باشم) بحققء[ ۰ دلار يا برای هیر دوره دوهفته‌ای» ۷۵۰ دلار 
می‌شود که | گر در محل اقامت از برنامه استفاده کنید می‌توانید اول هر دو 
هفته ۷۵۰ دلار را بپردازید. اما ا گر مشفول تحصیل در دوره شش‌هفته‌ای 
نیمه‌وقت باشید» می‌بایست همه ۳۰۰۰ دلار را پیشاپیش بپردازید. 

در کانادا قیمتها حتی از این هم بالاتر است. در نشریه ونکوورسان از 
آقای باب به‌پر نقل شده است که: تنها دوره مقدماتی» حداقل مبلفی 
نزدیک به ۳۶۳۰ دلار کانادائی خرج برمی داد در بریتانیا مایکل 
هلی‌کار به نقل از نشریهٌ دیلی میرور مبلغی بالاتر از ۱۰۰۰ پوند را قید 
می‌گندد اگز کتین نرخهای معاوضه ارز و دست مزدها؛و هزینه‌های 
زندگی را از کشوری تا کشور دیگر مورد ملاحظه قرار دهد قیمتها را به 
روشنی قابل مقایسه می‌یابد. 
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استه تمی‌خواهم نسبت به این قضیه قضاوت 
شتایزده‌ای داشته باشم» چون بعضی وقتها احساس می‌کردم 
که من نمی‌توانم همه ابعاد این قضیه را در نظر بگیرم.الیقة 
بودند کسانی که تا جر همه دوره‌هایآدرسی: ماندنده و 


۳ 


تجاربی به مراتب قثبت تر از من داشتند... 


آنچه علت نارضایتی آقای روزمن و ناتمام گذاشتن دورهاش را فراهم 
کرده بود توقع آو برای دریافت دستورالعمل بهواپری در طول شش هفته 
بوب 

مرحلة یک؛ بعداً از ذوره دروسی شارج شد و پس,از آن لزوم شش ماه 
تمرین تی‌ام (تمرکز) برای کسی که بخواهد به سیدی یا کرامت دست 
یابد» نیز از موضوعیت افتاد. در حالحاضر: یک تم رک زکننده (مدایتیتور) 
سه,ماهپس از آنکه:چگونگی قمرکزاکردن را فرا گوفیت»:اوا ضلاحیت 
شرکبت در دوره‌های سیدی برخوردار می‌شود. بعد از آن»*مرحله دوم 
حایش,را موقتاً بالیک برنامه چهل روزه تحت عنوان برنامه شناب گرفنه 
عوض کرد؛ همه این تغییر و تحولهابزای آن بود که تحصیل این ذوزه از 
درسها برای مردم آسائتر گزدد. سرانجام روی یک برنامه نیمه‌وقت سیدی 
کار شد که بر مبنای آن مردم در یک مرکز:تی‌ام هفته‌ای دو شب به مدت 
شش هفته شرکت می‌کردند و پس از آن‌به مدت دو هفته در محل اقامت 
«سیدی پرواز» یا بهواپریدن را یاد می‌گرفتند. یک عربی که از فحوای 
کلام از طنز هم برداشت شت می‌شد گفت؛ "مهاراشی می‌کوشد این پرواژ را 
برای همه میستر کند* 

به زبان:دیگو می‌خواست. بگوید که مهاراشی نمی تواند ن: چنین اموی را 
برای همه ممکن گرداند. البته نباید فراموش کرد که ۳۳3 مائع بر سر 
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اما با وجود همه این نرخها؛ به من گفته شد از زمانیکه در سال ۱۹۷۷ 
دوره دروس سیدی برای نخستین بار به جامعه عرضه شد تا کنون حدوداً 
۰ نفر برای آن دوره‌ها ثبت‌نام کرده‌اند و این تعداد خیلی کمتر از 
حدود دو میلیون نفری است که دوره مقدماتی را گذرانیده‌اند. از نقطه نظر 
مالی درآمدی را که ۲۰ هزار تعليم‌گیرنده میدی به خزانه نهضت وازه 
کرده‌اند معادل با درآهدی بود که از ثبت نام چهارصدهزار تمرین‌کنندةً 
تی‌ام (مدیتیتور) به خزانه نهضت وارد شد. 

عرضه کلاسها برای نخستین بار در یک جو تبلیغاتی قدرتمند صورت 
کف تبلیغات در نشریات ویلیچ ویس (۷۹6۵ 6 و مونترال استار 
(داو امه:60) انجام گرفت و در متن آگهی‌ها وعده داده می‌شد که 
سخنرانان در بارةُ توانانی بهواپریدن بوسیلهٌ تمرین تی‌ام به رایگان 
سخنرانی می‌کنند. طبق گزارش مجله نیوژویک این سخنرانی‌ها اسباب 
ناامیدی بسیاری از حضار را فراهم آورد. حتی در بعضی از مرا کز صدای 
حضار بلند شد که می‌گفتن. "يا نشان ده یا خفه شوه چون در ایین 
سخنرانیها هیچ یک از رموزی که در رابطه با پهواپریدن باشد فاش نشد؛ و 
همچنین نمایشی ان بهوابری نیز به اسزا درتيامد ۱۳ 

یک وکیل از اهالی بالتیمور بنام دیوید سایکز در مصاحبه‌ای با 
واشنگین رت اج واه ین شم دای "ما نه قصد بازی سیرک 
داریم و نه میلی به نمایش در چنین فضائی " . اما وی اظهار داش یت که زگ 
حدا کثر ده نفر و نه بیه بیشتر» حداقل» رقمی معادل ۱۰۰۰ دلار به برنامه هدیه 
کنند؛ ما نمایش بهواپریدن را برای ایشان به اجرا درمی‌آوريم.۱۱ به هر 
دلیل می‌توان قبول کرد که این پيشنهاد. خوب و منصفانه بود. جزا که 
آقای دیوید وریل در روزنامه لو سآنجلس تایمز مورخ ۲٩‏ نوامبر 4۱٩۷۷‏ 
چنین پیشنهادی را تکرار نمود و آنرا به وضوح توضیح داد. ۲۲ بتابه گفته 


ا«ا6128۳3۱10:۱۱6/۲۵(8] 


۲ بهوا پریدن با پرواز جسم 


آقای وریل آن ده نفر ناظر و تماشاچی می‌بایست ه رکدام نفری ۱۰۰ دلار 
یردازند. ۱۳ 

این مبلغ برای دیدن بهوابریدن یک انسان خیلی هم زیاد نبود» بدین 
دلیل در :۱۲ دساعبر ۱۹۷۷» یک وکیل دعاوی در لو سآنجلس» به هیثت 
اجرائی طرح جهانی در پاسفیک پالیسادز, کالیفرنیا نامه‌ای نوشت و 
اعلام کرد که پول موردنظر فراهم شیاه اشتعیم ان مبلغ تُوسیلةٌ کمیته‌ای 
تحت عنوان « کمیته برای تمرین راستین یوگا) جمع آوری گردید» این 
کمیته بوسیله سوامی ویشنودوان‌اندا (۵9/۵7۵۳09 ۷۵0۲ [5۷۵۳) که 
نویسنده کتب کتاب کاملاً مصور یوگا و اذ کار و تمرکز (سانتراها و 
مدیتیشن) می‌باشد» تأسیس گردید وی همچنین نیز بنیانگذار مراکز 
بین‌المللی ودانعای یوگای.سیواناندا می‌باشد که مرکز اصلق جهانی آن در 
وال مورین (۸۸۵60 ۷۵۱) کوبک ( کانادا) است. او خود را بعنوان یکی از 
برجسته‌ترین یوگی‌های.جهان و نگهبان آئین متطقی و درست یوگا 
قلمداد می‌کند؛ ضمن آنکه طرز تفکرش در مورد ادعای بهواپری بوسیله 
تی‌ام» بسیار بدبینانه است. 9 

شک وی نسبت به برنامه ظاهرا بحق بود چون بغیر از دو مورد 
پیشنهادی که از طرف آقای سایکز و آقای وریل و مطالبی که توسط خود 
آقای وریل اعلام شده بود و هیچ نمایش عمومی از بهواپریدن توسط 
کسانی که به تمرین تی‌ام مشغول بودند به اجرا درنیامد. البته مجله تایم 
نوشت که فمکن است نمایش بهواپریدن به اجرا دزآید. اما آن گفشار 
مستفیماً از ناحیه دفتر مهاراشی در سوئیس بدین ترتیب تکذیب شد که 
این مطالب فاقد بزرگ منشی است: *۱ 

قابل ذ کر است که در می ۱۹۷۷ یک نمایش بهواپری در دانشگاه 
بین‌المللی مهاراشی در شهر فیرفیلد (۳:۵۱۵ ۲5) در ایالت ایووا انجام شد 


۳۹ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


عکس ؟ -اعضاء گروه مرکز ودانتای یوگای سیواناندا در حال انجام البهواپریدن» از طریق 
بکارگیری تکنیکهای ورجیدن و استفاده از فن عکاسی» گرفتن عکس در لحظه انجام عمل. 
چچاپ عکس با کسب ابحازه از مرکز فرماندهی آشرام ودانتای بوگای سیواناندا صورت گرفته 


است. 


آیا انسان می‌تواند پرواز کند ۳۵ 


که اجرای این نمایش با اتمام اولین دور؛ کلاسها همزمان بود. این نمایش 
در حضور بیست و دو نفر تماشاچی که بجز دو نفر از آنها همه از 
مدیتیتورها بودند؛ انجام شد و در ان نمایش چهار مرد جوان بهواپریدند. 

اوبری هینز که یک خبرنگار است در گزارش شود می‌نویسد: "نظر 
مشاهده کنندگان این بود که آنچه بعنوان ورحیدن یا بالا و پائین پریدن 
می‌دیدند بوسیلهٌ ژیمناستهای باتجربه هم قابل اجرا می‌باشد. مسئولین 
کادمی ملی ژیمناستیک» در شهر اوژن (606وع) در ایالت اورگون ضمن 
انکار مطلب بالا می‌گویند قهرمانان ورزیده بهیچ وجه نمی‌توانند با 
چهارزانو نشستن به شیوه تی‌ام‌کنندگان در هوابالا و پائین بروند. زیرا هیچ 
روشی وجود ندارد که بواسط آن بتوان به نیروی نیلوفر کامل دست 
با ۱۵ 

البته سوامی ویشنو با آخرین جمله از عبارت فوق مخالف است. او 
ادعا می‌کند روشی وجود دارد که به واسطه آن بتوان به نیروی نیلوفر کامل 
دست یافت در واقع خود او یکی از این روشها را آموزش می‌دهد. 

حصصي او می‌گوید آنچه که شماباید انجام دهید این است که؛ در حالت نیلوفر 

کامل بنشیند؛ ماتند شکل شماره ۰۲ سپس روی کفلها عقب و جلو بروید. 
در نخستین لحظات انجام این تمرین» متوحه خواهید شد که تعادل پرای 
شما دشوار است» اما به مرور به تعادل نیز می‌رسیدء وقتی تعادل کافی 
برقرار شد» سعی کنید بوسیلهٌ تاب خوردن (عقب و جلو رفتن) حرکت 
کنید و سپس وقتی احساس کردید وقتش رسیده فوراً خودتان را از زمین 
بکنید. در آن صورت شماً می‌توانید حدوداً سی سانتیمتر بهوا بپرید. 

اگر یک عکاس بوسیله یک دوربین (با سرعت زیاد) عکس شما زا 
بگیرد» آن عکس نشان خواهد داد که شما در هوا معلق هستید. 


آبا انسان می‌تواند پرواز کند ۳۷ 


عکس ۳.دان بارسل که در بین زمین و وا معلق است. به نقل از آگهی تبلیغاتی که برای 
اسیدا مدیتیشن» ارائه شده است. با کسب اجازه از دان بارسل جهت چاپ عکس. 


(ا۱۱۵/۲۵۳۱۵8: 2168۳310 ] 


۱۸ بهوا پریدن با پرواز جسم 


این فن یوگایی برای آن است که به هنگام آماده‌سازی فرد برای انجام 
تمرکز» نیروی کافی را به مفز پرساند. اگر چه این کاز از هیر کسی 
برنمی‌آید و بیشتر یک تمرین پیشرفته محسوب می‌شود. سوافی ویشنو در 
کتاب مانتراها و مدیتیشن (اذ کار و تمرکز) می‌گوید: برخی از گروههای 
عرفانی (9۳0۵09 5:۸۵1) که‌نه مسائل روحی می پردازند به شا گردان دوره 
مقدماتی خود چنین چیزی را تعلیم می‌دهند. بهرحال این چیزی نیست که 
از نظر فیزیکی و روانی بی خطر باشد چون باعث می‌شود که پرانا (۳:۵08) 
(نفس) در بدن سریع رفت و آمد کند» و کلاً به انجام چنین امری توصیه 
نمی‌شود. این امر برای کسانی که چندین سال تمرین بدنی یوگامانند آسانا 
۸۰۵7۵) و نیز تمرینات آسانتر پرانایاها (حبس نفس) را انجام نداده‌اند 
ممکن است مشکلاتی را ایجاد نماید.۲۱ 

یکی از مشکلات ممکن اٍست برانگیخته شدن زودرس کوئذالیتی (در 
خحود بیچیدگی) (0:۳090) باشد. کوندالینی یک انرژی صوفیانه 
(عارفانه) در داتخل سیستم انسانی است که اگر کافلاً و بطور صحیح 
برانگیخته شود بسیار مفید می‌افتد. اما اگر بطور کامل و صحیح تحریک 
نشود بسیار حطرنا ک است. اما مشکل ما کمی فرق دارد. 

سوامی ویشنو در کتابش (مانترا و مدیتیشن) دقیقاً نمی‌گوید که منظور 
وی از بعضی گروههای عرفانی چه کسانی هستند. اما در مصاحبه‌ای که با 
او و شاگردانش انجام شد این موضوع به شکل روشن‌تری بیان شد. 
همانطور که قبلاً ذ کر شد او به این موضوع که کسانی که تمرین تی‌ام را 
انجام می‌دهند واقعاً می‌توانند بهوایپرند؛ شک دارد و نسبت به عکسهایی 
که در این مورد جاپ شده (مانند عکسهایی که در این فصل آمده است) 
نیز ظنین است. 

اما این بدان معنی هم نیست که کلاً نسبت به بهواپریدن بدیین است. 


نا بهوا پریدن يا پرواز جسم 


مجیزهدی می‌شود. حال آنکه در عکسهای بهواپرندگان به روش تی‌ام دستها 
معمولا تجمع شده یا با لختی در دو طرف روی دو پا قرار دارند. 

یک چیز دیگری که وحود دارد و خیلی» محسوس نیست اما از 
مصاحبهٌ بهواپرندگان و مربیان تی‌ام برمی‌آید. آن است که ظاهر آنها 
خیلی خالص و بی‌ریاست. ریک فیلدز به بهترین نحوی آنرا در مقاله‌ای 
که در مجله عصر جدید (۸۵6 ۱19۷) نوشته» میآورد. او وقتی تردیدهایش 
را برای مربی تی‌ام نیویورک آقای حانٌ مکی (/۱۱۵۰۵ گفت آقای 
مکی جواب داد: 

اما چنین چیزی هست؛ هست؛ من خودم آنجا بودم؛ صدها نفر در حال 
بهواپریدن و ناپدید شدن در آنجا حضور داشتند. تنها می‌بایست توانایی 
شناخت هر چیزی را با یک شعور درونی داشت. چون این شعور و 
خودآ,گاهی مطلق را از سطح بیکران هوشیازی به ابراز خودآمی پردازد. ۱۸ 

الیته کنار گذاشتن چنین اعتقادی برای کسی که آنزا جس کرده؛ کار 
ارت ات و ماع اینکه :این مردم براستی بر آن پاورند که بهرا 
می‌پرنده چه بپرند و چه نپرند! این با ماست که تعیین کنیم که آیا اعتقاد 
انان درست است یا غلط ؟! 


آیا انسان می‌تواند برواز کند ۷۹ 


او در کتاب مانتراها و مدیتیشن می‌گوید که "ین مقامات و کرامات وحود 
دارند" اما در مصاحبه‌ای که بعداً با تشریه نیوژورلد انجام داده اظهتار 
داشت که» "برای انجام بعضی از کرامات مثل بهواپریدن می‌بایست سالها 
تمرینات" مداوم در تتفس و رژیم غذایی داشت و از کشیدن سیگار» 
نوشیدن الکل و مصضرف هر گونه مواد مخدر احتراز نمود" ۱۷ 

اگر آنچه سنوامی می‌گوید: درست باشده ملماً هیچ کش نمی تواند در 
طول هشت هفته بهآهوایزُدن را یادبگیزد. 

اما با کمال احترام نسبت به سوامی باید گفت که تاب خوردن و فشاز 
برای «ورحیدن» آن تکنیگین "نیست که بة هنگام گرفتن عکنهای 
بهواپریدن به روش تی‌ام بکار رف انتت. عکنهای سوامی استادائه گرفته 
شده‌اند آما این عکسها راز بهوایری تی‌ام را فاش نمی‌سازند: 

اولاً باید گفت ه رکسی که سعی در اجرا و انجام ورجیدن (۳۵۳/09) 
به "روش سوامی داشته است» می‌داند که به اجتزا درآوردن:آن مستلزم 
تلاش "فراوان:یدنی است..ا گر:شما به,عکنهایی که:سوامی گرفته نگاه 
دقیقی بیندازید: خواهید دید که وربخهندگان در حال انجام کار بسیاز 
سختی هستند. یک قوه کشش معین و در به‌ضی موارد یک پیج و تاب در 
بدن وحود دارد که بدن آثرا از دست می‌دهد. در تمامی عکسهایی که 
سازمان تی‌ام چاپ کرده است بهواپرندگان تیامکننده در یک حخالت 
اسوده و راحت نشان داده شده‌اند و اثری از سختی و تلاش در صورتشانا 
مشاهده نمی‌شود. نکته دیگر آنکه: هلق کیتی تکیکی سوامی را مورد 
استفاده قرار دهد باید از دستهایش برای فشار آوردن به زمین استفاه کند 
والا نمی تواند خیلی از زمین بلند شود. در عکسهائی که از سه نف رکه روش 
سوامی را به اجرا درآورده‌انده برداشته شده» کشیدگی دستها کاملاً نشان 
داده شده است. این شیوه یا حالتی است که در تمام عکسهای سوامی 


آیا انسان می‌تواند پرواز کند ۳۱ 
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۳۲ بهوا پریدن یا پرواز جسم 
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.00 ,و۴61 »136 ,18 


:۳ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


نگاه می‌دارد. آن نیرو و یا جاذبه چیست؟ سئوالی است که دانشمندان 
جوابی برای آث ندارند. اما آنها می‌دانند که «نیروی جاذبه» مانع از 
برخاستن ما از زمین می‌گردد. به عبارت دیگر شناوری یا به هواپریدن 
بدون وجود نیروی جاذبه نه تنها ممکن بلکه انجام آث اجتناب‌ناپذیر 
می‌گردد. 

بتابراین قوه جاذبه براستی کلید به هواپریدن و شناوری است. اگر 
می‌شد نیروی جأذبه را به نحوی خنثی و یا وارونه کرد تا بجای نگه داشتن 
ما بر روی زمین؛ ما را از جا بکند و یا اگر نیروی جاذبه با یک نیرویی 
مخالف و یا مساوی روبرو می‌شد» در اینصورت ما شناگر ۴ 
بطوری که پروفسور پرتی می‌گوید: ما عادت کرده‌ايم قوه جاذبه را 
به عنوان یک وجود مطلق و تغییرناپذیر در نظر بگیریم» تا جایی که کلا و 
یا اندکی مخالفت با آن غیرقابل قبول بنظر می‌رسد. با این حال؛ 
پدیده‌هایی وجود دارند که در آنها جاذبه از طریق نیروهای مادی» مفلوب 
گردیده است. در بعضی از امراضء پرای مثال» در تب عصبی به نظر 
می‌رسد که وزن بدن افزایش می‌یابد» اما در شرایط روحانی وجد و خلسه 
از میزان وزن آن کاسته می‌گردد. بنابراین همکن است نیروهای دیگری 
غیر از نیروهای مادی وحود داشته باشند که بتوانند این قدرت را خنثی 
نما 

سئوال این است که نیروی جاذبه چطور عمل می‌کند؟ برای اینکه بر 
اساس قوانین علمی بگوئیم که آیا به هوا پریدن با وجود قوه جاذبه ممکن 
یا ناممکن است» می‌بایست اطلاعاتی نسبت به عملکردهای درونی 
جاذبه داشته باشیم و اين چیزی است که دانشمندان برای آن پاسخ 
جندانی ندارند. 

البته این بدان معتی نیست که آنها تلاش نکرده‌اند پلکه مانند گفعه 


فصل ۲ 
جاذبه 


دانشمندان در این باره چه می‌گویند؟ بدیهی است که دانشمندان 
می‌گویند بشر نمی‌تواند پرواز کنذه اما این گفته از معنای زیادی برخوردار 
نیست. دانشمندان می‌گویند که زنبور هم نمی‌تواند پرواز کند. بنظر 
می‌رسید که هر گاه اين مخلوقات کوچک زمین را ترک می‌کنند تمام 
قوائین شناخته شده ایرودینامیکی را زیرپا می‌گذارند. اما به هر حال ژنبور 
عسل پرواز می‌کند و ظاهراً قوانینی را بکار می‌گیرد که دانشمندان چیزی 
در باره آنها نمی‌دانند و امکان دارد که انسان نیز بتواند چنین کاری را 
انجام بدهد. 

اتفاق قول دانشمندان بر آن است که: در هر حال «نیرویی» تحت 
عنوان «ثقل یا قوه جاذبه» وجود داردکه به نحوی ما را بر روی سطح زمین 


جاذبه ۳۵ 


آرتور ادینگتون باید اذغان داشت که از زمان اسحاق نیوتون تا کنون بالة 
پر دویست فرضیه جاذبه توسط بسیاری از تلوریسین‌ها عرضه شده است. 
یکی از پسندیده‌ترین فرضیه‌ها» فرضیه‌ای است که جاذبه را یک میدان و 
یا حوزه قلمداد می‌کند و یا می‌گوید جاذبه حوزه یا میدانی مانند میدان 
(حوژه) برق و یا مغناطیس است. اگراین تشوری درست باشد قوه جاذبه 
«چیزی است» که از سطح زمین فراتر رفته و ما و هر چیز دیگری را که در 
اطراف ماست بطرف خود می‌کشد. پاره‌ای از نخستین دانشمندان معتقد 
بودند که میدان جاذبه شبکه‌ای از رشته‌های بسیار ظریف بوده که به دلیل 
ظرافت فراوان با چشم غیرمسلح قابل رژیت نمی‌باشد. ولی به هنگام بلند 
شدن هر چیزی از سطح زمین این رشته‌ها بر روی آنها بصورت فنره 
عکش‌العمل نشان می‌دهتد: بطوری که اگر شما بطرف بالا حرکت کنید 
این تارهای نامرثی درهم شده مانند فتر شما را دوباره پائین می‌کشند. 
اخیراً دانشمندان بر آن شده‌اند که حوزه جاذبه را غیرمادی قلمداد نمایند. 
آنچه از اين تصمیم برمی‌آید آنست که آنان براستی نمی‌دانند جاذبه 
چیست. اما برای ما مهمترین دلیلی که بر میدانی (حوزه‌ای) بودن قوه 
حاذبه دلالت می‌کند این است که قوه حاذبه مانند یک میدان عسمل 
می‌کند. 

از بسیاری جهات میدانها مانند انرژی تابشی عمل می‌کنند» بد ین شکل 
که اثر و نفوذی که از خود نشان می‌دهند از سطح ريشه و مبداء میدان 
سرچشمه گرفته و در فضا موآج می‌شود که این حالت بسیار شبیه اموابحی 
است که بر روی آب یک استخر به هنگام انداختن سنگی در آث پایدار 
نن‌گرود بطوریکه اچ -جی ولز در کتابش بنام نخستین مردان به روی ماه 
آشاره می‌نماید: 

تقریباً کلیه مواد (اجسام) شناخته شده نسبت به پاره‌ای از 


[(ا۱۱۵/۲۵۳۱۵8: 168۳310 ] 


۳۹ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


انواع انرژیهای تابشی کدر و عایق می‌باشند. برای مثال 
شیشه نسبت به نور شفاف می‌باشد اما نسبت به حرارت از 
رسانائی بسیار کمتری برخوردار است. به همین دلیل از آن 
به عنوان صحفه محافظ از آتش استفاده می‌نمایند و زاج 
نیت به تور رساذلیت انا حزارش را کانلا نگه می‌دارهراز 
طرف دیگر یک محلول ید در بی‌سولفید کرین نور را کاملا 
درخود نگه می‌دارد اما نسبت به گرما کاملاً رسانا می‌باشد» 
این محلول اگر چه آتش را از شما پنهان خواهد کرد اما 
اجازه می‌دهد که همه حرارت و گرمای آن به شما برسد. 
فلزات نه تنها نسبت به نور و حرارت عایق می‌باشند بلکه 
نسبت به نیروی برقی که از مخلول ید و شيشه می‌گذرد 
(بشرطی که داخل هم نشده باشند) نیز عایق می‌باشند. " 


اگر چه هر چیزی» یا حداقل هر چیز شناخته‌شده‌ای» نسبت به قوه 
جاذیه زساناست: اما گر قوه جاذبه یک جوزه یا میدان است پس.می‌توان 
چنین استتباط کرد که ممکن است یک ماده يا انرژی یا چیزی وجود 
داشته باشد که بتواند راه را پر نفوذ نیروی حاذبه بیندد و ما را بی‌وزن سازد. 

در کتاب دکتر ولز بنام نخستین مردان روی ماه دکتر کاوور یکی از 
شخصیتهای کتاب 00۷00 40 در واقع چنین جوهره و یا ماده‌ای را کشف 
می‌کند و آنرا بنام خودش -کاووریت(0۵۷0/0۵)می خواند. با استفاده از آن 
ماده او یک سفیله فضائی می‌سازد و به ماه می‌رود. اما دانشمندان در 
زندگی واقعی موفقیت کمتری بدست آورده‌اند. 

دکتر جرج گاموف در کتابی که در باره جاذبه نوشته است» اظهار 
می‌دارد که اگر « کاووریت» وجود داشته باشد» می‌بایست دارای یک 


۳۸ بهوا پریدن يا پرواز جسم 


آقای بیگلو که مخترع یک طرح ضدجاذبه بوده معتقد است که طرح 
موردنظر بالقوه می‌تواند برای نیرودادن به یک سفینه فضائی مورد 
استفاده 7 او همچنین مخترع سیستمهای متعددی است که بدون 
نیروی سوخت کارمی‌کنند. یعنی بدون استفاده از سوخت تولید انرژی 
می‌نمایند. وی همچنین ناشر کتابی است که در گذشته بطور پرا کنده 
تبوسط انتشارات. موسیقی و ضدحاذبه هامینگ برد و۲۷۳ 
چاپ شده است. کتاب مزبور بنام مقالات فرا گشتین نام دارد. آقای بیگلو 
مرد جالبی است و تثوری او در باره موانع جاذبه از این قرار است که جاذبه 
یک نیروی دوگانه می‌باشد. از نقطه نظر وی» قوه جاذبه همانقدر بر صور 
کیهانی تأثیر و کاربرد دارد که بر پدیده‌های مادی و قوه جاذبه دائماً ین 
این دو سطح از وجود در حال نوسان می‌باشد. حال آنکه هر جسم مادی که 
قابلیت بکار گرفته شدن بعنوان یک مانع یا حفاظ را داشته باشد تنها بر 
روی سطح مادی اثر می‌کند. بنابراین قوه جاذبه می‌تواند کلاًانرژی‌های 
مادی و جسم را بوسیله خاصیت دوگانه‌اش در اختیار داشته باشد. 

تئوری قوه جاذبه یک میدان است همچنین امکان فیگر غیر از مورد 
حفاظ را فراهم می‌آورد. اگر میدانهای جاذبه قطبی باشند» همانطور که 
ساير میدانها هستند» پس مسثله کشش و دفع حاذیه‌ای در.یکی از قطب‌ها 
کاهش می‌یابد. 

اگر شما دو قطعه آهن‌ربا را بردارید و قطب شمال یکی را از نزدیک 
قطب شمال دیگری بگذارید همدیگر را دفع می‌کنند: اما اگر قطب 
شمال یکی را نزدیک قطب جنوب دیگری قرار دهید؛ همدیگر را جذب 
می‌کنند. این عمل قطب‌گرایی؛ بطورکلی در تمام پدیده‌های میدانی 
مشترک می‌باشد و از آن چنین برمی‌آید که ممکن است قطبهای جاذبه‌ای 
نیز وحود داشته باشند. 


جاذبه ۳۷ 


ریاضی هیچ چیز عبثی در بار؛ جرم منفی وجود ندارد؛ اما تصور اينکه 
یک ماده یا جسم واقعی دارای (جرم متفی) باشد؛ بسیار دشوار است. بر 
این اساس است که دکتر گاموف می‌گوید مانع یا سپری در برابر میدان 
(حوزه) جاذبه وجود ندارد:* 

اگر یک بحسم یا ماده دارای جرم منفی بود؛ الزماً مانع از نفوذ قوه 
حاذبه نمی‌شد اما قوه جاذبه آنرا دفع می‌نمود؛ از اینرو بجای کشیده شدن 
بطرف زمین» همانطور که همه اشیاء با وحود داشتن جرم مت کشیده 
می‌شونده ماده دارای جرم منفی می‌بایست از آن دور شود. 

در حقیقت شکلی از عاده در حهان وحود دارد که همه مشخضات 
ماده معمولی را به شکل معکوس داراست. دانشمندان این شکل از ماده را 
ضدماده می‌نامند. برای مدتی گمان می‌رفت که ضدماده تمام کیفیت‌های 
لازمه‌را دارامی‌باشد اما در مقاله‌ای‌در نشریه ساینس»دی.سی.پیزلی به‌بیان 
چند معاله پراهمیت می‌پردازد که بر اساس آنها ثابت می‌کند ضد ماده 
درست مثل ماده تحت تأثیر قوه جاذبه قرار می‌گیرد._بنابراین حفاظ و 
ماتع در مقابل میدان حاذبه وحود ندارد. 

هنگامیکه مشغفول تحقیق برای اين کتاب بودم به تبلیفی در بارة 
جزوه‌ای برخوردم که بوسیلهٌ یک انتشارات کوچک در کالیفرنیا انتشار 
یافته بود» اين تبلیغ اندکی به حل این مشکل کمک کرد. این حزوه 
تکنولوژی نعلبکی فرا گشتین نام دارد و نویسند؛ آن آقای جان بیگلو از 
ایالت ایندیانای آمریکا می‌باشد. ناشر کتاب در تبلیغ کتاب اخطار 
می‌کند؛ | گر شما نمی توانید بخوانید» بهره هوشی کنمی دارید یا دییر نخان 
را تمام نکر ده‌اید این کتاب را سفارش ندهید» جون مطالعه این کتاب 
بسیان نگین و معکل استاه فر این حال که بسیار خالپ من باقن۱ 


جاذبه ۳۹ 


رابرت فوروارد در مقاله‌ای در مجله سناینس دایجست در واقع 
براساس حقیقت فوق به توصیف یک موتور جاذبه می‌پردازد. نظر 
فوروارد؛ پس از نیروی مغتاطیس برق شکل گرفت. برای ساختن یک 
آهن‌ربای الکتریکی شما یک قطعه آهن را برداشته» یک مفتول سیمی 
دور آن می‌پیچید سپس جریان برق را از سیم عبور داده و به این ترتیب 
یک میدان مغتاطیسی ایجاد می‌نمائید. حال بيشنهاد فوروارد از این قرار 
است که ما برای درست کردن سیم پیچ از مفتول لوله‌ای استفاده کرده و 
بجای عبور جریان برق از سیم پیچ» یک جسم بسیار مترا کم را بکار ببریم. 
این وسیله (حداقل در تثزری) یک میدان جاذبه تولید نموده و میدان 
موردنظر دارای یک قطب جاذبه‌ای شمالی (مثبت) و یک قطب جاذبه 
جنوبی (منفی) خواهد بود.؟ 

این میدان جاذبه مصنوعی؛ بسته به نوع جهت‌دهی ما به آن؛ یا ممکن 
است که میدان جاذبه‌ای زمین را جذب کند و یا اینکه آنرا دفع کند. 
بنابراین وقتی موتور خاموش است وزن مشخص دارد؛ اما وقتی آنرا 
روشن می‌کنيم با توججه به وضعیت قرارگرفتنش نسبت به زمین؛ بر وزنش 
افزوده یا از آن کاسته خواهد شد. 

یک نوع از موتور جاذبه‌ای می‌تواند در آینده بعنوان دستگاه محرک 
فضائی مورداستفاده قرار گیرد ولی در حال حاضر کمی غیرعملی است: 
چنین موتوری می تواند ساخته شود اما نیروی ضدحاذبه‌ای که خود ایجاد 
می‌نماید آنقدر کافی نخواهد بود که بتواند وزن خودش را خنشی نماید. 
لبته موتور سبک تر خواهد شد اما از زمین بلند نخواهد شد. 

در حال حاضر آلترثاتیو یا جایگزینی برای تلوری (جاذبه یک میدان 
است» وجود دارد» که آغازش با به مبارزه برخاستن با یکی از فرضیه‌های 
اساسی تثوری میدانی بودن جاذبه» همراه می‌باشد. 


ا(ا۱۵/۲۵۳۱۵8: 2168۳31۳0 ] 


3 بهوا پریدن یا پرواز جسم 


ایدف تعوزن «جاذبه یک میدان است» بر این دلالت دارد که قوه 
حاذبه یک کشش نیز می‌باشد یک چیزی از زمین که نمی‌دانیم چه چیزی 
است از سطح زمین امتداد می‌یابد و ما را بطرف خود می‌کشد. . البته برای 
ساختن این فرضیه دلیلی وجود ندارد؛ غیر از این که ما واقعاً بدانیم که 
میدان حاذبه وحود دارد؛ و این چیزی است که ما نمی‌دانیم. قوه حاذبه 
می‌تواند به سادگی؛ فشاری از بالا در نظرگرفته شود. با قبول کردن چنین 
وضعیتی ما به تلوری کشش و فشار می‌رسیم. 

تلوری کشش و فشار در نزد نخستین مکانیستها از محبوبیت فراوانی 
برخورذار بود. عکانیستها دانشمندانی بودند که باور داشتند قوه جاذبه 
بدیده‌ای مادی است. در یکی از دست‌نوشته‌های اسحاق نیوئون که در 
سال ۱۱۷۵ توش شته شده جاذبه را یرو ا فشار یک رگیار نزولی اتری 
(اثیزی)؛ قلمداد می‌کند:* 

البته گمان می‌رود که ا: تر شکل بسیار ظریفی از هاده بوده و از 
کمیاب‌ترین گازهایی است که در سراسر بان تن اوبوا دارد. اگر 
فرضیه نیوتون درست باشد این اتر است که مداوماً بر ما فرو می‌ریزد 
(مانند نزول باران) و اصطلاحاً ما را بطرف سطح زمین هل می‌دهد. برای 
این که این مطلب درست باشده پاره‌ای عوافل می‌بایست سبب چنین 
ریزش اثیری (اتری) شوند. ما می‌بایست گمان کنیم که چیزی مانند 
مافوق اثیر (اتر) وجود دارد که بر اثیر می‌بارد و در نتیجه به اثیر متعالی 
تبدیل می‌شوده سپس اثیر متعالی بر اثیر مافوق فرو می‌ریزد و این چرخش 
به همین ترتیب پیش می‌رود. و ا: ین همان چیزی است که فلاسفه آنرا 
بازگشت ابدی (سیر لایتتاهی) می‌نامند. این بازگشت ابدی چیز عبشی 
است و به همین دلیل نیوتون در سال ۱۱۷۹ تلوری کشش و فشار را 
بدنبال یافتن تلوری دیگری به نام «عمل در یک فاصله» رها کرد. 


۰ بهوا پریدن یا پر.از جسم ‏ 


محدود باشد. بیشتر ستاره‌شناسان اعتقاد داشتند که جهان لایتشاهی و 
نامحدود است. اما تید معتقد بود که جهان می‌بایست مرزهای مطلق 
محدودی داشته باشد. البته این ایده نامعقولی نیست چون اینشتین هم 
سالها بعد به ترویج چنین نظریه‌ای پرداخت. هر چند که ممکن نبود 
اینشتین با تعبیر و تفسیر تید از نظریه فوق موافقت داشته باشد. 

در کیهان شناسی سلولی جهان عبارت است از زمین» کره‌ای به قطر 
۰ کیلومتر بجای زیستن بر روی بیرون کره زمین؛ ما بر روی (سطح) 
درون آن زندگی می‌کنيم و از همین روست که تئوری تید تلوری (بیرون 
درون» نامیده می‌شود (10 - 96ا5ادا). براساس این نظریه خحورشید تنها 
انعکاسی از یک چیز دیگری است. (البته این نظریه قبلاً توسط خحانم 
بلاواتسکی 818۷21500 نیز مطرح شده بود) و ستارگان انمکاساتی از هفت 
صفحه (دایره) جیوه‌ای (۵:565 ۷6۲۷/:21) بوده که در مرکز زمین شناورند و 
دیگر اینکه پوسته زمین هفده لایه دارد و از این قییل مسائّل. 
اين تثوری پیچیده کاملاً هم غیرعلمی نیست؛ چون عتقاید ابراز شده 
براماس یک سری آزمایشاتی است که تید آنها را به کمک دوستش 
یوحی مورو (۱!.6۵.۷0۲۲۵۷) در سالهای ۱۸۹ و ۱۸۹۷ انجام داده بود. اما 
نکته مهم و موردعلاقه ما ایده‌ای است که تید در باره جاذبه ابراز داشت 
او می‌نویسد: "جاذبه براستی از بالا : بر ما فرود میآ ید" تتییجتاً بجای 
اعمال کشش بر روی اشیاء تمایل به اعمال فشار دارد. نور و گرما از انواع 
انرژی گراویک یا جاذیه‌ای (602۷۱6) می‌باشند. آنچه به حاذبه معروف 
است چیزی نیست جز یکی از کیفیت‌های ده‌هزارگانة انرژی گراویک 
نزولی. انرژیهای گراویک از آنرو که کاتد (قطب منفی) می‌باشند 
فرومی‌آیند. انرژیهای گریزی (لویک 0۷۶ چون آند (قطب میبت) 
هستند» لذا بالا می‌روند. ۱۳ 


جاذبه 3 


تثوری کشش و فشار بمدت دو قرن به همین شکل باقی بود تا این که 
در اواخر قرن نوزدهم فرضیه فوق به وسیله یک آمریکایی به نام 
سایروس تید دوباره مطرح شدء اما این بار در یک شکل اصیل و جامع 
ارائه گعتت. 

سایروس تید در سال ۱۸۳۹ در موراویا(ه/۷0/2ادر ایالت نیویورک 
متولد شد و کارش را بعنوان یک دکتر در سیستم طب الکتریکی ا0/90/02) 
٩5/9۶۱ 2۱96110(‏ شروع کرد. ضمن تحصیل در کالج طب الکتریکی» در 
نیویورک» وی مطالبی از تعلیمات و آموزش علمی کسب نمود و این 
یافته‌ها را در آزمایش‌های مستقل خود به خدمت گرفت. در سال ۸۱۸1٩‏ 
با خوشنودی و رضایت شخضی ثابت کرد که تجهان هستی سراسر یک 
ماده واحده محدود؛ متعادل» کامل و جاممی است که از یک منبع نشأت 
می‌گیرد*" در جمله فوق یک روحیه مذهبی کاملاً نمایان است بدین 
خاطر که آن یک نیغزا خداوند می‌دانند. 

بنابراین شگفت‌آور نیست که تید» کیف طبابتش را با منبر خطابه 
عوض کرد. وی پس از مدت کوتاهی چنین استنباط کرد که وی بعنوان 
نماینده حضرت مسیح بر روی زمین برگزیده شده است و بنابراین پس از 
مدت کمی وی انجمنی را تأسیس کرد که بعدها به نام اتحادیه کوری‌شان 
(6۵/۵9۳۵0) نام گرفت. این انجمن کاملا براساس عقاید تید از یک جاهعه 
توپیایی مذهبی شکل گرفته بود. 

تید بنیادگرایی را با علوم غیبی و تثوریهای علمی غیرارتدوکسی 
خودش در هم آمیخت. وی مدتی تناسخ کیمیاگری» و کمونیسم را 
بخوبی «کیهان شناسی سلولی» تدریس کرد و در سال ۱۸۹۸ حاصل 
ریس بویت کتان هی له 

براساس اعتقاد تید در زمینه (« کیهان‌شناسی سلولی»» جهان می‌بایست 


جاذبه ۳ 


پیش از نخستین سفر انسان به فضاء رد تثوری «بیرون - درون» 
(00-0اوانا۵) به هیچوجه آسان نبود. چون همانند تثوری مرکزیت 
خورشیدکو پرنیک(/۲9600 ۱۵۱600۵010 ) درسه‌قرن قبل‌مخالف تفکر 
علمی‌ارتدوکسی بود. تلوریهای تید افرادبانفوذ فراوانی»ازحمله یک عضو 
سابق جامعه ستاره‌شناسان سلطنتی (506160۷ ۸6۱۲۵8۵۳06۵۱ ۱۵۷۵۱) را تحت 
تأثیر قرار داد. 

دزسنت پیعد .ان چنیگ جهانی دوم بود که تلوریهای تید. یک 
ستاره‌شناس غیرحرفه‌ای آرژانت نتینی بتام ‏ نتونیو دوران ناوارو را تحت تأثیر 
قرار داد و او را واداشت تا به تفوریهای او شکل تازه و جالبی بدهد. آقای 
ناوارو بیشتر تلوریهای تید را پذیرفت؛ از جمله این تثوری را که می‌گوید: 
"ما بر روی زمین کروی» که ۱۲۰۰۰ کیلومتر قطر آن است زندگی می‌کنيم » 
اما آنچه او بر آن.اصرار می‌ورزد.اين است که قوه جاذبه یک یروی گریز 
از مرکز است؛ «نیروی لویک» (6۷0) که از بالا بر ما فرود می‌آید. از نقطه 
نظر اوء زمین بر حول مجور خود می‌چرخد و ما بواسطه تأثیر نیروی گریز از 
مرکز بسوی سطح آن کشیده می‌شویم. این عقیده بسیار جذابی است. 
ایکاش که همین بیان توضیح درستی از جاذبه بود؛ اما آنچه از شهادت 
فضانوردان برمی‌آید» غلط بودن جساب آقای ناوارو است۷ 

با داشتن دانش کمی از فیزیک دانشگاهی فا می‌توانیم نشان پدهیم که 
اگر اساس نیروی جاذبه را تلوری نیروی مرکز قلمداد کنیم و قطر زمین را 
حدود ۸۰۰۰مایل (۱۲۰۰۰ کیلومتر) بدانیم لذا نیرویی که قوه جاذبه لازم 
دارد تا به عمل دراید؛ معادل با چرخش زمین حدود ۷۹۰۳۰ متر در ثانیه 
(۲5۰۰۰ فوت در انیه) حول محور خودش می‌باشد» که البته این چرخش 
کمی سریع است» چون در واقع زمین فقط ۲ متر در هر ثانیه بدور 
خود می‌چرخد. اگر ما آن ارقام را مورد استفاده قرار داده و فرضیه آقای 


ا(ا۱۱۵/۲۵۳۱۵8: ۲2168۳3۳0 
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ناوارو که میکوید: آقوه بحاذبه؛ گنریز از ور رگ است "را بکار گیریم» 
درمی‌يابيم که قوه جاذبه برای اينکه په همان قدرتمندی که هست باشد؛ 
زمین می‌بایست تنها ۱۸۳۰ فوت (0۸۸ متر) قطر داشته باشده در آن 
صورت همه سطح خاکی زمین (سطح داخلی) تنها سه دهم یک مایل 
مربع (۰/۷۷ کیلومترمریع)می‌بودا 

مسلم است که زمین بزرگتر از آن است؛ در واقع حتی حیاط خلوت 
خانه من نیز از آن بزرکتر امنت. در این عورد بخصوص در حقیقت ما 
می‌توانیم تگوری علمی آقای ناوارو را به هان سیبری علمی تبعید کنیم که 
تثوری کشش و فشار باران اثیری و تلوری بیرون درون را قبلاً فرستاده 
بودیم. آیا هیچ امیدی وجود ندارد؟ 

خوب وجود دارد؛ اما برای یافتن آن شما می‌بایست براستی بر سر 
خود کلاه بگذارید. یک تلوری دیگر وجود دارد که من تاکنون از آن 
سخنی به میان نیاورده‌ام چون در حقیقت ارائه و توضیح آن اندکی 
دشوارتر از بقیه است. این تثوری بوسیله مردی ارائه شده است که به 
لحاظ هوشمندی از چنان مقام رفیعی برخوردار است که حتی اظهار اینکه 
او هم ممکن است اشتباه کند بنظر کفرآمیز می‌رسد. دکترهای کمبریج 
امش را با هیبت می‌برند و دانشجویان دوره لیسانس دانشگاه پرینستون 
(۳۲0۵۵۱60) دعا می‌کردند که به پایش بیفتند. او یک آلمانی تبعیدی پنام 
آلبوعت اینشتین بزده 

تلوری اینشتین براساس اصلی بناشده بود که در قانون دوم حرکت 
ثیرتون بکار رفته بود. تثوری واقعاً ساده‌ای است وبه همان شکل حدودا 
دویست سال در مقابل جهانیان قرار داشت و هیچ کس متوجه آن نبود تا 
اينکه اینشتین وارد معرکه شد. البته اگر هم کسی متوبحه آن شده احتمالا 
نمی‌دانسته که از آن چه می‌توان ساخت. 
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زمانی که سنگ میزیف شروع به غلطیدن بطرف پائین کرد» همان 
قوانین حرکت بر دش حاکم بودند. اجازه بدهید برای این مطلب 
مثال ساده‌تری بياوريم. فرض کنیم سیزیف سنگ را بهمراه یک 
گریپ‌فروت از بالای برج پیزا (برجی تاریخی در ایتلیا) به زمین اندازد؛ 
وی این کار را بدین دلیل انجام می‌دهد تا ببیند که کدام زودتر و با چه 
سرعتی به زمین برخورد می‌کنند. 

بطوریکه گفتم دومین قانون نیوتون در اینجا بر آنچه اتفاق می‌افتد 
همانطور حا کم است که وقتی سیزیف مشفول غلطاندن سنگ به نوک تپه 
بود. در حقیقت؛ هرگاه هر نوع نیرو بر هر نوع بحرم اعمال شود این قانون 
بر آنچه اتفاق می‌افند؛ اعمال می‌شود. 

اما یک تفاوت وجود دارد. وقتی نیزیف درا ال غلطاندن سنگ به 
نوک تپه بود» شتابش بستگی به جرم سنگ و نیرویی (فشاری) داشت که 
او بر سنگ وارد می‌کرد (به اضافه پاره‌ای عوامل ذیگ رکه من عمداًبرای 
ساده نگاه داشتن این مبحث نادیده انگاشته‌ام؛ مثل سراشیبی تپه و غیره)؛ 
اگر ما فرض کنیم که جرم سنگ او معادل یک اسلاگ (مصادل ۱۵ 
کیلوگرم) باشد؛ پس صدپوند نیروی وارده سبب صدفوت شتاب در ثائیه 
می‌گردد. نیروی بیشتر باعث شتاب بیشتر می‌گردد. در این جا جرم ثابت 
است: ها اگر میزیف. نگ را می‌انداخت» به گونه‌انق ک در فضا سقوط 
کند» در این حالت شتاب ثابت می‌بود. 

قوه حاذبه باعث معادل سی و دو فوت بر مجذور ثانیه بر روی اجسام 
می‌شود و این اصل برای هر شثی در حال سقوط یکسان می‌باشد. این 
بدان معنا است که سنگ سیزیف پس از رها شدن از بالای برج پیزاء 
درست همان موقعی با زمین برخورد می‌کند که گریپ فروت بزهین 
می‌رسده» البته سیزیف هر دو را همزمان رها کرد. این حقیقت ساده اساس 
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قانون دوم حرکت نیوتون بسادگی اظهار می‌دارد که نیرو مساوی است 
با جرم ضربدر شتاب. با ارائه یک مثال‌قضیه ساده‌تر می‌شود. بیائید قضیه 
سیزیف را برای مثال بررسی کنیم (افسانه‌ای یونانی -سیزیف محکوم شد 
که تخته‌سنگهایی را از پائین تپه به الا ببرد و سپس به پائین آورد و این 
کار را تا آخر عمر ادامه دهد). سنگی را به بالای یک تپه می‌غلطاند؛ ما 
نمی‌دانیم که سنگینی وزن سنگ او چقدر بوده؛ بهمین دلیل دقيقا از زاویه 
تپه و یا از ضریب اصطکاک بین سطح تپه و سنگ هم اطلاع دقیقی 
نداریم؛ اما مهم نیست. ما کاری خواهیم کرد که دانشمندان می‌کنند. | گر ما 
چیزی در بارةٌ آرقام نمی‌دانیم؛ ناچارا از ارقام بصورت فرضی استفاده 
می‌کنيم. 

اجازه بدهید فرض کنیم که برای غلطاندن آن سنگ.به نوک کنوه 
سیزیف می‌بایست ۱۰۰ پوند نیرو را بکار گیرد. حال برطبق دومین قانون 
حرکت نیوتون؛ | گر ما بدانيم جرم ببنگ چقدر بوده؛ می‌توانيم دريابيم او 
با چه سرعتی می‌توانست آنرا از تپه با ببردهقبل از این که سنگ دوباره 
رو به پائین بغلطد و او مجبور باشد کارش را از سر گیرد. اجازه بدهید 
بگویم جرم سنگ مورد نظر یک اسلاگ (معادل ۱۵ کیلوگرم) بوده است. 
حال بنابه قانون نیوتون صد پوند نیروی وارد شده بر جرمی معادل یک 
اسللاگ معنایش این است که سنگ می‌بایست در هر ثانیه شتابی معادل؛ 
صد فوت داشته باشد. با این حساب مسئله حل شد. 

آنچه از مطلب فوق برمیآید این است که؛ وقتی سیزیف شروع به هل 
دادن!ستگ کرده نرافت:سدگه» در هر قاقية معادل صفر: فوت بو و بند 
از گذشت یک انیه سنگ با سرعت ۱۰۰ فوت در ثانیه به بالای کوه 
غلطانده می‌شد. بعد از دو ثانیه پگ دویست فوت در ثانیه غلطانده 
می‌شد. تعجبی ندارد که سیزیف خسته و کوفته شده باشد. 


جاذبه ۹4 


تئوری جاذبه اینشتین می‌باشد. در اینجا می‌توان گفت که: نیروی جاذبه 
وجود دارد اما قوه جادیه خود یک نیرو نیست. 

یعتی حاذبه تمایلی ( کششی) است که سبب می‌شود اشیاء به میزان 
سی و دو فوت بر مجذور ثانیه بطرف سطح زمین غتاب بگیرتددو آن 
شداب سبب تولید نیرویی می‌گردد اما خود یک تیرو نیست. 

حال ممکن است همانند سایر عقایدی که من در اینجا موردبحث قرار 
داده‌ام؛ این یکی نیز مخالف طرز تفکری باشد که شما با آن خو گرفته‌اید. 
حال اجازه بدهید من قبل از اينکه ادامه بدهم روی این مطلب کمی مکث 
کنم. نیروی جاذبه (نیروی ثقل) بر هر چیزی» عبارت است از وزن آن 
چیز. بنابراین وقتی ما قانون نیوتون را بکار می‌گیریم؛ می‌توانیم وزن هر 
چیزی را به وسیلة ضرب کردن میزان جزم آن (به واحد اسلاگ) در عدد 
سی و دو (شتاب جاذبه) بدست آوریم. بنابراین سنگ سیزیف با جرمی 
معادل یک اسلاگ می‌بایست وزنی حدود ۳۲ پوند داشته باشد. مسئله 
بهمین ننادگی استتا. یک ند فتزتط 1 ورن ۰ پوند می‌بایست (۱۹۰ 
تقسیم بر ۳۲) ه اسلاگ جرم داشته باشد. معنای آث این است کذ وزن 
معناسب با جرم می‌باشد و دیگر اینکه؛ اجسام با جرم متفاوت دارای وزن 
متناوتی نیز هستند. خوب تا اینجا حرفی نیست. اما اگر قوه جاذبه یک 
نیرو بود می‌بایست وزن اجسام یکی باشد؛ در حالیکه اینطور نیست. بلکه 
این شتاب است که در همه چیز یکسان است. از اینرو قوه حاذبه یک 
شتاب است. 

اظهار این مطلب که قوه جاذبه یک نیرو است مثل این است که 
بگوئیم نفت ا: *ی است. در ضورتی که نفت تولید انرژی می‌کند» اما 
انرژی نیست. تمایز مسثله نفت و انرژی مانند مسئله جاذبه و نیرو 
پاش 


ا(ا۱۱۵/۲۵۳۱۵8: 2168۳310 ] 


۶۸ بهوا پریدن يا پرواز جسم 


حال آنچه روی می‌دهد تغییر در خصوصیت اساسی سئوال ما است. 
یعنی از این به بعد ما نمی‌پرسیم که چگونه ممکن است که یک نیرویی 
وجود داشته باشد که از سطح زمین ناشی می‌شود و اين نیرو ما را به طرف 
زمین می‌کشاند. از این پس سئوال ما بدین شکل مطرح می‌شود که چگونه 
ممکن است ما با شتابی معادل ۲ فوت در مجذور ثانیه به طرف سطح 
زمین کشش داشته باشیم و دقیقاً همین تغییر در سئوال است که جواب 
گرفتن را برای ما میسر می‌سازد. 

البته جواب آسان نیست. با استفاده از زبان علمی» اینشتین اظهار 
می‌دارد که سرعت يا تندی به سادگی عبارت است از مقدار مسافتی که در 
یک مدت معینی از زمان می‌توانیم طی کنیم. همچنین شتاب میزان تغییر 
در سرعت ماست. در ریاضیات؛ تغییر سرعت به شتاب یا تغییر شتاب به 
سرعت با انجام یک ممل ساده ریاضی امکان‌پذیر است. اين دو نظر 
مانند هم نیستند» اما خیلی زیاد به هم شببهند. این نظریه اعتقاد دارد که 
شتاب مائند سرعت بوسیله اندازه گیری زمان و مکان تعیین می‌گردد. 

از اين رو زمان و مکان دو مقیاس بزرگ می‌باشند. اما بنابه نظر 
اینشتین» این دو قیاسهای چندان قابل اعتمادی هم نیستند. زیرا زمان و 
مکان بستگی به سرعت و شتاب دارنده درست مانند سرعت و شتاب که 
بستگی به زمان و مکان دارند. 

برای درک موضوع شخص باید در حرکت توجه کامل داشته باشد؛ 
وقتی شخص بر سرعت خود می‌افزاید مکان کوتاه شده و زمان آهسته‌تر 
می‌گذرد. این موضوع خارج از دستگاههای اندازه گیری موحود بی‌معنا 
می‌شود. زیرا همینطو رکه ما بر سرعت می‌افزائيم زمان و مکان؛ دو عاملی 
که برای اندازه گیری سرعت بکار برده می‌شوند؛ شروع به تغییر می‌کنند» 
اما همانطور که گفتم شما باید حتماً در حال حرکت باشید تا متوجه قضیه 


0۰ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


کنیم که آن شرایط معین می‌توانند باعث شتاب شوند» در آن صورت 
"رضیحی برای قوه جاذبه خواهیم داشت. 

اینشتین باور داشت که فضای پیرامون کره زمین بنوعی پوشیده 
(لفاف‌دار) شده است و می‌توان آن را با معادلات پیچیده ریاضی که 
تنسور (۲0050)نامیده می‌شود» توصیف کرد. آنچه باعث این پوشش 
(لفاف) می‌شود حضور میاره در فضا می‌باشد. فضای خالی پوشش 
ندارد؛ اما اکو جر در آن قرار دهیم بدلیل طبیعت خودش» خودبخود 
پوشیدگی (لفاف دار شدن) شروع می‌شود. این پوشش از آن نوع 
پوشش‌ها است که اگر ما به میزان سی و دو فوت بر مجذور ثانیه در فضا 
شتاب می‌گرفتيم ما را در بر می‌گرفت. بدلیل این پوشش است که ما در 
فضا به میزان سی و دو فوت بر مجذور ثانیه شتاب می‌گيریم. حداقل این 
مطلب در سقوط ما بطرف زمین صدق می‌کند. 

این بدان معناست که در سطح زمین؛ فضا (مکان) نست به صدها 
فوت بالاتر از سطح زمین کوتاه‌تر و آهنگ حرکت زمان کندتر است. آیا 
این مطلقاً غیرعادلانه نیست؟ 

نخندید! زیرا از نخستین بار که اینشتین این تثوری را در سال ۱٩۱۰‏ 
ارائه داد تا امروز دانشمندان پرای اینکه این تلوری را ساقط کرده و یا 
نفی کنند» صدها آزمایش را بر روی کاغذ (تلوریک) به اجرا درآورده‌اند 
ولی نتیجه در همه موارد یکسان بود؛ بدین لحاظ که نتیجه هر مورد ثابت 
می‌کرد که حق با اینشتین است 

ممکن است که این نابغه آلمانی بالاخره راز قدیم قوه ثقل (جاذبه) را 
حل کرده باشد. البته باید در اینجا اظهار کنم؛ علیرغم همه اینها چیزی 
وحود ندارد تا ثابت کند که بهوایری غیرممکن است. برای دانشجویان 
اهل + ک حتی یک ارتباط مرموز (غیبی) وجود دارد. بتابرتئوری فلسفه 
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جاذبه 1۹ 


شوید» به همین دلیل هم است که کسی متوجه قضیه نشده بود. حداقل 
اينکه تا زمان اینشتین کسی به آن توجه نکرده بود. اگر شما به آهستگی 
حرکت کنید زمان و مکان آنقدر تغییر نمی‌کند که شما را به دردسر 
بیندازند» اما آنها تغییر می‌کنند. در حقیقت زمان و مکان در هر سرعتی که 
شماء داشته باشید تفاوت می‌کنند» سرانجام این مسئله ما را به آن جایی 
می‌کشاند که قضیه مرغ و تخم‌مرغ کشانده است. 
فرض می‌کنيم چون وقتی ما تندتر می‌رویم فضا (مکان) شروع به 

کوتاهتر شدن می‌کند» یعنی تند تر رفتن» باعث کوتاه شدن می‌گردد. حال 
به کلمه فرض توجه کنید. من پیش از این در بار آن کلمه چه گفتهام؟ 
کلمه بسیار خطرنا کی است. در حقیقت دلیلی برای این فرضیه وجود 
ندارد. یک نفر درست می‌تواند فرض کند که کوتاه شدن فضا (مکان) 
سبب افزایش سرعت می‌گردد. البته اگر شما بخواهید یک بازی کوچک 
فلسفی بکنید می‌توانید فرضیه‌های دیگری بسازید. شما می‌توانید فرض 
کنید در صورت امکان» ا گر بتوعی توانایی آن را داشتید که شرایط انسانی 
را متعالی بگردانید و به دانایی کل (دانش لایتداهی) می‌رسیدیده 
می‌دیدید که کوچک شدن فضا و افزایش سرعت هر دو یکی هستند. در 
حقیقت سرعت بوسیله کوتاه شدن فضا (مکان) تعریف می‌شود. البته 

ممکن است که اینطور بنظر ما نرسد» اما اگر شما می توانستید چنین نقطه 

نظر متعالی را فرض کنید» بالاخره ممکن بود کشف کنید که اين نظر» 

تفسیر درستی از قضیه است. 

همانطوری که قبلاً گفتم» شتاب و سرعت با هم خویشاوندند. انجام 

یک عمل ریاضی برای تبدیل یکی به دیگری کفایت می‌کند. معنای آن 
این است که شرایط معین در فضا (مکان) همانگونه با شتاب یکسان 
می‌شوند که شرایط معین در مکان با سرعت یکسان می‌شوند. | گر ما فرض 


جاذبه 5۱ 


ودانتا(6/۵0۵:1۵( که در آن بسیاری از اسرار و علوم غیبی شرقی گفته شده 
است) زمان و مکان ( که بقول اینشتین اصول جاذبه محسوب می‌شوند) 
محصول ذهن بشر می‌باشند. بنابراین شاید قوه جاذبه حاصل شعور خلاق 
بشر باشد و شاید در شعور خلاق انسان رازی نهفته است که بواسطه آن 
ممکن است بشر بر همه چیز چیره شود. 


ا(ا۱۱۵/۲۵۳۱۵8: 2168۳310 ] 


۲ بهوا پریدن یا پرواز جسم 
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11 بهوا پریدن با پرواز جسم 


آنها سژال هم نکنید. اما اين داتس تست که پرواز کردن یر 
ممکن است. همانطور که ویلیام جیمز می‌گوید: یک کلاغ سفید ثابت 
ار وت ی 
پرنده ثابت می‌کنیم که همه انسانها به زمین نچسبیده و اسیر 
مادام بلاواتسکی در کتاب ایسیزآن ویلد می‌نویسد که بهواپری ممکن 

است خودا گاه با ناخودا گاه حاصل شود. 
شعبده‌باز پیش از انجام بهواپری اعلام می‌کند که این 


آن نیستند. 


عما ل را در مدت زمان معین و تا ارتفاع معين نشان می‌دهد 
و بدین خاطر نیروهای پنهانی را براساس آن تنظیم 
می‌نماید. مرتاض هم همان کار را به کمک نیروی 
اراده‌اش انجام می‌دهد و غیر از مواقعی که در حالت 
ربمت پسر وی بر کاعشی را در کر کامل خود نگه 
میدارد. کشیش سیامی(تایلندی) نیز همین کار را انجام 
داد. وی در معبد مقدس و زمانی که یک شمع در دست 
داشت موفق به انجام این عمل شد و حدود ۱٩‏ متر از زمین 
بلند شد. وی آن چنان با اختیار و به راحتی در هوا حرکت 
می‌کرد و از روی یک مجسمه به روی مجسمه دیگر و از 
این طاقچه به آن طاقچه می‌رفت که انگار روی زمین 
سفت» مشغول قدم زدن است. علاوه براین»,یک گروه از 
افسرآت اسک‌اقزان #رنای, رقنسی کنة ترا هل 

شتیرانی بدو رکره زمین بودند نقل می‌کنند» برای مدتی در 
آبهای ژاپن قرار داشتند و به سیاحت در سرزمین‌های 
اطراف پرداختند» در آنجا شعبده‌بازانی را مشاهده نمودند 
که وسط زمین و آسمان بودند و بدون هیچ وسیلهٌ حفاظتی 
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نصل ۳ 
دراویش مرتاضان (فقرا) و شعبده‌بازان 


این واقعیت که علم نمی‌تواند قوه ثقل را توضیح بدهد بدان معناست 
که نمی‌تواند بهواپری را هم رد نماید. از اين رو بهیچ عنوان نمی‌توان 
ادعای دانایان علوم غیبی را مبنی بر اينکه انسان می‌تواند به صرف اراده 
به هوا بلند شود را غیرعلمی و نادرست خواند. این وضعیت موجب تغییر 
در ماهیت سوّال اصلی ما می‌شود. دیگر سژال ما این نیست که آیا بشر 
می‌تواند پرواز کند؟» بلکه سژال اینگونه تفییر می‌یابد: آیبا بشر پرواز 
می‌کند؟ شواهدی وجود دارد که بر اساس آن ثابت می‌شود بشر گهگاهی 
پرواز می‌کند. 

مسلما ای امر معنایش آن نیست که هرکننی» متجدلة همسایه دیزار 
به دیوار شما یا رئیس‌تان بتوانند پرواز کنند. البته پیشنهاد می‌کنم که از 


دراویش: مرتاضان»؛ ۳۹ ۳.1.7 


از سر درختی به درخت دیگر می‌رفتند. آنها هم‌چنین 
شاهد شاهکارهایی مانند بالارفتن از تير و طناب بودند. 
همه اينها در کتاب مردمی از دنبای دیگر که توسط کلنل 
الکات منتشر شد» ذکر شده است. نقل قولهایی که از کلنل 
یول در کتاب فوق شده‌است؛ حای شک و تردیدی باقی 
نمی‌گذارد که این وقایع واقعاً اتفاق افتاده‌اند۲۰ 


در میان مردم ابتدائی که هنوز دست و پای ذهنشان بوسیلة آثار تأسف 
آور عقل‌گرایی‌مدرن» بسته نشده‌است بهواپری عموعاً یک پدیده قابل 
قبولی می‌باشد. یک فلخ مذهبی فرانسوی به نام دکتر ایمبرت گورییر 
(600۵09۷۲۵ ۰ ۱۳۵۵8 ,0۲) گفته است که در ایالت اورگون» سرخپوستها 
آغلب بهوا می‌پرند. او قید می‌کند که چندین‌بار با چشم خود شاهد آن بوده 
که ساحران بومی حدود یک متر از زمین بلند شده و در هوا حرکت 
می‌کردند. و چنان به نرمی از روی نوک علفهای مرغزار می‌گذشتند که 
حتی سر خوشه‌های نازک خم نمی‌شد. ۲ 

در بریتانیای باستان» اعتقاد عمومی برآن بود که کاهن‌ها می‌توانستند 
پروا کنند و حتی مدارگی وجود دارد که ممکن نیست راز این عمل از بین 
رفته باشد. گفته می‌شود که در قرن سیزدهم میلادی یکنفر بناء راهب 
بیکن (58000)یین دو منار دانشگاه آ کسفورده در هوا راه رفته است. آقای 
دیوید پروستر در کتایش تحت عنوان نامه‌هایی دربارٌ جادوی طبیعی در 
جهت رد این قضایاه آنرا اثراتی بر روی بینائی قلمداد می‌کند و می‌گوید, 
درک اینکه چطور تأثیر فوق ی یواست 
درست همین اظهارنظر می‌تواند دربارة توضیح يا شرح مکانیکی ایین 
قضایا نیز گفته شود. 


ا(ا۱۱۵/۲۵۳۱۵8: 2168۳310 ] 


۵٩‏ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


راهب بیکن در یکی از مقالاتش می‌نویسد: شاید بتوان یک 

وسیله‌ایی ساخت که پرواز کند» آن وسیله باید بدین شکل باشد که یکی 
درون آن بنشیند و به کمک بالهایی که استادانه اختراع شده» مانند 
پرندگان شروع به بال‌زدن کند که‌ین‌عمل موجب روشن شدن موتور 
می‌شود. الما سل یک ابزن به خرضن!سبه وحب و طول مه وجبه 
می‌تواند خودش و دیگران را از همه اسارت ها نجات دهد "اما در جای 
دیگر او می‌گوید خودش با وسیله مورد نظر روبرو نشده بلکه مخترع آنر 
ملاقات نموده است. از این عبارت چنین بر می‌آید که همکن است قضیه 
راه رفتن بین دو منار کسفورد؛ برای وی از معنی و اهمیت باطنی خاصی 
برخوردار بوده و بدین شکل می خواسته موضوع را پیش شود نگه‌دارد. 

اما در مورد حکیم تبتی میلارپا موضوع فرق می‌کند یعنی اصلا 
صحبتی راجع به طرح یک پدید؛ ماشینی در میان نیست. در کاب 
جتسون کابوم (۱۵۸۱۵۵۲ «نا5اهل) می‌خوانيم که میلارپا بعد از اينکه ساعتها 
روی چشم سوم یا آجنا چاکرا (00۵68 08 که بین دو ابر واقع شده است 
تمرکز داد توانست پرواز سیدی را یاد گرد وقتی او یاد گرفت که 
می‌تواند پرواز کند» برفراز مزرعه همساية دوران کودکیش به پرواز در 
آمد. در آنجا همسایه‌اش که زارع پیری شده بود با پسزش سرگرم شخم 
زدن زمینی بودند. پسر زارع به محض دیدن میلارپاکه بالای سرشان معلق 
بود؛ با شگفتی به پهلوی پدرش کوفت اما پیرمرد توجهی نکرد. 

پیرهرد به پسرش گفث: به چی ژل زده‌ای؟ و ادامه داد: ((یک نیانج - 

تسا کارگین (۱۷۷2۳9-752-16810۷90) پسر: ی شرور و تتبل داشت که اسمش 
میلا (۷۸2) بود: ینید بدجنس و شرور به هیچ دردی نمی خورد» 
کارت را ادامه پده8 

خانم الکساندرا دیوید نیل در کتابش بنام با صوفیان و جادوگران در 


۳ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


۳ انجام دهی. آیا می‌توانی روی آب راه 
بروی؟ اینکار را بهتر ازیک پرکاه نمی توانی انجام‌دهی, " 


آلدوس ها کسلی در کتاب فلسفه ابدیت قصه‌ای را که در یکی از 
کتابهای مقدس پالی (زبان مقدس بودائیان)آمده (البته وی مشخص 
نمیکند که کدام دست نوشته) را مطرح می‌کند» چون داستان با بهواپری 
ربط دارد. او قصه را اینطور نقل می‌کند که روزی بودا در حال موعظه 
درباره تلخی دنیا و راه رسیدن به نیروانا (۱۷۳20۵) (نیروانا: آرامش 
جاودان» آسودگی مطلق» کمال مطلوب و خاموشی) بود که یکی از 
شا گردانش از راه رسید و نمایش شاهکار شگفت‌انگیز» (این کلمات از 
ها کسلی.است) راابه ابجزا درآورد و این شاهکار شگفت انگیز چیزی نبود؛ 
جز بهواپری. همه منتظر بودند که استادشان بودا کاری برجسته‌تر اجرا کند» 
اما او فقط شا گردش را سرزنش کرد و به موعظه ادامه داد. ۱۲ 

بودا د رکتاب دیگانی کایا (/019۳9016۵) شرح می‌دهد که شا گردانش را 
از انجام سیدی باز می‌دارد» زیرا آن کارها بوسیله غیربودائیها هم قایل اجرا 
می‌باشند. چرا باید کسی برای اجرا کردن عمل بهوا پریدن بودائی شود؟ 
مگرنه اينکه خیلی از سیدها و یوگی‌ها همین کار را انجام می‌دهند؟ من 
شک دارم که دلیل دیگری هم وجود داشته باشد. 

ما بید در نظر داشته باشیم که بودا رهبری گروه کوچک خودش را 
بمهده داشت» و اینکه رهبری وی بستگی به توائائی ابراز برتریش نسبت 
به شا گردانش داشت. از طزف دیگر بودا یک موقعیت سیاسی داد شت. که 
وی را حفظ می‌کرد و از آن نظر ممکن بود شا گردش به جرم خیانت بر 
علیه سلطنت محکوم شود. اگر بودا نمی‌توانست عملیات بهواپریدن را 


کر بر آب وق نی باقی» ۱ کر بهوااروی مگتی پاک ادان بدست آ را کی اباقی: 


دراویش, مرتاضان ... ۷ 
تبت به نقل داستان مشابهی پرداخته و ضمناً به این نکته اشاره می‌کند که 
انجام چنین تجاربی در میان صوفیان تبتی کار غیرمعمول و دور از ذهنی 
تمن‌باشی 
اگر چه این قبیل کارها بین صوفیان ساير ملل نیز کار غیر متداولی 
نیست اما صوفیان غیر تبتی نظر خوبی نسبت به سیدی ها ندارند. 
یوناییوس در کاب زندگانی فلاسفه از فیلسوف نئوافلاطونی 
(۱۱80-۵/2/00/5۷) یونانی بنام یامبلی کوس (۵۳0۳65) نقل می‌کند که او 
غالباً بوسیله خدمتکارانش در حال پرواز به ارتفاع حدود ۵ متر بالای زمین 
مشاهده می‌شد. وقتی خدمتکاران موضوع را با شاگردان وی در میان 
گذاشتند: شاگردان از استاد تقاضای اتحرای آنزا در معرض عموم نمودند» 
امنتاذ از فنه زینه رفت وادر بغزاب گفت: «آن کسی که شتما را انتظور 
فریب داده» یک آدم بذله کو بوده‌انست: هر چند که خقایق که فیگری 
هستند»." او بهواپری را باور داشت» چون در کتابش بنام بر روی اسرا رکه 
در مورد جادوگری در مصر نوشته شده است» در مورد برخی از تجلیات 
(نمایشات) روحی بخصوص مانند ظاهرشدن بصورت طویل‌تر و یا 
عریضتر (امتداد یافتن) و تاب آوردن در هوا هشدار می‌دهد.؟ 
این تمایل به سیدی‌ها در سراسر ادٍ ات عارفانه نیز یافت می‌شود. 
سیدی‌ها وجود دارند شکی در آن نیست -اما آنها نباید اشاعه داده شوند. 
پاتتجلی در کتاب سوتراهای یوگا می‌گوید: سیدی‌ها موانعی در برابر 
درک واقعی می‌باشند. ۰" عارفان بنام در سخنان خود روح‌گرایی 
(۳9/6۳۵۶) را شدیداً مذمت میگتفن جون روح گرایی را ترویج و پرورش 
نیروهای روحی و کسب قدرت فقط برای نفس قدرت می‌دانند. پیر 
هرات» خواجه عبدالله انصاری در یکی از نوشته‌هایش می‌گوند: 
آیا می‌توانی در هوا پرواز کنی؟ اینکار را بهتر از یک 
دراویش, مرتاضان» ... ۳ 
شگفت‌انگیزتر از شا گردش ارائه دهد چاره‌ای نداشت جز اینکه تویبخش 
کند. 
این امر در مورد یامبلی‌کوس نیز خیلی قوی ظاهر می‌شود. ما مشاهده 
نموده‌ایم که او وقتی برای اجرای بهواپریدن در نزد شا گردانش به میدان 
خوانده شد» نخواست یا نتوانست آن کار را انجام دهد و سعی کرد آثرا به 
شوخی برگزار کند. اما در نامه‌ای که به یکی از شا گردانش بنام پورفری 
(۵۲0۳۷0) نوشت» شوخی‌ای در کار نبود. وی در نامه از مردمی یاد می‌کرد 
که بخاطر بالارفتن در هوا مشهور شده‌اند. سپس با تمسخر اداهنه 
می‌دهد:((هر چه جوان جاهل تر و ضعیف‌العقل تر باشد خیلی آزادانه تر به 
اجرا و تمایش نیروهای الهی و مقدس می‌پردازد». ‏ بنابراین عدم توانایی 
یامبلی‌کوس در بهواپری دلیلی بر؛ برتری وی بود. 
استادان نابفه دیگری هم بودند که با راه‌حلهای هوشمندانه تری ظهور 
کرده‌اند. بر تراندراسل (80950 3601200) در یکی از کتابهایش از یک زن 
مذهبی آمریکائی نام می‌برد که به شا گردانش گفت که توانائی آن را دارد 


که بروی آب راه بزود. طبیعتاً بمضی‌ها تمایل به دیدن اجرای این اذعا را 
پیدا کردند. از آنجائیکه در محل زندگی استاد (محل ابراز ادعا) تجمع ‏ بی 
وجود نداشت» لذا وی با شا گردانش در کنار دریاچه‌هایی که در آن 
نزدیکی قرار داشت وعده کرد. وقتی ساعت موعود فرا رسید» همه 
شا گردان آنجا بودنده بانو سر موقع حاضر شد و خطاب به تماشا گرانی که 
منتظر نمایش بزرگی از بهواپریدن یا راه رفتن بر روی آب بودند گفت: 
چند نفر از شما باور دارد که من می‌توانم بر روی آب راه بروم؟ وقتی 
همگی جواب مثبت دادند او اظهار داشت که دیگر زومی برای انجام آن 
کار وجود ندارد و راهش را کشید و رفت. 

بهوایری در میان عرفا و صوفیان چندان ناشناخته نیست. یک 


ا(ا۱۱۵/۲۵۳۱۵8: 168۳10 ] 


1 بهوا پریدن یا پرواز جسم 


کاتولیک رومی بنام الیور لروی که در کتاب مفصلی که درباره بهواپریدن 
کاتولیکها نوشته است اظهار می‌دارد که از حدود بیست هزار نفر 
روحانیون و قد یسینی که درکتاب (5۵00100:00 ۸0:۵) قدس القداس نام پرده 
شده‌اند» حدود ۱۰ نفر از آنان در طول زندگی‌شان درحال بهواپری دیده 
ی ۹ 
بهرحال بزرگترین شاهکار به هواپری بوسیله یک روحانی کاتولیک 
انجام نشده بلکه بوسیله یک عاصی پروتستان به اسم دانیل دانگلاس هوم 
(۲۵۳۵۵ عهاو0د0 020۵۱) به احرا فرآهدماشت» سرویلیام کروکس میئویسد: 
«حداقل صد مورد ثبت شده از بهواپریدن آقای هوم وجود دارد.» وی در 
کتاب خود می‌نویسا.: 
این کار چهار بار در حضور من و در تاریکی اتفاق افتاد 
اما من تنها به ذکر آن مواقعی خواهم پرداخت که نتیجه 
گیری از دلائل بوسیله حس‌بینائی تأیید می‌گردد. در سه 
فرصت جدا گانه من او را دیدم که کاملاً از کف اتاق بالا 
آمده بود. البته در هر سه‌بار من کاملاً فرصت آن را داشتم 
که واقعه را به همانگونه و در همان لحظات که اتفاق 
می‌افتاد شاهد باشم. 
در یکی از این موارد او به قسمت روشن اتاق رفت و 
بعد از اینکه به مدت یک دقیقه در سکوت ایستاد» به ما 
گفت که در حال بالا رفتن است. او را دیدم که آرام بالا 
رفته و به نرمی حرکت خود را ادامه داد و قبل از فرود 
ملایم» برای لحظاتی چند حدوداً ۵ سانتی‌تر بالاتر از 
کف زفین ایستاد در یک فزضت دیگزاز من تجطوزت ید 
که به نزدش بروم و او نمایش را اجرا کرد و وقتی او به 


۹ بهوا پربدن با پرواز جسم 


پرداخته است» ظاهراً نه دامیس در آن مطلب غیرعادی دیده و نه ظاهرا 
۰ َ ۰ ص- ۰ 
برهمتان ان را غیرعادی تلقی می‌نموده‌اند. بنا به گفته فیلوسترانوس: 
(«آنها تنها برای اينکه یک نمایش حیرت‌آور را به اجرا درآورده باشند 
بهوا پریده‌اند». در نزد آنان بهواپریدن تنهایک عمل کوچک عبادی 
نشأت گرفته از دینداری آنان بوده که نسبت به خدای خورشید انجام 
‌ِ ۱۷ 
می‌گرفته است. 
کلنل یول در نوشته‌ایی از برادر روحانی ریکولد چنین نقل می‌کند که 
(افراد شاخصی وجود دارند که فافارها نق اه کش لایگری در دئیا 
بدانان افتخار می‌کنند. آنان که نوغی از روحانیون بعکده‌ها و از سرزمین 
هند می‌باشند بنام با کسیتایی (بمعنی بخشش) مشهورند و از خردمندی 
عمیق: رفتاری سالم و اخلاقی پولادین برخوردارند. انها عموما از 
هنرهای جادوئی مطلع بوده و به کمک و مشورت پیروهای پنهانی 
(ملانک» بنیان) وابسته بوده و توانائی اجرای تردستی‌های بسیاری را 
دارند. همچنین توانائی پیش بینی وقوع بعضی از حوادث اینده را نیز دارا 
می‌باشند. برای مثال از یکی از بلند مرتبه گان آنها خواسته شد که پرواز 
کند. حقیقت این است که پرواز نکرد اما بدون اينکه بایش با کف زهین 
2 ۰ ۰ ۳ ۳ ۳ ۳ 
تماس بگیرد در هوا و در نزدیکی سطح زمین به قدم زدن پرداخت و وقتی 
به نمایش حالت نشستن پرداخت» در واقع در هوا تشبت؛ بدون ایتکه 
۱ 
هیچ چیز یا سطح اتکائی در دور و برش قرار داشته باشد»." 
چیزی مشابه مسطلب بالا بوسیله فرانسیس والستین 
(۷۵/۵۳۷۷۶ ۴:۵0۵/9) نیز گزارش شده است. او می‌گووید که: 
مردی سه تا عصا را مثل سه پایه کنار هم قرار داده و 
روی آن نششتت: ون از آن عصای اول بعد عصای دوم و 


سیس عصای سوم از زیرش برداشته شد و مرد همچنان 


15 


دراوش: مرتاضان؛ ... ۱ 


اندازه 60 سانتی‌متر از زمین فاصله گرفت؛ برای مطمئن 
شدن از کارش من دستهایم را هم از زیر پایش رد کردم و 
هم دورش چرخاندم و نهایتا دستهايم را از بالای سرش نیز 
عبور دادم.؟! 


هند سرزمین واقعی بهواپریدن است و در هند بیش از هرجای دیگری 
در دنیا قصه‌های فراوانی درباره بهواپری یافت می‌شود. ارنست وود در 
کتایش بنام یوگا می‌نویسد: بهواپری یا بلند کردن بدن از سطح زمین و بدن 
را چندمتری درهوا و بالاتر از صندلی و میل بصورت معلق نگه‌داشتن؛ 
حقیقتی است که در هند از قبول عام برخوردار است. بخاطر می‌آورم یک 
دفعه یوگی پیری بحالت خمیده و یمدت نیم ساعت حدود!ً دومتر بالاتر 
از سطح زمین در یک حالت آسودگی و آرامش در محوطهٌ روبازی؛ به 
هوا رفته بود و تماشاچیان براحتی اجازه داشتند که در فضای مابین زمین 
و او میله و یا چوب را بچرخانند: ۱ 

چنین نقل می‌کنند که در قرث سوم میلادی یک بودائی بنام شاهزاده 
ماهندرا(۷۸۵۳۵0۵:8 ۶۲0۵6)به همراه شا گردانش به سیلان (000) پرواز 
کرده و نوک قله کوه میسا فرود آمده‌است. اما این موضوع اندکی تخیلی 
بنظر می‌رسد. اما قابل قبول‌تر و باورکردنی‌تر داستانی است که بوسیله 
آپولونیوس از تیانا و شا گردش دامیس (0۵0۵) نقل می‌شود. 

این داستان از کتاب زندگی آپولونیوس از تیانا نقل شده است. این 
کتاب توسط فیلوستراتوس و براساس خاطرات دامیس نوشته شده‌است. 
در داستان آمده است که او و استادش آپولونیوس در قرن اول میلادی به 
هند سفرکرده و در آنجابرهمنان‌هندی را دیده‌اند که به اندازهٌ یک متر 
بالاتر از سطح زمین در پرواز بوده‌اند. اینگونه که دامیس به نقل داستان 


دراویش مرتاضان.؛ ده ۳ 


بحالت نشسته در هوا باقی ماند. علاه بر آن من با دو 
دوست که با چشم خودشان ناظر این نمایش در هوا نشستن 
بوده اند صحبت کردم یکی از آنها که زیاد هم به چشم 
خودش اعتماد نداشت و چنین چیزی را باور نمی‌کرد 
می‌گفت شاید عصایی هم بصورتی زیر مرد قرار داشته که 
رژیت آن بسیار مشکل بوده‌است اما بالاخره او نه چنین 
عصایی را در زیر مرد دید و حتی نتوانست آنرا احساس 
کند. با این وجود من فقط توانستم بگویم که نمی‌توانم آنر 
باور کنم» زیرا این مسئله کاملاً مخالف عقل است. *۱ 


مخالف عقل؛ نه مخالف حس؛ چون دیگران هم بخوبی وقوع چنین 
نمایشی :یده‌اند. 
پروفسور کیلار می‌نویسد در سال ۱۸۷۸ در بالمورال (81۳0/8) وقتی 
به حضور ملکه ویکتوریا رسیدم از من سژال شد که آیا می‌توانم در اجرای 
نمایش بهوا پریدن که افسران علیاحضرت ملکه در شمال هندوستان 
مشاهده کرده و در نامه‌هایی که برای خانواده‌های خود نوشته‌اند به 
توضیف آن پرداخته‌اند» به رقابت بپردازم. 
جواب من این‌بود که با یک وسيلهٌ ماشینی کاملاً مناسب 
من می‌توانم تردستی بهواپریدن را به نحوی ایجاد کنم که 
تصور شود مانند شعبده‌بازان توانسته‌ام بر قوه جاذبه فائق 
آیم. اقا در حقیقت انجام کار به تعلیق در آوردن 
عکس‌العمل نيروي جاذبه قدرتی است که مأورای توانایی 
من می‌باشد. برای اثبات وجود کنجکاوی جهانی که در 
مورد اين پدیده حیرت‌آور ابراز می‌شود؛ می‌توانم به‌این 
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نکته اشاره کنم که وقتی من در شهر ماندالی (0۸200۵۱2۷) 
ازکشور برمه بودم» شاه برمه» و نیز وقتی درمحلی‌بنام تیاترو 
دم پدرو سکوا ند(500:000 ۴۵۵/۵ 000۱ ۲901۲0)واقع در ریو 
بودم» دم پدرو مقدس» درخواست مشابهی برای اجرای 
نمایش بهواپری از من داشتند» که من نیز همان جواپ را به 
آناث دادم. 

وقتی شاهزاده ولز در زمستان سال ٩‏ - ۱۸۷۵ سرگرم 
بازدید از کلکته بود» من شاهد اجرای یک نمایش 
حیرت‌آور به هواپری در حضور شاهزاده و پنجاه هزار 
تماشاچی بودم. محل برگزاری نمایش میدان یا پلازای 
بزرگ کلکته بوده در آنجا مرتاض و درویش پیری که 
سرآمد تردستان زمانه بود کارش را در محوطه سرباز میدان 
در برابر چشمان ۰۰ هزار تماشاچی انجام می‌داد. دور و بر 
او در سایگاهها و زین وروی ایوان خانه همسایه‌ها» 
شاهزادگان محلی و بیگم‌ها (5095۳8) به ترتیب جمع 
شده‌بودند و با چنان شکوهی در لباسهای ابریشم و 
جواهرات خود جلوه می‌کردند که چشم ما غربی‌ها کمتر 
بدیدن آن عادت دارد. 

درویش بعد از سلام به شاهزاده سه شمشیر را که دارای 
دسته‌هایی با میله‌های عرضی مستقیم بودند» برداشت و هر 
یک را از دسته به اندازه ۱۵ سانتی‌متر در خاک فرو کرد. 
البته من بعداً متوجه شدم که نک شمشیر بسیار تیز بودند. 
پس از آن مرتاض جوانتری که ریش سیاه دو شاخ مدل 
انگلیس داشت (ا گر چه اصل این مدل هتدی است ولی ما 


دراویش» مرتاضال: ... 1 


زا انگنیتیل می‌نامیم)» ظاهر شد و او بااشاره استاد 
پیرش روی زمین بطور صاف دراز کشید بطوریکه پاهایش 
بحفت شد و دستهایش به پهلو چسیید» و پس از آنکه استاد 
ات مت کارا یک وزیا او رو زان گتراید رد 
بحوان چتان بی خرکت و سخت ند که انگار خشک شده و 
مرده‌است. در این میان مرتاض سومی از راه رسید و پاهای 
تفت اشده مد خواییده زا گرفت وبا کتک استاد: پیرش 
که مر مرد را در دشت داخت بان سخت و خشک او را 
بلشد کردنذ و زوی توک یز شمغیرها گذافعد و شمهیرها 
بدون آنکه در گوشت بدن نقوّذ کننده آنرا نگه داشتند. 
‌ ۳ وه 
نوک یکی از شمشیرها درست زیر گردن مرد بود؛ دومی 
بین شانه‌هایش و سومی در انتهای ستون مهره‌هایش قرار 
گرفگاه حال انکه در زیر پاهای وی چیزی قرار نداشت. 
بعد از اننکه بدن روی نوک تیز شمشیرها قرار داده شّد 
دورتر ایستاده بود برگشت و دوباره به جمعیت حاضر سلام 
له 

بدن نه تنها به چپ و راست کج نشده بلکه انگار با یک 
محاسبه دقیق ریاضی متعادل شده بود. سپس استاد پیر 
ختجری برداشت و با آن خاک اطراف دسته نخستین 
شمشیر را آنقدر کند که شمشیر کاملاً شل شد و پس از 
آنکه شمثیر را از خاک بیرون آورد آثرا با اندکی تقلا در 
بین کمربندش قرار داد البته بدن همانطزر بحالت اولیه 
خود باقی بود» دومین و سومین شمشیر هم به همان ترتیب 
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از خاک بیرون آورده شد اما بدن به همان حالت افقی 
خود باقی ماند. بدن درویش جوان در روز روشن و در برابر 
چشمان هزاران تماشاچی حدود ٩۰‏ شائتی‌متر بالاتر از 
زمین بدون هیچ نقطهٌ تماس و یا اتکایی قابل رژیت در ۴ 
حالت تعادل باقی مانده‌بود. زمزمهٌ تسین آمیزی از کل ۲ 
جمعیت پرخاست. استاد پیر پس از سلام کوتاهی به 
شاهزاده؛ دستیارش را فرا خواند و بدث معلق را از جایگاه 
هوائیش برداشت و دوباره آثرا بر روی زمین قرار داد» و ۰ 
استاد دست خود را چندبار بر روی بدن بی‌جان جوان عبور 
دادء سپس جوان بیروح به حالت اول خود بازگشت. "۲ 


یکی از معمولی‌ترین گزارشاتی که در مورد بهواپریدن از توع هندی 

آن مطرح شده‌است» فن طناب هندی است؛ که شامل اجرای بهواپری به 

همراه سایر نمایش‌ها می‌باشد و حتی بسیار حیرتورتر از بقیه نمایشات 

است. توضیحات زیر توسط ادوارد ملتون (۱۵۵ 60۷270) نقل شده 

است. او یک جهانگرد انگليسي هلندی بوده که اجرای این فن را بوسیل . 

شعبده‌بازان چینی در باتاویا (5800۷) در حدود سال ۱3۷۰ مشاهده 
نموده‌است: 

من چیزی را نقل می‌کنم که ماورای همه باورهاست و . 

اگر این نمایش بغیر از چشمان من توسط هزاران» نفر دیگر ۰ 

مشاهده نشده بود من بندرت جرأت در مان گذاشتن آنرا با ۱ 

شما پیدا می‌کردم. یکی از افراد گروه (شعبده‌باز) یک . 

قوپ طداب را بزداشت» یک تر آن را در دش گرفت وا ۱ 

سر دیگر را با چنان نیرویی به هوا پرتاب کرد که از قوةْ 


دراویش. مرتاضان؛ ... ۷ 


بینایی و حوزه دید ما خارج شد. پس از آن شعبده‌باز به 
چالاکی غیرقابل وصفی از طناب بالا رفت. آنقدر بالا 
رفت که دیگر دیده نشد. من غرق تعجب ایستاده بودم و 
بقدت نگاه می‌کردم بی‌آنکه بدانم بعدش چه اتفاقی 
می‌افتد. نا گهان فقط یک پا در حالیکه در هوا می غلطید 
بطرف زمین آمد و یکی از شعبده‌بازان فوراً پرید و پا را 
کرت و درویت تاه تبتطداقن بط یف اسف 
پائین آمد و بدنبالش پای دیگر نیز فرود آمد. طولی نکشید 
که همه اعضای بدن بهمان شرح بدیدار شدند و بوسیلهٌ 
شعبده‌باز در سبد انداخته شدند. آخرین عضوی که غلتان 
پایین آمد ((سر» بود و شعیده‌باز پیش از آنکه سر با زمین 
تماس پیداکند آنرا از هوا گرفت و در کنار بقیه اعضا قرار 
داد و سپس سبد را وارونه کرد. آنگاه در برابر چشم هزاران 
نفر» همه اعضا بطرف هم خزیدند و در مدت کوتاهی 
تشکیل بدن یک مرد کامل را دادند. مرد ایستاد و بدون 
هیچ مشکلی درست مثل اول به راه رفتن پرداخت! 
هیچگاه در نگ خود تا این اندازه شکفت رده نشده 
بودم... واقعاً نمی‌توانم باور کنم که چنین چیزهایی با 
مفاهیم و ابزار طبیعی قابل اجرا باشد. ۲۲ 


مادام بلاواتسکی در کتاب ایسیزآن ویلد "" می‌نویسد: صدهانفر از 
جهانگردان تا بحال ادعا کرده‌اند که مرتاضانی را درحال انجام عملیات 
بهواپری دیده‌اند ولی همه آنها بعتوات دروغگو یا خیال پرداز قلمداد 
شده‌اند جیمز.وب در کتاب زیرزمین اسرارآمیز بعد از اينکه به تفصیل؛ به 
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ذکر داستانهایی در مورد بهوابریدن می‌پردازد می‌نویسد: «دلیلی وجود 
ندارد که در مورد وقوع عملیات بهواپریدن که مستقیماً با چشم دیده شده 
سک‌کرد اما امکان آن هم وجود دارد که گزارشهایی نیز از چنین بدیده‌ای 
در مواقعی داده شده که وضعیت شدیداً هیجانی بر فرد یا جمع غلبه 
یافته‌است. برای نغال ذر سال ۱۸۹۸ یکی از نجات" یافته گان کشتی 
متلاشی شده نی فاندلند (0۷00۱۵00؟ ۱9۳) چند دقیقه قبل از اینکه کشتی در 
آب فرو رود» یک دومینیک فرانسوی (راهب و واعظ وابسته به فرقه 
ستت دومییک) که از سرنشینان کشتی بود را در حال بهواپری 


۳۳ 
می‌بیند.)) 


اگر ما بخواهیم براساس وقایع تاریخی در مورد امکان یا عدم‌امکان 
انجام چنین پدیده‌ای تصمیم بگیریم» می‌بایست به رده‌بندی این وقایع 
بپردازیم. شیوه‌های متعددی وحود دارد که به بهوایری شباهت دارد» 
همچنین تجربیات واقعی شعبده‌بازئی نیز وجود دارند که ممکن است با 
بهواپری اشتباه گرفته شوند. من آنها را در شمار داستانهای بهواپری 
نمی‌آورم؛ زیرا آنها کاملاً آنطوری نیستند که بنظر می‌رسند. فن طناب 
هندی یکی از آنهاست. دکتر ایندیریجا پوهاریش از دکتر رودلف فون 
اوربان (0هظ:نا ۷۵۵ طع/8۵۵0) در کتاب مافوق تله پاتی نام می‌برد؛ و 
می‌نویسد که وی نه تنها آنچه را که ادوارد ملتون بعنوان فن طناب هندی 
توصیف نموده دیده بلکه از آن فیلم هم تهیه کرده‌است. البته جزئیات 
نمایش مورد توافق همه می‌باشد؛ بدین شکل که طنابی وجود دارد که به 
هوا پرتاب شده یکی از آن بالا رفته و بدن وی پس از مدتی قطعه» قطعه 
شده فرود آمده و غیره. اما فیلم» اندکی با آنچه ادوارد ملتون نقل می‌کند 
متفاوت است. در فیلم موردنظر دو نفر در صحنه حضور دارند» انها طناب 
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همیشه یک عصا بگونه‌ای در این نمایش بکار برده می‌شود. یک نموته 

مشهور آن را در کتاب جاکلیوت که دربار؛ اسرارگرائی هتدی نوشته 

است» می‌توان یافت. در این کتاب از مرتاضی به نام کوماراس وامی 
(000۱۱۵۲۵9۷۵۱)نام پرده می‌شود. 

عصای جوبی از او را که از سیلان آورده بودم 

برداشته وبا سنگینی به آن تکیه داد. دسشت راستش را روی 

دسته عضا قرار داد. در آن حال چشمانش به زمین دوخته 

شده بود؛ سپس مبادرت به اداء اقسونگری‌های لازفه نمود. 

نیک دست به عضا تیه داد و بدريچ حدود ٩0‏ 

سانتی‌هتر از زمین فاضله گرفت و در هوا بلند شد و دز 

حالیکه پاهایش چهار زانو زیرش بود و بدون اينکه تغییری 

در حالت خود بدهد به همان وضعیت ماند. در آان لحظه او 

شباهت زیادی به مجسمه برنزی بوداء که توریستها از خاور 


ِ 1 ۳۹ 
دور سوغات می‌آوردند پیدا کرده بود. 


داستانی مشابه قصه بالا در نشریه تاتوا بودهینی پاتریکا 

(۳۵۱۲۱۵ [۲۵0۷۵500۳/0) در ماه مارس ۱۸4۷ به چاپ رسید که ترجمه آن 
در نشريه تلوصوفیست در ماه آآگوست سال ۱۸۸۲ به چاپ رسید. 

چند سال پیش یک یوگی اهل دیکان(06000)بنام 

سیشال در شهر مدرش در حالی که تعداد زیادی هندو و 

انگلیسی به تماشای وی پرذاخته‌بودند؛ هنگام ی که مشفول 

اجرای آسانا (۸5008 نرمش‌های یوگائی) بود بهوا رفت و 

بین زمین و آسمان نگست. عکس یوگی در حالت نشسته و 

سایر ویژگیهای مربوط به آن را می‌توان در صفحه ۲۸ مجله 
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را بهوا پرتاب می‌کنند و برای اجرای مابقی «نمایش» همانجا می‌مانند. 
مرتاضان با استفاده از تکنیکهای اسرارآمیز شتاخته شده که استادی در 
آنها خیلی خیلی مشکل می‌باشد؛ به هیپنوتیزم و به خواب‌کردن تمام 
تماشاچیان دست زدماقر ۲۴ 

آگه‌ناندا بهاراتی (8008621 ۸9۳909702) در مقاله‌ای تحت عنوان 
محیط زیست ماورای احساس به نقل داستان مشابهی می‌پردازد؛ در 
ابتدای دهه پنجاه (۱۹۵۰) خبردار می‌شود که در محل؛ آلمور (۸۱0/۵) 
از توابع همیمالیا قتاخی فد گن مبی‌کند رکه یرای :هیر کین که 
مایل باشد نمایش بهواپری را به اجرا در می‌آورد. حدود پنجاه نفری از 
جمله آقای بهاراتی جمم می‌شوند و همه با هم به خواندن سرود کیرتان 
(۳۵0) می پردازند. در حالیکه عود می‌سوخت و نور مهتاب همه محوطه 
را غرق در روفتانی کرده بوده مرتاض تعضی از تمریتهای عمین نوگائی را 
به اجرا در می‌آورد» و در ساعت شش صبح روز بعد جمعیت شاد و راضی 
از آنچه مشاهده نموده‌اند» پرا کنده می‌شوند. اما آقای بهاراتی اظهار 
می‌دارد که هیچ چیز ندیده‌است. وقتی سر صحبت را با پاره‌ای از 
تماشا گران باز می‌کند» با شگفتی در می‌یابد که بسیاری از آنها دیده‌اند که 
مرتاض به اندازه حداقل سه متر در هوا برخاسته‌است. نام مرتاض مورد 
نظر جیرام بابا (8202 12162) بود که برای نمایشات بهواپریدن در منطقه از 
ظهرت فرامانی برتموردار یه بزی ؟۲ 

آنچه مسلم است این است که هرکس بتواند یک جمعیت یک پارچه 
را د رکمال خشنودی و رضایت هیپنوتیزم نماید (حتی اگر هیپنوتیزم کرده 
باشد) می‌بایست دارای نیروی اسرارآمیزی باشد. ختی اگر ضرورتاً هم 
بهوا نپریده باشد. اما راه دیگری مانند بهواپری وجود دارد که یاد گرفتتش 
آسانتر و انجامش عملی می‌باشد. من آنرا بهواپری با عصا می‌نامم» زیرا 


دراویش» مرتاضان؛ ۰ ۷۱ 


ساتردی (۱۵92106 ۷ پیدا کرد. یوگی همه‌بدتش را 
در یک خالت آرآنش محضن در هوا نگ‌تاعت و علها 
دست راستش به نرمی پوست گوزنی را که لوله شده و به 
صورت طوماری در آمده است را لمس کرد. این طومار به 
یک میله برنجی متصل بود و بسختی در داخل یک صفحه 
چوبی که چهار پایه دارده فرو رفته بود. در این حالت یوگی 
عادت داشت حاپا (1208) را با چشم نیمه بسته به احرا در 
آورد. و هنگام صعود به جایگاه هوائیش و همچنین به 
هنگام فرود آمدن از آن» شا گردانش معمولاً اور با یک پتو 


رازن ۳۷ 


در ژوئن ۱۹۳۱ نشریه ایلاستریتد لندن نیوز دست به انتشار تصاویر 
واقعی از یک شمبده‌بازی زد که در یکی از مزارع چای هند به اجرا 
درامده بود. یوگن مورد نظر سوبایا پولاوار (۳۵۱۵۷۵ 952۷2۳) بود و 
عکاسی که عکس او را گرفته بود یک چایکار انگلیسی بنام پی تی 
پلانکت (۳۱۵0۷۵ ۴:۲۰) بود در این مورد هم نه تنها یک عصا دخالت 


۹ ند 
داشت» بلکه یوگی قبل و بعد از بهواپریدن با یک پتو پوشانده شد .۲۸ 


حال نمی توانم بگویم که هیچ یک از یوگیها واقعاًبهوا نپریده‌اند. همه 
آنها ممکن است بهواپریده باشند. اما سیشال بعدها نه بجای یک اسرارگرا 
بلکه بعنوان یک شعبده‌باز شناخته شد و وی به اجرای فن بهوایری هندی 


می‌پرداخت؛ که این روش هم توسط یک میله انجام ۱ 


باری راز فن بهواپبری هندی بومیله لینگ لائو لائورو 
(۲باها ها ومنا) که یک شعبده‌باز شرقی بود» برای اولین‌بار در سال 
۰ به اروپا آورده شد. لینگ لائولائورو ترجیح می‌دهد که یک عصای 


]6168۳31۱:۱۱۵/۵۱28 


۷ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


خیزران را بکار گیرد و همانطور که راوکلیف مشاهده نموده؛ «نتيجة 
کارش پستار کف بنتهاستی 

راوکلیف می‌نویسد: «راز فن از اين قرار بود که او در داخل چوب 
خیزران یک میله آهنی که در بالای آنه یک خمیدگی به اندازه یک زاویهة 
قائمه ٩۰(‏ درجه) داشت قرار می‌داد. چسبیده به این قطعه آهن دو تکه 
هلالی مانند» فلزی کوچک قرار داشت تا بدن شعیده‌باز را نگه دارد. 


تکیه گاه فلزی و میله آهنی افقی بوسیله لباس و آستینهای گشاد شعبده‌باز 


۳۰ 
پنهان می‌شدند)). 


سیشال از یک چهارپایه استفاده می‌کرد؛ و اما در بیشتر موارد یک سر 
قطعه فلزی داخل خیزران در سوراخی که قبلاً در زمین کنده شده بود و از 
چشم تماشاگران نیز مخفی بود نصب می‌شد. از آنجائی که انجام پاره‌ای 
از تدارکات مقدماتی ضروری بوده؛ نمایش مورد نظر همه جادر هر زمان 
و یا هميشه در هر مکانی قابل اجرا نبوده است. البّه انجام آن خیلی هم 
دشوار نبود. بسیاری از مسافران آنرا دیده‌اند. همچتین روبرت هودین 
(منهن۲۱۵ 30900) که در سال ۱۸4٩‏ پسرش را در یک صحنه نمایش در . . 


پاریس به هوا پراند از این تکنیک استفاده کرد. 


هه وی ین له بهر امن کي ما ۳0 ۳9۳22 1 


ولی در ارویا بیث 


شهرت داشت شت و نقش عمده‌ای را در جادوگری قرون وسطی بازی می‌کرد. 


پاول گریلاند (60:۱۵70 اندع8) در کتابی که در سال ۱۵۳۳ بنام درباره . 
جادوگری منتشر نموده از دادگاهی که هفت سال پیش به منظور محا کمه ۰ . 


۷ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


بودم کاملاًمتفاوت بود. به هر حال خیلی شگفت زده بودم» 
زیرا بنظرم» من واقعاً آنجا بودم» حتی جسم من هم آنجا 
بود. و بطور واقعی هر چه را اتفاق می‌افتاد» می‌دیدم. باری 
ازاو خواستم که یک روز به تنهائی به مکان مورد نظر برود 
و از دوستی که لااقل به اندازه ۱۰۰۰ کیلومتر از من فاصله 
داشت خبر بیاورد: او قول داد که ظرف یک ساعت اینکار 
را انجام دهد. او همان روغن جادوئی را به همان شیوه 
سابق به تتش مالید و برخلاف انتظار که فکر می‌کردم» 
همین الان به پرواز در می‌آید بروی زمین افتاد و به مدت 
سّه ساعت همانجا باقی ماند؛ بطوزی که انگار مرده‌است و 
حتی داشتم احساس می‌کردم که وی واقعاً مرده‌است. 
بالاخره مثل کسی که در حال بیدار شدن می‌باشد» شروع به 
تکان خوردن کرد و راست نشست و با خشنودی فراوانی 
برای من در مورد سفرش به صحبت پرداخت. او اظها ر کرد 
به همان مکان مورد نظر رفته و دوستم را یافته‌است؛ اما 
آنچه مرا واداشت که فکر کنم حرفهای زن یک رژیای 
ساده است ذ کر این نکته بود که دوستم بکاری یا کارهایی 
مشغول بوده که درست مخالف حرفه‌اش می‌باشد و بدین 
اه این یه وید که ۳7 رت امک حانج 
خیالی و عجیب می‌شود. " 


یوهان باپتیستانتوپولیتانوس در کتاب جادوی طبیعی قصه مشابهی را 
تقل می‌کند. هر چند که او خودش برخلاف ابراهام بهودی شخصاً روغن 
پرواز را مورد استفاده قرار نمی‌دهد. 


بیشتر معروف است. از این نوع می‌توان به ذ کر اين مطلب از . 
کتاب پرابانداسینتامانی پرداخت: گفته می‌شود که یوگی بزرگ نا گارجونا ۱ 
(۱۱2920[00۵) (سیدی) پرواز را از یک اکسیر بخصوصی که خود ساخته 
است کسب نموده است. ۳" در اروپا این اکسیرها بعنوان ((روغن پرواز» ۱ 
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دراویش مرتاضان؛ ... ۷۳ 


یک زن جادوگر در رم تشکیل شده بود سخنی به میان آورده و ضمناً اظهار 
می‌دارد که زن از آنرو متهم شناخته شده بود که عمل بهواپریدن را انجام 
داده‌است. در دادگاه چنین اظهار شد و زن هم این مطلب را رد نکرده که 
مرن او هميشه زمانی شروع می‌شده که روغن جادوثی مخصوصی را 
بش مالیده است. ۰ در کتاب جادوگری مقدس جادوگر آبراملین آبراهام 

بهودی از یک تجربهٌ شخصی به کمک روغن پرواز سخن می‌گوید: 
در لینتس (اهنا) با زن جوانی کار می‌کردم. یک روز 
غروب او از من دعوت کرد که همراهش بروم؛ او به من 
اطمینان داد که بدون هیچ خطری مرا بجائی خواهد برد که 


مشتاقانه در آرزوی ملاقاتش می‌باشم. به خود اجازه دادم 
که با قولهای زن جوان خود را متقاعد سازم و حرفش را 
قبول کنم. سپس به پيشنهاد او روغنی را به نقاط نبض‌های 
دست و پایم مالیدم؛ خود او هم همین کار را انجام داد. در 
آغاز اینطور بنظرم رسید که در هوا درست همانجا که دلم 
می‌خواست» در حال پروازم در حالی که من قبلاً اسم جائی 
را که در آرزویش بودم؛ به زن جوان نگفته بودم. 

من در سکوت از روی مکان مورد نظر گذشتم» گذشته 
از اینکه در یک حالت با شکوه از حیث مرتبه و احترام به 
سر می‌بردم. بعد از مدتی احساس کردم زمان درازی است 
در آن حالت بوده‌ام» حال وقت بیداری رسیده‌است. در 
آغاز مثل آدم کسلی که از خواب عمیقی بیدار شده» نه تنها 
سرم درد می‌کرد» که شدیداً دلم هم گرفته بود. چشمم را باز 
کردم دیدم زن جوان پهلویم نشسته است. پس از مدتی 
آنچه را که دیده‌بود برایم برشمرد؛ اما آنچه که من دیده 


دراویش. مرتاضان؛ ... ۷۵ 


«آنجا زن جادوگری سر راهم قرار گرفت که با میل 
خودش حاضر بوذ برای ما از سرزمین‌های دوردست پیام 
بیاورد. او گفت هر که را بخواهم می‌توانم بعنوان شاهد 
صداکتم اما شرطش این است که کسی وارد اتاق نشود. ما 
ات کز یم شیم و از بنوراع دز دولع که زوغتین به 
تتش مالید و بدنبال ِا ثیر روغن خواب‌آوز در خواب 
شتگیر هرپ عر و فاگ فري رفت: ار نو با یال 
راحت وارد اتاق شدیم و برای اينکه بیدارش کرده باشیم با 
شدت او را تکان دادیم اما فشار خواب چنان او را از هوش 
رده بود که "هی محبین مزآوابتوه تداهت خه و انگاز بهیکت 
و یرو خیو ی از اینرو اتاق را 
ترک کردیم و برای هدتی پشت پشت در اتاق منتظر مابقی ماجرا 
شدیم. وقتی که نیرو و قدرت او شروع به از بین رفتن نمود 
جادوگر از خواب رتم وهای 
یاوه‌ای کرد و گفت از روی دریاها و کوهها گذشته 


اغباز ی که آور دوه زره همع غاط و نادرسست و۳ 


حان با پتیستا اعتقاد داشت که روغن پرواز برای همه موثر نیست بلکه 
فقط برای پیرزنان سردزاج و در یک کلمه برای مالیخولیائی‌ها مز 
می‌افتد. به نظر من با توجه به طبیعت ابحزاء تشکیل دهنده این پمادها باید 
گفت که آنها بر همه اثر می‌کنند. آن روغنها حاوی چندین داروی 
خطرناک بوده‌اند که فراهم آوردنش حتی امروز اگر چه دشوار است؛ اما 
ناممکن نیست. بهرحال من پيشنهاد نمی‌کنم کسی برای تجربه پرواز از آن 
روغنها استفاده کند» زیرا چنین پروازهایی از طریق شیوه‌های صرفاً 


ا(ا۱۱۵/۲۵۳۱۵8: ۲2168۳10 


۷۹ بهوا پریدن با پرواز جسم 


ذهنی؛ قابل حصول می‌باشند؛ بی‌آنکه خطری را در بر داشته باشند. 
متأسفانه در رابطه با داروها (مواد مخدر) و اسرارگرائی مطلب غیر 
معمولی وجود ندارد. فون | کارت شوزن (201809000500 0/00 به توصیف 
حالات و مقدمات بخصورصی می‌پردازد که اگر یکی در آرزوی دیدن 
ارواح باشد می‌تواند از آن حالت و مقدمات استفاده نماید. در ضمن به 
سادگی توضیح می‌دهد که اگر یکی در رابطه با ارواج حواسش جمع نباشد 
به همان سادگی که آنها را می‌بیند ممکن است به آنها پپیوندد. 
عسلاوه براین گفته مسی‌شود مسارتینیز دوپاسکوالی 
(راادنوعه۴ ,۵8 ,۱۸۵۲۱۱0۵2) بنیاث گذار مارتییست» برای بالا بردن کیفیت 
تجاربی که از آزمایشهای جادوگری کسب نموده؛ از مواد مخدر استفاده 
کرده است. اما من نمی‌توانم با یک وجدان آسوده چیزی را که می‌دانم 
بی‌نهایت خطرنا ک است به شما پیشنهاد نمایم, و به این ترتیب است که ما 
به تجربه شماره چهار خود در این کتاب می‌رسیم و آن روشی (تکنیکی) 
برای پرواز بدن بدوث خطر جدی مرگ می‌باشید. 
لین اسکرودر و شیلا أستراندر د رکتاب کشفیات روانی پشت پرده آهنین 
به یک گفشار قدیمن اشباره می‌کند که یگویة: هر که 
چا کرایآناهات (60۵6۵ ۸۳۵۳۵۱)رادرقلبش بیدارک‌ندمی توانددرهواراه 
برود.؟ "اما حقیقت این اس ت که جملهموردنظری کگفتارقد یمی نمی‌باشد 
بلکه دریعضی ازکتاب‌های ی وگائی اشاراتیبرتأثیرات‌چا کرای آناهات وجود 
دارد. اماء گمان می‌کنم دو ویسنده فوق از کتابی بیام قدرت اهریمنی 
الهام گرفته‌اند» این کتاب توسط سرحان وودروف تالیف و ترجمه شده 
است. در کتاب مزبور ذر توصیف چاکرای آناهات ما می‌خوانيم که اگر 
یوگی این چاکرا (نیلوفر) را در اختیار بگیرد «می‌تواند در قلعه یا 
استحکامات نظامی دشمن با وجود نگهبانان فراوان وارد شود. او نیروهایی 


۷4۸ بهوا پریدن یا پرواز جسم 
و تداوم آگاهی و شعور است. به گونه‌ای که شما فقط به مکان مورد نظر 
برده نشوید بلکه از آنچه که در آن می‌گذرد آ گاهی پیدا می‌کنید. 

تجسم (تصور)؛ در اینجا به کمک می‌آید» زیرا یک مرکز مشترک در 
مغز وجود دارد که پرای ترجمه و تبدیل همه نوع تأثیرات روانی به 
تصاویر بصری بکار گرفته می‌شود. وقتی شما شب خواب می‌بینید» یا 
وقتی که چیزی را مجسم می‌نمائید» یا هنگامیکه یک حادثه گذشته را بیاد 
می‌آورید؛ یا آنکه در دلتان از یعضی مسائل خبردار می‌شوید» در همه این 
موارد؛ آن مرکز در مغز مشغول فعالیت می‌باشد. شم این را به آسانی 
ی تاد بزای نود کات کند. اگر ما ایک بزناقه قموابت من 
(تصوری) راشروع کنید: بزودی در خواهید یافت که تصاویر رویاهایتان 
۳۹۹۹ ۳ ب 
شفافتر و واضح‌تر می‌گردد و شما آنها را با وضوح بیشتری می‌توانید بیاد 
آورید و هم چنین درکهای روانی و باطنی شما هنگامی که بصورت 
تصاویر بصری شکل بگیرند بسیار واضحتر می‌شوند. 

اگر می‌خواهید برون‌فکنی فلکی را تجربه کنید ابجازه بدهید پیشنهاد 
کنم برای منظور فوق اتاقی را انتخاب کنید که برای مدتی بتوانید در آن 
تنهاباشید. برای نشستن» یک صندلی راحت بیابید و آنرا جائی قرار دهید 
که در برابرتان یک دیوار لخت یا نسبتاً خالی از عکس و دکور باشد و اگر 
لازم است پاره‌ای از اسباب دور و اطراف را جابجا کنید تا حتی‌المقدور 
در برابر شما منظره‌ای ساده و بی‌مانع قرار بگیرده بعد از آن یک شیثی را 
که طرح ساده‌ای دارد انتخاب کرده آنرا در جایی از اتاق طوری قرار دهید 
که وقتی شما نشسته‌اید درست در مقابل و در خط دیدتان باشد. فکر 
می‌کنم یک چراغ رومیزی که پایه آن دارای یک رنگ یا نهایت دو 
ونکت است برای ایتکار متاحب باند: دنبال چیزی که تنگیات پیجیده و 


فراوان دارد نروید زیرا تجسم آن دشوار است: ‏ حداقل اولش سخت 
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دراویش, مرتاضان ... ۳ 
بدست می‌آورد که توسط آنها می‌تواند در صورت لزوم خود را ناپدید 
ساخته» در آسمان پرواز کند؛ و یا کارهای مشابه انجام دهد)۲۳ 

بنظر می‌رسد که این یک منبع روشن و واضح برای یک نوع بهواپری 
پیشرفته می‌باشده اما همان متن حاوی عبارتی است بدین مضمون که : 
(اگر یوگی بخواهد می‌تواند در بدن انسان دیگری نیز وارد شود» که این 
مطلب کلاً یک چیز دیگری استء یعتی این پيشنهاد بدین معتی است که 
آنچه در اینجا انجام می‌شود بهیچ وجه توصیف بهواپری نیست. بلکه 
تجربه سری اسرارآمیز (نهانی) دیگری است بنام برون فکنی فلکی 
(۳۲۵/۵6/0۸ 29۱:۵1) که به آسانی با بهواپری اشتباه گرفته می‌شود. 

هرکش تجربه (برون فکتی فلکی) را داشته باشد می‌داند که شخص 
می‌تواند واقعاً وارد بدن فرد وگن یا انتحکامات نظامی دشمن شود. 
«حتی اگر که کاملاً محصور و غیرقابل دسترسی باشد». اما برای انجام 
بروذفکنی فلکی لاژم نیست که حتماً چا کرای آناهات را در قلب در 
اختیار داشته باشیم. 

بسیاری از تکنیک‌های برون‌فکنی فلکی بوسیله افراد و گروههای 
مختلفی مانند کنترل ذهستی سیلوا(00۳۷0 ۷۳۵ 97۷2 اکانکار 
(0۷۵0۷۵)» روزیکر وشین‌های | مورک (۳۵۵00۵0/808 ۸۳0۲6) (فرقه‌ای از 
مسیحیان قرن ۱۷ و ۱۸ که عقاید صوفیان و قدر تهای سرّی‌ای داشته‌اند) و 
جحماعتی از معلمان آینده که روشهایشان را در کتابها معرفی نموده‌اند» 
ارائه شده‌است. اما با تجزیه و تحلیل همه این تکنیک‌ها در می‌يابیم که 
کلید جزئیات ترکیبی در هم این تکنیک‌ها یکی است و آن تجسم یا 
تصور است. 

دلیلش این است که طرح و تصور پاره‌ای از رسانه‌های اثری شعور به 
یک مکان دور آن قدرها هم دشوار نیست. اقا آنچه که سخت است حفظ 


دراویش» مرتاضان» ... ۷۹ 


است. دنبال یک چیز خیلی پیش پا افتاده هم نروید چون برای نیروهای 
در حال شکوفائی شماء محرک و رقیب خوبی نمی‌باشد. دنبال چیزی 
باشید که بتوانید براحتی و بدون کمترین تقلایی آنرا تجسم نمائید. 

پس از آنکه شما شنی مورد نظر را انتخاب کردید خواه چراغ ؛ یا هر 
چیز دیگر. آن را جائی بگذارید که وقتی به آن نگاه می‌کنید غیر از آن 
هیچ چیز دیگری را نبینید. حال بنشینید و صحنه مقابل خود را با دقت 
نگاه کنید. یک یا دو دقیقه با دقت به تمام جزئیات شیئی مورد نظر توجه 
کنید و بعد چشمهایتان را ببندید و سعی کنید اتاق و شثی مزبور را درست 
همان‌طور که با چشم بازدیده‌اید؛ ببینید. این تمرین تجتم است ولی با 
یک تفاوت وقتی شما اتاق را تسم می‌کنید» می‌خواهید آن را در چشم 
ذهنتان درست همانطور ببینید که با چشمان سر می‌بینید. می‌خواهید که 
تصاویر ذهنتان را خارج از ذهن درست همان جائی که واقعیت قرار دارد 
بگذارید, بطوری که دیوار اتاق تجتمی شما بنظر می‌رسد در همان 
فاصله‌ای در برابر شما باشد که دیوار اتاق واقعی قرار دارد. شیئی که شما 
در مقابل خود قرار داده‌اید» می‌بایست در تجتمحان در همان فاصله‌ای 
قزار گرفته باشد که در حالت واقمی قرار دارد. خوب تا اینجا مطالب 
مطرح شده ممکن است از نظر بعضی از شما واضح و بدیهی باشد. امّا 
تأکید من بدین جهت است که مبتدیان معمولاً این اشتباه را مرتکپ 
می‌شونده یعنی تصاویر ذهنی را در سرشان نگه می‌دارند و تجشم درستی 
از شیئی و آنچه در اطراف اوست پیدا نمی‌کنند. اگر شما مایل باشید 
دست رسی بیشتری به برون فکنی فلکی پیدا کنید می‌بایست خودتان را با 
تصوراتتان محصور نمائید» آنقدر که اتاق را با چشم باژ و بسته یک جور 
سك 


در آغاز تجسمات شما بسرعت محو می‌شوند» که این امری قایل 


۲168۳301۱۱۵۵۱881 


۳ بهوا پریدن با پرواز جسم 


انتظار می‌باشد. وقتی چنین حالتی پیش آمد» فوراً چشمتان را باز کنید» 
نگاهی جهت تازه کردن حافظة بینایی‌تان به اتاق پیش‌رو بیندازید و 
سپس چشمتان را بسته و دوباره بکوشید اتاق را همانجور که قبلاً با چشم 
بسته تجتم نموده بودید» بپینید. این تمرین را هربار ده تا پانزده دقیقه 
ادامه بدهید» و سعی کنید حداقل روزی یک جلسه تمرین داشته باشید. 

چیزی راکه شما در این نوع پیشرفت می‌یابید آن است که یک تمرین 
کوتاه روزانه بمدت ده تا پانزده دقیقه» تأثیرش چشمگیرتر از چهل دقيقه 
تا یکساعت تمرین» هر چهار روز یک بار می‌باشد. پس از آنکه شما 
توانائیهای تجستمی خود را تا حدودی تقویت کردیده آمادگی آن"را پیذا 
می‌کنید که شیثی پیچیده‌تر از یک چراغ مطالعه عثلاً ساعت دیواری زا 
تجتم نمائید. به ساعت نگاه کنیده سپس چشم خود را ببندید و برای 
دقایقی بهمان خال بمانید. سپتل به تجشم ساعت بپردازید: اگر شما واقاً 
توان توفیق در زمینهٌ برون فکنی فلکی را داشته باشید» در خواهید یافت 
که ساعتی که شما آنرا در چشم ذهنتان می‌بینید؛ وقت دقیق را نشان 
می‌دهد الّته اين امر هیچ معنائی ندارد مگر اینکه شما(اجازه بدهید) 
مدت زماتی بین نگاه کردن به ساعت و تجتم آن سپری شود. اقا اگر شما 
دقایقی را به مرکز بگذرانید به عقربه‌های ساعت فرصت می‌دهید که 
وضمیتشان را تفیبر دهند. همین طو رکه تمرینتان پیشرفت می‌کند» ممکن 
است شما بتوائید ساعتی راکه در یک اتاق دیگر قرار دارد؛ همانطور که 
هست تجتم نمائید. پاره‌ای از تعلیم یافتگان آنقدر این آزمایش را انجام 
داده‌اند تا موفّق شده‌اند در هر زمانی از زوز بدون نگاه کردن به ساعت 
وقت درست را بگوخد. 

حدوداً دو هفته بعد از انجام تمرین بالا (يا تمرینات مشابه» شما 


ممکن است شروع به بدست آوردن خودبخودی پاره‌ای از تجارب برون 


۸۲ بهوا پریدن با پرواز جسم 


در اینجا می‌بایست هشداری داد: امکان آن وحود دارد -(هر چند که 
امکان بسیار بعیدی باشد) ‏ که شما در طی سفر فلکی خود کسی را 
لاقات نمائید که از دیدن وی خجالت می‌کشید: من شخضاً اشامن 
می‌کنم که برای یک فرد؛ با قدم زدن در خیابانهای یک شهر بزرگ این 
احتمال پیشتر وجود دارد تا در چم و خمهای فلکی» انا بهرحال امکان آن 
وحود دارد. پاره‌ای از نویسندگان هم آن را شوم و بدشگون تلقی کرده‌اند. 
یک روانکاو مرتبط با کلینیک منینگر (01010 000907/) قید کرده است: 
یک کاشف جدی و مُضَر در اين قلمرو... خودش را در معرض توجه 
موجودات دیگری قراز می‌دهد که در شرایط معمولی کمترین توبجهی به 
اسان ندارند... آنها با طبیعتها و خویهای مختلف می‌باشند» پاره‌ای 
بدخواه؛ عده‌ای ظالم» و گروهی"مکار و شریر هستند. ۲۲ 

من در این‌باره هیچ تفسیر و نظریه‌ای ارائه نمی‌دهم. غیر از اينکه در 
مطالعات شخصی دریافته‌ام برای پاره‌ای از مردم احتمال سفرهای بد 
فلکی بیش از سایرین وجود دارد. اگر تابحال برون فکنی فلکی را تجربه 
نکرده باشید» در تجربه اول جنان برداشت‌ها و ادرا کات شما از واقعیت 
زیر و رو می‌شود که حتّی نمی‌توانید تصور آن را بکنید. نا گفته نمائد که 
یک تجربه بسیار خوشایند و دلپذیری است» اقا اگر شما مشکلات 
عاطفی و روحی داشته و .یا احساس می‌کنید که به گونه‌ای سست و بدون 
اتکاء به واقعیت چسبیده‌اید» به شما نصیحت می‌شود که از تجربهٌ 
برون‌فکنی صرف‌نظر کنید. و این نصیحت همچنین شامل کسانی می‌شود 
که بهر عنوان خواسته‌اند در تصاحب موجودات فضائی در ایند. خواه 
بعنوان یک واسطه نگیزی و یا بعنوان بخشی از یک مراسم جادوگری و 
یا بعنوان عضوی از یک فرقه مذهبی که مرام موجود یت شیطان (00۳006) و 
یا در تصاحب قنیطان بودن را آموزش می‌دهد. | گر شما تشتیصن می دهیقة 
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فکنی فلکی کرده باشید. هر چند اولش نباید توقع زیادی داشته باشید. 
بخصوص که اصلاًانتظار نداشته باشید» فوراً توانایی‌هایی را که پاره‌ای 
مهاتماهای هندی دارند در اختیار داشته باشید. اما اگر بسیار پافشاری 
کنید ممکن است یک شب همین طور که در حال خواب رفتن هستید؛ 
درست قبل از اينکه خودآ گاهی را از دست بدهید» ((بیرون آمدن» از 
بدنتان را تجربه کنید. این تجارب مکرراً در اواخر شب یا نزدیکی سپیده 
دم حاصل می‌شوند» یعنی درست همان.مواقعی که در حال بیدار شدن 
هستید» زیرا در این لحظات است که بین بدن فلکی و بدن فیزیکی 
ضعیف‌ترین تیش وجود دارد. تجربه دیگزی را که ممکن است بدست 
آوزده باشید»: توانائی دیدن اتاق مقابلتان ببا چشم بینته می‌بناشد. به 
خصوص وقتی که در حال تمرین تمرکز هستید یا سپیده‌دم زمانی که تازه 
از خواب برخاسته‌اید. در اغاز این تجارب رشد یا پیشرفت خوبی ندارند. 
بنا به گفته افلاطون می‌بینید؛ انا آن چه که می‌بینید. مانند آن است که از 
توی شیشهوّیا در تاریکی می‌بینید: اقا پس. از گذشت زمان شما بهتر 
خواهید دید و آنگاه که دریافتید که به روشنی و وضوح می‌توانید ببینید» 
حتی اگر تجاریتان هنوز خود به خود باشد. شما برای اولین قدم تجربه 
فلکی‌تان آماده خواهید بود. 

از آنجا که ذهن هنوز کاملاً ذر اختیارتان نیست» نخستین سفرتنان 
بسیار کوتاه و مختصر خواهد بود و در این میان ا گر شک یا تزس:در طی 
برون فکنی فلکی به ذهنتان خطور کند شما فوراً به بدنتان بازگشته و از 
انجام دوباره بیرون رفتن از خود عاجز می‌مانید. شما باید بیاموزید که در 
طول بزون فکنی فلکی در مورد آنچه که اتفاق می‌افتد سزال نکنید» مگر 
اینکه بطور مسلم در خطر موجودات فلکی بوده و یا تجربه شما کاملاً به 


آخر رسیده باشد. 


دراویش. مرتاضان؛ ... ۸۳ 


که در شمار هیچ یک از نمونه‌های فوق نیستید» در انجام و در طی 
سفرهاي فلكي نمی‌بایستی مشکلی برای شما وجود داشته باشد. 

حال (خحطری» وجود دارد که پاره‌ای از نویسندگان مطالب شری آن 
راذ کر کرده‌اند و به نظر من کاملاٌبی‌اساس می‌باشد. آنها می‌گویند دز طول 
پنژون فکسی ااستن امکان وحنود دارد که ریسمان نقره‌ای فنرد 
(5:9/0070) بریده و یا بنوعی گره بخورد و در نتیجه آن فرد نتواند به بدن 
خویش بازگرده. طناب نقره یک نوع خط زندگی فلکی است که بدن 
فیزیکی شما را به بدن سیّار فلکی تان در خین برون فکنی متصل می‌سازد. 
این مطلب نخستین بار بوسیله پلوتارک (۳۸۵۷۵/۵) در قرنها قبل ذکر 
شده‌است و پس-"از آن.ق مکوراً بوسیله. دانهجویان کازآزهودة: خجری 
شده‌است: شکی نیست که چنین چیزی وجود دارد اما در بیشتر سفرهایعان 
از آن آ گاهی نمی‌یایید. من در واقع تنها یک نفر راامی‌شناسم که در طی 
انجام برون فکنی فلکی مرده‌اشت:- (دوستی در نیوجرسی که در سال 
۲ برون فکنی را با برخی آزمایشهای شدیداً عطرنا ک در زمینه بحان 
بخشی معلق در هم آمیخت). 

اگرشما این آزمایش را انجام دهید و موفق شوید» خواهید دید که این 
آزمایش بسادگی با بهواپری اشتباه گرفته می‌شود. یک مبعدی نمی‌تواند 
خیلی از بدنش دور شود اما یک فرد مجرب براحتی می‌تواند هزاران 
کیلوفتو راادز یک شانيه طی کند. گفته می‌شود کومت دو چازال 
00228 09 00۳6) بیشوای فرانسوی روزی کراشین که از خانه‌اش در 
حزیره مار یتیوس(5د//۷/20۷) شاهد همه ترس و وحشتهای انقلاب فرانسه 


۳۸ 
بوده اننت. 


بسیاری از مردم در لحظه احتضار تجارب برون فکنی و حس بهواپری 
ءِ 
دارند. گذشته از همه اينها تنها یک راه برون‌فکنی به سطح فلکی وجود 


۲168۳301: 


۸ بهوا بربدن يا پرواز جسم ۳ 


دارد. یک مرد فرانسوی بنام پیرون (۴:9۲00) پس از آنکه تعداد زیادی از 
افراد در حال احتضار را مورد مطالعه قرار داد دریافت که این احساین 


بهواپری در میان تمام آنها مشترک بوده است. در بیشتر موارد احساس ‏ . 
بهواپری با احساس تمام شدن بیماری و بهبودی کامل همراه می‌باشد هر 1 


چند که پیرون انا از دختری صحبت می‌کند که در لحظة مرگ 

وحشت زده آهن دسته تختش را چسبیده‌بوده است؛ ظاهرا مدرکن 
‌ ۳ رن 

لحظه احتضار چیز ترسنا کی را در سطح فلکی مشاهده می‌کرده است. 


اگر ما بتوانيم حرفهای دکتر اچ: اسپنسر لوئیس آخرین امپراطور فرقه . 
روزی کراشین (۵0۲0 را باور کنیم؛ این تجارب همواره ذهنی نیستند. ۱ 


۰ 3۹ و 1 
دکتر اسپنسر در کتابش بنام سال و جواب روزی‌کراشین می‌گوید آخناتون 


3 ۳ 3 
(۸۲02160) پادشاه مرتد مصر, در بستر مرش یک بهواپری واقعی را 


تجربه نمود. تاریخ بدهانر یزیا «وبانث رجلت آجماعون: :تم یگریت ایا 
دکتر اسپنسر لوئیس ادعا می‌کند منابع اطلاعاتی منحصر به فردی را دز 


اختیار دارد و با استناد به منابع مزبور در یکی از بعدازظهر های ژوئن . 
۰ قبل از میلاد» مشاهده شده که آخناتون براستی برای یک لحظه از 


زمین کنده شده و دوباره: بر سر جایش:بازگشته است. در حالی کهبه روی 


صورت آخناتون لبخند باشکوهی که حکایت از جاودانگی می‌کرده در . 
‌ 


حال دزخشش بوده است." 
اسرارگرایان «رویاهای پرواز » را که بسیاری از مردم دارند در شمار 


3 2 ۳ 
پرون فکنی فلکی می‌آورند. بنابه تثوری » هر شب آنگاه که ما به خواب 


می‌رویم بدن فلکی ما برمی‌خیزد و بدن فیزیکی ما زا ترک می‌نماید؛ اما 


از آنجائیکه هیچ تداوم هوشیاری بین خواب و بیداری در مردم عادی 


سم 
وجود ندارد» ما نمی توانیم از تجاربمان آ گاهی کسب کنیم. در موارد 


بسیار نادر ما می‌توانیم خاطرات تجارب فلکیمان را بیاد آوریم و نتيجة . 


۸ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


آنها را مضحک قلمداد کنیم؟ 


تنها یک توضیح وجود دارد که می‌توانم بگویم: بعضی از قصه‌ها 


حقیقت دارند. 


دراویش؛ مرتاضان: ۰ ۸ 


آنها رویاهای پرواز است. 
هاولاک‌الیس در مقاله ای دربارهة رویاهای پرواز چنین می‌نویسد که 
6۵/6260) رافائل » نقاش فرانسوی» الب چنین تجربیات و رژیاهایی 
داشت و پس از پیداری تلاش بسیاری می‌نمود» که در همان حال مجدداً 
پرواز کند. رافائل می‌گفت: «الزومی ندارد به شما بگویم که تا بحال موفق 
به پرواز در بیداری نشدهام.»۱* 
الیس در همان مقاله از یک بانوی فرانسوی یاد می‌کند که وقتی در 
بیداری کامل بوده برای مدت کوتاهی می‌توانسته در هوابماند_ 
(۵۷۵). البعه این تجربه‌ای است که در هیچ یک از طبقه‌بندی‌های ما 
جای نمی‌گیرد. زیرا بانوی فرانسوی نه عصایی بدست می‌گرفته» نه در 
حالت خواب بوده؛ نه پرون فکنی می‌کرده و نه از(روغن پرواز» استفاده 
می‌نموده است. علاوه براینکه تنها او نیست» دیگرانی هم هستند که 
تجارب مشابه وی دارند. این اطلاعات ما را با مسئله‌ای روبرو می‌کند که 
اول‌بار بوسیله اندرولانگ در کتاب مسیر خروس و حس مشترک بدانها؛ 
اشاره شد او با ملاحظه و توجه به بسیاری از داستانهای بهوایری» می‌پرسد: 
وقتی ما بیرارکهای بدوی (0122/*5) را در استرالیا؛ مرتاضان 
را در هند» مقدسین را در ارویای قرون وسطی؛ پیشخدمت 
باشخصییتی را در ایرلند» پسرانی را در سامرست و 
میدلوتیان» یک جنگاور جوان را در سرزمین زولولاند 
(00هاد2)» دوشیزه‌نانسیوسلی (/0۸:95:۱۵06(:۱۷۵۵/۵) را در 
اپورث (0۷66ع) در سال ۱۷۱5 و آقای دانیل هوم را در 
لندن در سالهای ۱۸۵۱-۷۰ می‌بينيم که جحملگی بر قانون 
قوه جاذبه فائق آمده و در هوا شناور شده‌اند - چطور 
می‌توانیم با وجود همگونی و توافقی که بین قصه‌هاست 


دراویش» مرتاضان» ۳ ۸۷ 


(2-15 
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8 بهوا بریدن یا پرواز جسم 

از نظر افراد روشن ضمیر این چا کراها چرخهای گرداننده انرژی خالص 
می‌باشند و لغت چا کرا در حقیقت (اصطلاحً) به معنای «(چرخ» می‌باشد. 
چاکراها مرا کز بخصوصی هستند که بعضی از نیروهای (انرژیهای) غیبی 
انسانی در آنها گرد آمده و تمرکز یافته‌اند. اگر این نیروها بخوبی بیدار و 
برانگیخته شوند» نتایج خارق‌العاده‌ای را ببار می‌آورند. 

تلاوت (سرود خوانی) یکی از تکنیک‌هایی است که برای بیداری 
کامل آن نیروها بکا رگرفته می‌شود. در کتاب تاروت 79:00) مونی سادهو 
از مرتاضانی نقل می‌کند که برخی از آنها «وقتی در شرایط روحی خاصی 
هستند»» تنها با استفاده از صدای مخصوص قادر می‌شوند از زمین بلند 
شده و برای مدتی خود را در هواً نگه‌دارند. بعبارت دیگر آننچه که در بین 
مرتاضان شناخته شده است و در اینجا بکار گرفته می‌شود؛ این حقیقت 
آمنت که نیروی رواث (اعصاب) بر ماده (جسم) اثر می‌گذارد و ماده را 
تحت نفوذ خود ونیا مور 

«صداهای بخصوص» که مونی سادهو بدان اشاره می‌کند» مانتراء ذ کر 
یا ورد نامیده می‌شوند. لفت مانترا از ريشه سانسکریت بوده و بر طبق نظر 
بلوم فیلد معنی «(ابزار تفکر» را می‌دهد. " مصریان آنها را هیکو (0۵1۵۵) یا 
کلمات اقتدار می‌نامیدند. ؟ 

للورمنت (۵007۳0800)) براین عقیده است که مصریان باستان برای بلند 
کردن سنگهای عظیم الجثه اهرام ثلائه از اين هکوها استفاده می‌کردند. او 
اظهار می‌دارد که با توجه به وسایل ماشینی آن دوران باستانی یا حتی 
دوران ماء حمل و نقل آن سنگها از محل قبلی؛ تا جاثی که اهرام قرار 
داشته‌اند. در هر مدت زمان معقولی که فکرش را بکنیم و نصب و 
جا گذاری دقیق آنها در محل بگونه‌ایی که هستند ناممکن بوده است. در 
هر حال چنین کاری غیر ممکن است مگر اینکه پاره‌ای نیروهای غیبی در 


همانطور که در فصل پیش گفته شد. کتاب قدرت اهریمن؛ بهواپری را 
به چا کرای آناهات قلب مربوط می‌داند. چا کرای آناهات (نیلوفر قلب) 
یکی از هفت مرا کز روانی یا مرا کز ظهور نیروی روانی در سیستم انسانی 
می‌باشد؛ اگر چه بهواپری» که در کتاب قدرت اهریمن بدان اشاره 
می‌شود در واقع همان برون فکنی فلکی است؛ معهذا چاکرای آناهات 
(نیلوفر قلب) را در متون و کتب دیگر هم با بهواپری مربوط دانسته‌اند. 
یکی از اينها کتاب سیوا سامهیتا (5۵۳0۸۵ 50۵) است این کتاب می‌گوید: 
در بهوایری سه چاکرا دخیل هستند: مولادهارا (0۸۵۱۵0۳۵9» آناهات 
(۸۱۵/۵۱) و آحتا (۸[02) ؛مولادهارادرانتهای‌ستون مهره‌ها» آحنا بین دو ابرو 
و آناغات در سینه مجاور قلب قرار ذارد. (همان گونه که قبلاگفیم).! 


سخنی با شما ۹۱ 


کار بوده باشند. 
مصریان اعتقاد داشتند که هکوها اسامی سزی خدایان (الهه‌های) 
قدر تمند بوده‌اند. اسامی کفرآمیز خدایان را همه می‌دانستند» اما از نامهای 
سرّی آنها فقط افراد پذ یرفته (برگزیده) باخبر بودند. آنها همچنین معتقد 
بودند که بوسیله این اسامی سزی» خدایان تحت قید و فشار قرار می‌گرفتند 
تا خواست جادوگران (ساحران) زا برآورده کنند. اوریژن(07007)صحیت 
اق‌نک شاه فرعی چادوگری: مصری.می‌کند که بر اساس اسامی ابحنه ه 
دیوها(۵096)بنیان گذاشته شده بود.* در فرهنگ جادوگری کابالا 
(0۵0/0) تئوری مشابهی وجود دارد بر این اساس که بجای بکار بردن نام 
خدایان اسامی فرشتگان را مورد استفاده قرار می‌داده‌اند: 
در بعضی موارد مثرترین اسامی آنهایی بودند که شهرت عام داشتند. 
در این موارد برای کسانی که بدون فکر و با صدای بلند نام خدا را پر زبان 
میآوردند مجازاتهای سنگینی تعیین شده بود. یکی از این اسامی «(آمن» 
(۸۳00) نام خدای خورشید یس (100009) بود. این نام بوسیله کشیشان 
تبان (770080) تلاوت می‌شد (با آواز خوانده می‌شد) تا خدای خورشید را 
پرای پدیدار شون برانگیزاند. همانطور که پلوتارک در کتاب ایزیس و 
آزیریس می‌گوید: 
وقتی که آنان خدای متعال را می‌خوانند؛ خدائی را که به 
اعتقاد آنان همان هستی جهانی (جهان شمول) است»:و 
(حان) پنهان و مکترم است وآنگاه که به درگاهش استخاثه 
رکنم قا ودرا مرن و آشکار سازد کلمه آمن را به زبان 
می‌آورند. 
چنین مواهبی از برکت مانتراها (اذ کار -اوراد) بدست می‌آید. حال این 
کلمه آین در مناحات مسیحیان نیز بکار می‌رود اما خدای خحورشید 


۲168۳301۱۵۵۱8881 


۹ بهوا پریدن یا پرواز جسم 
پدیدار نمی‌شود. چرا چنین است؟ 

یوگیها معتقدند عدم ظهور او از آنروست که کلمه فوق (آین) - بخوبی 
تلاوت نمی‌شود. آنها می‌گویند اولین هیجای آمن می‌بایست آوم (0۷ا۸) 
تلقظ شود. آنوقت تلفظ خود کلمه بصورت(2۱ -0ا۵)آو- من هی‌شود: 
ولی در حال حاضر این کلمه معمولاٌ ۱۸600- ۸۲)- آو من تلفظ می‌گردد. 
کلمه آمن قدرت اسرارآميزش را از اولین هجای) خلود کسب می‌کند. 
(۸۱0۸)آوم بعنوان یک مانترای قدرتمند در شرق و غرب شناخته شده 


استت 
آنگاه که کلمه آوم (۱ناه) به آواز بلند تلاوت هی‌شود سبب بیداری و 
برانگیختگی چاکرای آحنا که بین دو ابرو قرار دارد» می‌گردد. در آئین 
هندو گفته می‌شود که چا کرای فوق وسیله بصیرت (بینایی) و بینش روانی 
است. از آنرو (چشم سوم» یا (چشم شیوا» نامیده می‌شود. 

بهمین دلیل کاهنان مصری بوسیله تلاوت آوم (۷ا۵) قدرت ظهور 
بصری (درونذ‌بینی) (۳۵۳/۵5۱/600 0۷521 می‌یافتند. جای تردید بسیار 
دارد که خدای آمن هرگز وجود نداشته است. اما با گشایش چشم سوم؛ این 
کاهنان» می‌بایست توفیق مشاهده نورهای سفید درخشان یا دیدار پاره‌ای 
موحودات آسمان (96/095 ا00۱55/12) را یافته باشند. 

در آئین هندو گفته می‌شود که سه حرف ۸ ,لا و ۷ معرف سه تن از 
تثلیث هندو: برهماء ویشنا و شیوا می‌باشند. آنها همچنین نشان دهنده سه 
واقعیت زمان: گذشته؛ حال و آینده؛ و سه مرحله هوشیاری: بیداری؛ 
رویابینی و خواب می‌باشند. آوم (۵۱0۷) مطلق غیرقابل توصیف است» 
آخرین حرفی است که در عرفان زده می‌شود؛ و بعد از آن تنها سکوت 
است. آوم (۸۱0۸0) کلام گمشنده نیز هست با اقتباس از این حمله سفر یزیرا 
(ط۷۵2:»۵ 6۲م80) که ((1 و 0 (۸۱0۷) تقصیل کلمه قدرت خلاق می‌باشد» - 


۹ بهوا پریدن یا پرواز جسم 
متفاوتی که در داخل همان آئین قرار دارد رهنمون می‌سازد. 
گفتن‌اینکه قدمت. تلاوت ذهنی اذ کار چقدر است و از چه زمانی 
مورداستفاده قرارگرفته‌اند» بسیار دشوار است: یک تکنیک ذهن دریکی 
از مستون و کسعب عرفسانی قسرون وسطی بننام ابرناشناختگی 
(۱۵0۷۳۵۷۷09 ۵۱ 6۱0۵0 ۲۳۵ توصیف شده است: اما حای شک و تردید 
است که تلاوت ذهنی در اروپای قبل از فرن سیزدهم مورد استفاده وسیع 
قرار گرفته باشد. بهرحال فن موردنظر دارای"پاره‌ای مزایای قابل توجه 
می‌باشد و خلاصه آنکه برای اجرای تکنیک موردنظر فرقی نمی‌کند که 
فرد چه کلمه‌ای را بمنوان مانترا (ذ کر) بکار گیرد. 
لرد تنیسون (۲۵00۷5۵0 0/0)) شاعر انگلییلن از این تکنیک با 
بکاربردن نام خودش بعتوان مانترا استفاده کرد در نامه‌ای‌به بی - یی بلاد 
(2:5:5۱0۵۵)) که بوسیله ویلیام جیمز نقل قول شده» لرد تنیسون می‌نویسد: 
از بچگی, هر وقت تنها می‌شدم یک بیداری خلسه‌آور به 
من رو می‌آورد (اين لغت را به ناچاراز عدم‌دستیابی‌به 
لنت مناسب بکار بردم) هرگاه که من به آرامی نام خودم را 
تکرار می‌کنم؛ این حالت برایم پیش می‌آید و تا آنجا پیش 
می‌رود که دور از دستزس شعور فردی قرار می‌گیرد. بنظر 
می‌رسد که فردیت خودش در یک هستی ابدی حل و 
سپس محومی‌گرده. لین ریک اوضنفیت: آشفعه: و مخضویتل 
نیست بلکه روشنترین» شفاف‌ترین و مطمثن ترین حالتی 
است که مطلقاً ماورای کلمات.می‌باشد -بجائی که مرگ» 
ناممکن و مضحک است پنظر می‌آیذ که از دست دادن 
شخصیت (هویت) -اگر چنین شود - خاموشی و عدم 
نیست بلکه واقعیت و نها هسیزی است که زندگی حقیقی 


[ 
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سخنی با شما ۹۳ 


عقل کل کلمه‌ای است که جهان‌ها را می‌سازد. گفته می‌شود که یوگیهای 
پیشرفته صدای آوم ۸۱00) را روحاً می‌شنوند و از آن رو دلالت می‌شوند 
که آوم (۸۱۷) همه آفرینش آشت. 

سه صدای (۸۱۲۷) یعدی 1۰ وم ۷ ناو ۸با هم معرف همه اصواتی 
هستند که انسان قادر به ایجاد آنها می‌باشد. [ (۸) در حتجره ایجاد می‌شود 
و م (0) بین دو لب ساخته می‌شود حال آنکه و (د) بنابه نظر سوامی 
ویوکاناندا چرخش جلورونده ضربان را نشان می‌دهد که از انتهای زبان 
شروع می‌شود و در لب‌ها پایآن می‌گیرد. " آوم (۸۱۷) کلیه اصوات موجود 
در طبیعت می‌باشد که حتی پرندگان و حیوانات قادر به درک آن می‌باشند, 

من شخصا این مبئله را در مورد گربه‌ام آزمایش کرده‌ام. او مت لا 
وقتی من میومیو یا خرخر می‌کنم و ادایش را در می‌آورم به من توجهی 
نمی‌کند» اما وقتی کلمه آوم (۵۱0۸) را با نرمش .و شمردگی ادا می‌کنم 
می‌رود خود.را زیر تخت پنهان می‌کند. من فکر می‌کنم | گر چه او ( گربه) 
فاقد سرشت عرفانی است اما بهر حال یک چیزی را می‌فهمد. 

در زمان حال» درست است که در زبان سانبکریت آو لاه بعنوان یک 
مصوت مرگب در نظر گرفته شده و بعنوان یک صوت واحد تلفظ می‌شوده 
اما همه مقامات بر این توافقند که وقتی مانترای آوم 4 تلاوت (سروده 
- خوانده) می‌شود؛ ۸ ,لا و ۷ هر یک می‌بایست بدا گانه تلفظ شوند. از 
اینرو ما صدای آههه (۸۲۱۷۷) را می‌سازيم که سپس تدریجاً در اا 
(00000) و بالاخره م م م (000۸۷۸۱) محو می‌شود. گرچه هر یک از این 
اصوات؛ نیرو یشان.را از خودشان کسب می‌کنند» اما می‌بایست در هم 
تلفیق شوند» و البته اين تلفیق باید در یک ترتیب درست و منظم صورت 
گیرد تا از بیشترین تأثیر برخوردار گردد 

مانتراها ذهناً نیز قابل اداشدن (تلاوت) می‌باشد و اين امر ما را به مسیر 


سخنی با شما ۹۵ 


نامیده می‌شود. من از توصیف حقیرم» شرمنده‌ام. عرض 
نکردم که این حالت ماورای» کلمات است؟* 


گرچه این حالت براستی ماورای کلمات است اما لرد تتیسون واهمه‌ای 
ندارد که آنرا در قالب شعر دوباره شرح دهد: 

بیش از یک بار آنگاه که نشستم 

تنها گرد ش‌کنان در خویشتن : 

آن واژه که نشان من است 

از حذ میرای خویش رها شد 

و پای در نامیرائی گذاشت چونان ابر 

که ذوب می‌شود در بهشت 

اعضایم را لمس کردم؛ 

اززمن بیگانه بودند از آن من نمی‌نمودند 

| گرچه سایه‌ای از تردید با من نبود. 

آنچه بود روشنائی مطلق بود و گذار از میان فقدان خویش 

حصول چونان حیات گسترده‌ای» آنچنانکه با ما یکی شوند 

خورشید را به فروغ و نورفشانی وا می‌دارد 

بی‌آنکه در ساية کلمات بماند» 

زیرا آنانند» خوده سایه‌های یک دنیای سایه, 

دکتر نورمن وینسنت پیل در کتاب قدرت تفکر مثبت اینرا (تکنیک 
وسوسه‌انگیز فن بیان» می‌نامده و چند نصیحت از جانب خود برای 
چگونگی انجام آن ارائه می‌دهد. او می‌نویسد: 

«شفاهاً بطور رسا کلمات آرامش‌بخش را تکرار کنید» کلماتی که از 
قدرت وسوسغلگیی عمیقی برخوردارند.... کلماتی مانند آسایشن 


۲168۳301۱۵۵۱8881 


۹٩‏ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


(آسودگی) را بکار برید. سپس آن کلمه را به آهستگی چندین بار تکرار 
کنیتد آسزدگن (راناانن۲۳26) یک از خوشن‌آهنگ تززین وزیباترین کلمات 
در زبان انگلیسی است و حتی تکرار آن» فقط برای چند بار» القّاء یک 
وضعیت آسوده را می‌نماید». 
من شخصاً تلاوت (خواندن) کلمه (صلح» را بسیار مزثر يافته‌ام. اين 
کلمه (۶۵۵00) از چنان نوسانهای صوتی برخوردار است که می‌تواند یک 
مانترای خوب را بسازد ارتعاشات صوتی آن آرامش‌بخش و مسکن است - 
و مفهومی که این کلمه معرف آن است» وضعیت تفکر باز و عمیقی را 
توصیف می‌کند که یک تلاوت‌کننده اذ کار (مانترا) در جستجوی ایجاد آن 
ی 
آنها که در صحنه مد یتیشن حضور بهم رسائده‌اند» یا شاهد آن بوده‌اند؛ 
بخوبی می‌دانند که مانتراخوانی زیربنای تفکر متعالی (۸۸ .۲) می‌باشد که 
بوسیله مهاراشی آموزش داده می‌شود..مثل نویسندگاتی که در بالا نامشان 
رفت» مهاراشی نیز به شاگردان خود دستور می‌دهد آنقدر مانترا را پیش 
خود تکرار کنند که بحالت عمیق تفکری برسند. 
اما اینجا یک تفاوتی بین تکنیک تفکر تی ام و آنهائی که ذ کرشان 
پیش از این رفت وجود دارد. بنابه نظر معلمان تی‌ام فرد می‌بایست مانترای 
درست» و خاص خودش را داشته باشد. مهاراشی در کتاب مدیتیشن‌ها 
توضیح می‌دهد که مانترا وقتی دارای ارزش واقعی می‌باشد که «کیفیت 
انرژی انگیزشی (محرک) که بوسیله صدای مانترا خلق می‌شود. بدرستی 
بر کیفیت انرژی انگیزشی (مخرک) انسان منطبق باشد (جور درآید).... 
انتخاب یک مانترای غلط (نادرست) مطمناً سبب ایجاد عدم تعادل در 
هم‌آهنگی زندگی انساث می‌گردد». ی 


این نظر بوسيلة شا گردان مهاراشی نیز اشاعه داده می‌شود. در کتاب 


۹۸ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


مانترای تیگ شریم - (11210)» ایما (۱۸۵) و اینگا (۱۱!۵۸) در محله تایم 
چاپ نوامبر ۱٩۷۵‏ فاش شد. و ویلیام والن دوتای دیگر را بنامهای 
رام‌کیریم ۲۹8۱۸۵ 6۸۸۸) و شری‌رام ٩۸۸‏ 5۳۱8۱) در نشریه کا تولیک امریکا 
به آنها افزود. بنابراین حداقل شش مانترای تی‌ام در نشریات چاپ شده 
است. اسناد مشکوک تر (از لحاظ سندیت) و درستی هم در ساير منابع 
یافت ۱۳ 
علاوه بر این» دانستن مانتراها برای شما بی‌فایده است؛ مگر آنکه شما 
بدانید که آنها چگونه برگزیده شده‌اند. هر کدام از تیم کنندگان مانترای 
جدا گانه‌ای می‌گیرند. مربیان توضیح می‌دهند که جلسه: دریافت مانتزا 
کاملاً خصوصی و فقط برای فرد موردنظر تشکیل می‌شود. مضافاً به اينکه 
مانترای موردنظر در همان لحظه که فرد:می‌خواهد تمرین تی‌ام را آغاز 
کند؛ برایش در نظ رگرفته می‌شود. 
حال این (مانترا) چطور دقیقاً عمل می‌کند امری است که بیشتر 
مربیان چسیزی در باره آن نسمی‌گویند. لورنس دوم_اش 
(000۵80 ۱۵۷۲۵۶۵) بصورت مبهم اظهاراتی دراين زمینه دارد که «یک 
سری قواعد عینی وجود دارند که مربی؛ تربیت می‌شود تا آن قواعد را بکار 
گیرد» و استادی که آموزنده اوست از آن حدود جلوتر نمی رود. مهاراشی 
در مصاحبه با مجله لابف می‌گوید که: «یک معلم متبحر ( کارآزموده) 
می‌تواند با چند سوالی که از فرد در بارهٌ سلامت احساسات میزان 
تحصیلات» حرفه و وضعیت زناشوئی می‌کند» به آسانی مانتراها را انتخاب 
کند» ۱۴ 
البته مسائلی در گوشه و کنار وجود دارند که حکایت از امکان دشوار 
بودن دوره می‌کند. مهاراشی در کتاب مدیتیشن می‌گوید که «هزارها مانترا 


وحود دارند که هر یک از ارزشهای بخصوص و کیفیات بخصوصی . 
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سختی با شما ۷ 


تی‌ام کشف تیروی درونی و چیره شدن بر قشارها ما می‌خوانیم که: ((خطر 
استفاده از یک مانترا که تأثیر ناشتاخته‌ای دارد بوسیله گزارشهای متعددی 
از افراد که هنجاهای بی‌مغنی» صداهای خو شآهنگ و یا کلماتن بامعانی 
خوشایند و دلپذیر را بکار گرفتهاند؛ بوضنوح نشان داده شده است. در هر 
موردء مدیتیشن کردن با ان منتراهاکمتر از تعزین درست تکنیک تی ام» 
مطلوب بوده است». 
یکی از نو یسندگان بنام دکترهار ولدبلو عغلید (9۱6000/9/۵ ۲۵۲۵۱۵ 0۲)در 
کتابش بنام شادی می‌گوید: که یک شخص: در طول زندگی خود هزار 
بار مانترایش را نزد خود تکرار کزده و بدان فکر می‌کند» اجرای این عضل 
شروعی بر مجموعه کاملی (صورت فلکی) از تغییرات می‌باشد. از ایترو 
بی توجهی نسبت به نیاز به داشتن یک عانترا که سبب تقویت و حفظ 
زندگی امی‌گردد؛ نه تنها احمقانه بلکه احتمالاً خطرنا ک نیز می‌باشد»: ۱۲ 
دانشجویان تی‌ام هر کدام در آغاز شروع تی‌ام مسانترایی دریافت 
می‌کنند» اما مشکل بتوان از فرد (تی‌ام کننده‌ای) خواست که مانترایش را 
بگو :زیر تی‌امکنندگان معتقدند که بازگوئی مانترا به دیگزی» سیب از 
یی رفتن قدرت مانترای موردنظر می‌گردد: یک تمرین‌کننده تی‌ام بمن 
گفت که | گر از مانترایش با ضدای بلند صحبت کند. نیروی آن درا خهان 
پخش می‌شود و برای او بدون استفاده می‌گردد: و دیگری شرح داد که 
ماتترا از یک «شعور درونی» و مخفی به یک «شعور بیرونی» آورده 
می‌شود و در این راه نیروی خود را از دست می‌دهد. 
من اندکی به درست بودن این نظریه‌ها شک دارم و ظاهراً غیر از من 
بعضی از تی‌ام کنندگان نیز همین نظر را دارند. آدام اسمیت در مقاله‌ای در 
نشریه آتسلانتیک و هسمچنین در کتابش بنام نیروهای ذهنی 
(۱۱6۵ ۵۲ ۵/۵۲5ع) از مانترایش یعنی شیام - (5۳۱۵۷) پرده برمی‌دارد. سه 


سخنی با شما ۹۹ 


برخوردار بوده و مناسب تیپ بخصوصی از مردم می‌باشید ,۳ یک مربی 
بات کید په من گفت که برای معلم شدن لازم بود که ماههای متمادی وقت 
صرف تعلیم دیدن و آموزش کند و گفت: حال چگونه می‌توان توقع داشته 
باشم که اينهمه چیزرا در یک لحظه بدست آورم؟ 

بنابه‌نظر مربیانی که نهضت تی‌ام را ترک کرده‌اند» اینکار اصلاً سخت 
نیست. در واقع هزاران مانترا وجود دارد اما فقط ۱3 تا برای تی‌ام کنندگان 
جدید در نظر گرفته شده است. هر یک از این شانزده مانترا پسته به سن 
شما در لحظه شروع تی‌ام» به شما داده می‌شود. 

یک لیست کامل از مانتراهای تی‌ام به همراه گروههای سنی هر مانتر 
در تال ۱۹۷۷ در یک بخشنامه درون گروهی بنام («پروژه حعلیات 
روحانی» منتشر شد. کسانی که این کار را انجام دادند یک گروه مسیحی 
ضد تی‌ام تحت عنوان «اتلاف مسیحی برکلی» (86/6016) بودند که 
سازمان و تشکیلات آنها در کالیفرنیا قرار داشت: همچنین لیست پروژه 
حعلیات روحانی (50۴) در ضمیمه. یک. از کتاب انفجار متعالی نوشته 
جان ولدون و زولالویت آورده شده که درستی و دقت این لیست بوسیلهً 
دومربی سابق تی‌ام وابسته به «پروژه جعلیات روحانی» (90۳) تأیید شده 
استه. بدا دوالیسته دیگر یکی بزسیله قرانک عالدا از اهالی. کت :از 
ایالت اوهایو در نسخه‌ای تحت عنوان نمونه درخشان که بصورت 
خصوصی منتشر شده؛ به چاپ رسیده است. باز هم لیست دیگری بوسیلة 
نیکلاس رگوش در نشریهُ ساندی | کسپرس (مونترآل) مورخ ۲۱ مه ۱۹۷۸ 
بچاپ رسید. لیست آخر در سال ۱٩۷۳‏ از ظریق ریچارد اسکات که مربی 
سابق تی‌ام و نیز مزلف مقاله سوء‌تفاهمات متعالی می‌باشد به همسرش 
سوزان اسکات که وی نیز مربی سابق تی‌ام بود داده شده بود. 

همه این لیستها حاوی مانتراهای یکسان با اندکی تفاوت در املاء 
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بهوا پریدن یا پرواز جسم 


می‌باشند. چون مانتراها از ابتدا بطور شفاهی منتشر شده بودند. همه آثها 
دقیقاً شامل همان "شانزده مانترا بوده و جملگی براساس گروههای سنی 
طبقه‌بندی شده بودند. البته اختلافاتی در توالی و ترتیب مانتراها از یک 
لیست تا لیست دیگر وجود دارداما با عقایسه لیست‌های متعدد امکان یه 
توافق و اجماع زسیدن وجود خواهد داشت هه فهزفت ,زیر هویب خاضل 
توافق بین همه فهرست‌ها می‌باشد: 

نشن مانترا 

۱۱ ۶9 انگ 

۱ ۱ 

۱۵-۶ 099 گ 

۷۷۰ ۵ الما 

۸ - ۱۹ ۱209 اینگ 

٩ ۳۱۲۰‏ اد (ییم) 

۰.۳۳ ۱۵095 ای 

۰۲۵-6 ۱۵82 ایما (یبما) 

۲۹-۰ 9۳/09 شیرینگ 

٩۲ ۳۰‏ شیرد 

۳۱-۵ ۲۱۲9 هیر ی 

6-۰ ۰ ۲۷۲۳ هیرد 

٩ - 0‏ ۷9 کیریگ 

(۹۳۹۳ ۵۰ 

۵ 50200 شام 

٩02۵ + ۰‏ شاما 


پس از آنکه تی‌ام را آغاز کرده و مانترای خود را دریافت نمودید» 
شما شایسته دریافت یک «تکنیک پیشرفته» می‌شوید تا پیشرفتتان را ه . 
سوی شعو رکیهانی تسریع نماید. تکنیک پیشرفته عبارت از یک مانترای ۱ 


۳۹ بهوا پریدن یا پرواز جستم 


شبیه مانتراهای بخصوص تی‌ام نیز می‌باشند. یم (۸) که کاملاً همانند 
(ایم -ییم) (۱60) است برای پز مق ساراسواتی (5۵725000) الهه دانائی 
هندو بکار می‌رود. این امر» منتقیماًتی‌ام را در پایه و اساسش با آئین هندو 
پیوند می‌دهد و دلیل واقعی اينکه مانتراها می‌بایست بوسیله یک معلم 
اتفخاب شنوند را آشکارامی‌سنازه: ۱۲ 

دلیل این موضوع این نیست که گزینش مانعرا دشوار باشده 
روشن است که آنها سخت نینتتند. اقا سنتی در شاسترای مانترا 
(5۳22۱۲29 ۷20۵) وحود دارد میتی بر اینکه یک مانترا وقتی موثر اسشت 
که از یک مس مقاین که دز استاداناققیمی ح رکک م یگدز خرزه 
مانترایش"را از"استاد مذهیی خویش ریاف تیاده ون گرفته شوطا 
گذشته از آن براساس سنت هنداو شخص می‌بایست یک مراسم محرمائه 
به احرا درآورد» که جزئیات آن در شرق کاملاً شناخته شده است. گفعه 
می‌شود که هداف از ابجرای آن مراسم احیاء مانترا و آوردن آن به زندگی" 
می‌باشد. این مطلب معلوم می‌کند که مراسم عضویت تی-ام برای تحصیل . 
چنین نتیجه‌ای طراحی شناه انشت. ۳ 

با استناد به حزوه‌ای که از سوی «پروژه حعلیات روحانی» صادر شده» 
مراسم عضویت در اتاقی که آکنده از عطر بخور و عوذ می‌باشد برپا . 
می‌گرّده: در آنجا ميز کوچکی نیز قرار دارد که بر روی آن تصویر استاد وق 
(9) که معلم فقید مهاراشی بوده است. نهاده شده است. وقتی عضو . 
(مدایتیتور) حدید به اتاق وارد می‌شود؛ کفشهایش راکنده و عضویت خود . 
راباسه هدیه نشان می‌دهد؛ میوه» گل‌های تازه چیده شده و دستمال سفید" , 
کلا او نیوه زو ذشعمال که زایز تصویز انلخاد زو گذاشه می‌شوند. س 
مبتدی زانوزده؛ یک آواز هندو بنام پوجا (هز۳۵) را ون می‌خواند که . 
گویا در حال تقدیم آث بهمه استادان آئین شانکارا اش 
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سخنی با شما ۱۰۱ 


دیگر است. بنابراین» اگر شما ایتدا در سن. سی‌سالگی تمرین را شروع 
کرده‌اید و مانترای شما شیریم (900) بوده است با دریافت تکنیکی 
پیشرفته مانترایتان شری شیریم (90:0 51۷) می‌گردد. با استناد به بعضی 
منابع» به کسانی که از (۱تکنیک پیشرفته» استفاده می‌کنند توصیه می‌شود 
که زمان تمرین (مدیتیشن) خود را از بیست دقیقه (زمان تمرین مبتدیان) 
به یک ساعت افزایش دهند. 

پس از آنکه شما برای مدتی «تکییک پیشرفته» را بکار گرفتید, 
استحقاق دریافت «تکنیک پیشرفته» تر دیگری را پید| می‌کنید که این نیز 
بمانند تکنیک, پیشین» عبارت از یک مانترا می‌باشد.از این رو اگر شما 
اولین تکنیک پیشرفته تان را دریافت کرده‌اید و مانترای شما شری شیریم 
(5۳۷۳ 50) است» دومین تکنیک پیشرفته» مانترای شما را به شری 
شیریم ناماه تبدیل می‌کند. آقای کالدا از اوهایو (ناشر لیست نخستین) 
می‌گوید: «تکنیک‌های پیشرفته دیگری نیز ممکن است بکا ر گرفته شود؛ 
اما از شش شروعکننده (مبتدی) تمرین که در این مورد سئوال شد همه 
پیشوند شری (500) و پسوند ناماه (02۵0) داهن ۲۷ 

این امر ممکن است برای پاره‌ای افراد باعث این فکر شود که مانتراها 
اسامی خدایان هندو می‌باشد. زیرا کلمات شری (50) و ناماه (طعصدل) 
معانی واضح و روشنی دارند. در کتابی تحت عنوان «آئين مقدس» که در 
دوره تربیت مربی ۷ ۲ به اعضاء داده می‌شود: کلمه شری (8۳7) به «ای» 
زیباترین» و کلمه ناماه (۷8۳۳8) به ((من در برابرت سر فرود می‌آورم» 
ترجمه شده است. که بزیان واضح تر می‌شود ای زیبا ترین شیریم 600 
من در برابرت سر فرود می‌آورم». در کتاب چندخدائی هندو اثر آلن دانیلو 
کلمات زیم (۵» هریم ۲۷۳ شُریم (91) و کریم (60) در رابطه با 
اسامی خدایان متفاوت هندو ذ کر شده‌اند؛ و همانطور که می‌بینیم» آنها 


سختی با شما ۱۰ 


بناابه حزوه «پروژه حعلیات روحانی»» پوجا (۳۵(۵) خود یک مانترا 
است: با خواندن آن"عضو کننده خودش و کسی را که در حال ورود است به 
چنان مرحله‌ای از هوشیاژی می‌برد که مانترای مدیتیتور تازه‌وارد در 
اعماق شعورش حک می‌گردد. به همین دلیل ااست که مانترا بلافاصله پس 
از آواز پوجا(هز۴)به تازه وارد داده می‌شود: همچنین از آن روست که 
مانترائی که در طی مراسم عضویت تی‌ام دریافت می‌شود» بسیار مز ثرتر از 
مانتزائی ی در تأئید این 
نکته» حزوه «حعلیات روحانی» اشازه می‌کند که به مدیتیتو 
سفارقن می‌شود که دزست نم یجان هیده او 
در سطح شعور و خود گاهی‌اش «(سکنی گزیند» جزوه می‌گوید: حقیقت 
این انت که مانترا می‌تواند دز آنجا اقامت کند زیرابوسیلهٌ عکی تا 
مراسم سنتی در آنجا قرار گرفته است», 

واضح است که انجام تمام تشریفات آیین ورود برای دریافت مانترا 
دارای بعضی ارزش‌ها می‌باشد؛ اما من فکر می‌کنم نامحتمل است که 
اتفاده از یک مانترای غیرتی‌ام و يا حتی استفاده از یک مائترای تی‌ام 


یتیتور تازه‌وارد 


بدون ورود در مراسم خاض عضویت. همه آن تأثیرات بدی را که 
مهاراشی و پیروانش ادعا می‌کنند» داشته باشد. دکتر بسون نویسنده کتاب 
پاسخ استراحت بحث می‌کند که یک مانترای غیرتی‌ام احتمال دارد که به 
همان موثری باشد. 

دکتر بنسون می‌نویسد: «ما اعتقاد داریم که ضرورتی ندارد یک شیوه 
بخصوص و صدای اسرارآمیز شخص بخصوصی که بوسیله تی‌ام آموخته 
می‌شود» بکار گرفته شود». آزمایشاتی که در آزمایشگاه توزندیک در 
دانشگاه هاروارد ۲۵۷۵/۵ 2 بوهاه0صها ۱۸۵۵۵ ۲۳۵۵۵۷۵) انجام 
گرفته: تشان می‌دهند که اگر هر صداء عبارت یا مانترائی: با تکنیک 


]168۳301۰:۱6/۲۵(8881 


1 بهوا پریدن یا پرواز جسم 


مشابهی بکار گرفته شود؛ ما را بسوی همان تغییرات فیزیولوژیک می‌برد 
که در جریان انجام تمرین تی‌ام موردتوجه قرار می‌گیرد»: و 

یکی از اين تغییرات سبب احساس سبک‌وزنی و یا حتی بی‌وزنی 
می‌گردد که نخستین گام در بهواپری است. 

در آغاز تمرین حاضر یکی از روانشناسان ینام لیدیارد اچ. هورئن به 
این تأثیر بسیار علاقمند شد و علیرغم نداشتن تمرین در مدیتیشن سعن 
کرد این حالت را در کسانی که مورد آزمایش قرار می‌داد ایجاد نماید..به 
این افراد یک تکتیک. ساده استراحت داده می‌شد که بهیچ وجه بة 
قدرتمندای تکلیک مانتراخوانی ذهنی نبوده اما نتایج درخشانی داشت: 

هورتن می‌نویسد: ((یکی از افراد از صندلی بیرون پرید و از ادامه 
آزهازشج ترسید و آن را قطع کرد. ظاهراًادرااک او از حرکت صعودیش 
خیلی واقعی بود». 

رد دیگری که موردآ زمایش قرارگرفت زن بوده وی لحظه‌ای که باور 
کرد که در حال شناورشدن می‌باشد دودستی صندلی را چسبید. دو نفر 
دیگر گزارش دادند که احساس کرده‌اند که «بوسیلهٌ یک هوج ربوده 
شده‌اند». 

«شخص دیگری آنقداز اخساسکی لت برده بود که آثرا پمبوان‌ایگن, 
موضوع درسی و تحقیقی انتخاب کرد. دیگری گفت که اگر سرش به 
سبکی بدنش بود حتماً می‌توانست در هوا شناور شود. او خود گزارش 
می‌زهب : «درست مانند شناورشدن و احساس آن قوی و محکم و واقعی 
بود):۱ 

در کتاب راز گل طلایی که بوسیلهٌ ریچارد ویلهلم به انگلیسی ترجمه 
شده است» این تجربه بیشتر به زبان معمول شرقی توصیف می‌شود: «(وقتی 
که شخصی در حالت مدیتیشن نشسته است» بدن گوشتیاش مانند ابریشم 


۱۰۹ پهوا پربدن با پرواز جسم 


حال برای وضعیت قرارگیری ما بعداً چند تا نرمشش یوگائی يا آسانا 
( ۵9800) را امتحان مي‌کنيم. اما در حال حاضر من از شما فقط می‌خواهم 
که صاف روی یک صندلی بث بشت‌دا رکه تشک نازک و نرمی در ژیرادارد 
ولی تباید در تکیه گاه : پشتش بالش داشته باشد بنشینید پاهایتان را از هم 
دا کنید و کف پاهایتان را روی زمین به اندازة ۳۰ سانتی‌متر با فاصله از 
هم قرار دهید» کف دستهایتان را روی زانوانتان بگذارید. یک نفس عمیق 
بکشید. و آنگاه که آنرا بیرون می‌دهید؛ چشنهایتان را بسته و استراحت 
نمائید. در این حالت آرامش بمدت یک يا یک دقیقه و نیم بمانید؛ 
بی‌آنکه چشمهایتان زا باز کنید مانترای خود را بزای خودتان"شمزده و 
آهسته تکرا رکنید. این کار را به مدت ده تا نانزده دقیقه ادامه دهید و سپس 
تمام کنید! 

وقتی کارتان تمام شد چشمهایتان را فوراً باز نکنید."تکرار مائترا را 
برای لخظاتی متوقف کنید. بازوهایتان زا طوری بکشید که انگار از یک 
سواری طولانی در قطار ف فارغ غ شده‌اید. به بدنتان مجال آنژا بدهید که از 
سطوح آرامتر هوشیاری خود را به سطح فعالیت پرساند. دز غیراینضوزژت 
منکن است‌تلردرد بگیزید: اگز شا بغد ازعطرین فدایشنن م در بازکردن 
چهمهایتان مشکل دازید».اصلاً نترسید. این یک عکس المفان طبیعی 
است. این امر بدان معناست که شما هنوز بزای بازآمدن به منطح فعالیت 
آمادگی ندارید و بایست بازوهایتان را بیشتر بکشید و قبل از بازگشت به 
مرحله فعالیت عادی شاید لازم باشد که چند تا نفس عمیق بکشید. یادتان 
باشد که آنچه اینجا انجام می‌دهید خواب مصنوعی (هیپنوتیزم) نیست. 
لزومی ندارد همانطور که بعضی‌ها فکر می‌کنند بترسید که مبادا در 
مدیتیشن گم بشوید» یا تحت انقیاد دیگری دربيئید؛ یا با چیژهای عجیب 
و غریب که مردم گاهی با آنها برخورد می‌کنند روبرو شوید اين یک 
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سخنی با شما ۱۰۵ 


یا پشنم کاملاً درخشان می‌شود. شخص احنناس:می‌کند که بطرف بالا 
کشیده می‌شود و از اینزو در حالت نشسته.باقی ماندن سخت بنظر 
م۳ 

هورتن این تجربه را بعنوان (توهم بهواپری» توصیف می‌کند. اما راز 
گل طلایی با این نظر موافق نیست: در کتاب «رازگل طلایی» آمده اسنت: 
وقتی زمانش برسد, شخض می‌تواند این حالت را تجربه کند بطوری که 
شخص واقعاً بطرف نالا شتاور می‌شود». 

برای انجام این :حالت» یک مانترا برای خودئان انتخاب کنید؛ این 

مانترا م تواند میم کوچچکب سم فامیل» با یکین از مانتراهای تی‌ام یا هر 
چیزدیگری باگند: خیلی تفاوت نمی‌کند که چه چیزی را انتخاب کنید» هر 
جند که سفارش نمی‌کتم آوم (۸۱0۷۸) یام (0۷) را انتخاب کنید: البعه آن 
یک مانترای:عالی(است. ولی" نخوه: خبواندش یک کمی:با شیوه 
مانتراخوانی ما فزق دارد و عن گمان می‌کنم که بهتر است تکنیک‌ها را با 
هم قاطی نکییم: 

همچنین سفارش تمی‌کنم که یک کلمه پامعنی را که دلالت ضمنی بر 
معنی عنفی دارده انتخاب کنید. اگر می‌خواهید کلم اصلح» را پیش 
خودتان بخوانید خوب است. اما دنبال کلماتی مثل «قتل» و «بجنگ» 
نروید. رسم براین است که مانتراها یک یا حدا کثر دوهجائی باشند. اما اگر 
شما بخواهید آزادید که کلماتی را با هجاهائی بیشتر انتخاب کنید. و اما 
مانترای تنی‌سون» «تنی‌سون» سه هجا دارد. اما شما نبایستی کلمه‌ای را 
انتخاب کنید که طوزی باشد که بعد از یک عالمه تلاش ذهنی بتوائید آنرا 
بخوانسید مثلاً (قندرت ابتکنار قسابل تسمجید) 
"ونطناه)(۳۱۵۵۵///620[10۵۵[0" یک کلمة کاملاً خوب است اما برای اینکه 
مانترا باشد افتضاح است! 


سختی با شما ۱۷ 
تکنیک بسیار طبیعی و بی‌نها یت سودمند می‌باشد. گر شما از حساسیت‌ها 
(آلرژی‌ها)» فشار خون بالاء سردردهای میگرن» يا هر فشار عصبی 
بخصوص در رابطه با پیماری‌های مزمن رنج می‌برید» ممکن است با انجام 
این تمرین مقداری آسودگی و آرامش پیدا کنید. شما نخواهید که این 
تمرین را بعد از خوردن غذا یا قبل از فارغ شدن از کار روزانه انجام دهید. 
بهترین موقع انجام این تمرین صبح سحر قبل از شروع کار روزانه می‌باشد» 
در آن ضورت قوائد این عمل در طول روز همراهتان خواهد بود. 

اگر شما تکنیک فوق را بدرستی انجام دهید طولق نمی‌کشد که 
احساس بی‌وزنی را که پیش از این ذ کر کردم تجربه می‌کنید. شما ممکن 
است فک رکنید که تمام وزن از بدنتان خارج شده یا ممکن است احساس 
کنید در هوا معلق هستید. بعضی از مردم احساس می‌کنند یکی دو فوت 
بالاتر از سطح زمین؛ در هوا معلق هستند. 

من از شما می‌خواهنم یکبار وقتی که اینن احساس ( که در میان 
مد یتیتورهای باتجزبه بسیار معمول و عادی اسنت) به شما دست داد تصور 
کنید بازوی راستتان به سبکی یک منگوله پبه‌ای آویزان است. رای 
انجام این کار تقلایی نکنید» چون تلاش شما باعث می‌شود که مدیتیشن را 
بخوبی انجام ندهید. فقط عون میتی ول تیان 
بی‌وزنی به سراغتان می‌آید تصو رکنید که بازوی راستتان چنان سبک شده 
که به بحای گوشت 
به بازویتان یک بالون پر از هیدروژن وصل شده که بازویتان را به هوا 


ت از پنبه ساخته شده است حتی بیش از آن تضو رکنید که 


می‌کشد. این تکنیک بعنوان «بهواپری دست» شناخته امی‌شود و بسیار 
ارزشمند است؛ زیرا به شما می‌گوید که به چه راحتی در تمرینات بعدی 
موفق خواهید شد و مهارت بدست خواهید آورده همچنین تأ کید می‌کند 
که حالات پرخلسه (خلسه‌هائی) را که بوسیلهٌ مانتراخوانی ذهنی ایجاد 


۲168۳301: 


۱۸ ب وا پریدن یا پرواز جسم 


می‌شوند» را تمیق و ژرف نمائید. کسی که این آزمایش را انجام داده 
هی وید 
دست بدون اینکه کوچکترین کوششی از طرف من 
میور نکیر3 ذی‌هوا معا[ می کل این تجریه غجیی بود که 
شعورم از دنیای اطراف من به درونم کشیده می‌شد. من 
بهنگام شناوری و معلق بودن دستم در هوا آنقدر 
شگفت‌زده شده بودم که فکر و ذهنم از وقایع؛ عادی و 
معمول آزاد,شده بود. 


مردمی که تبخر و استعداد بخصوص در زمينهُ بهواپری دست دارند 
می‌توانند تنها بعد از سی ثانیه تمرکز به میزان ۱۰ سانتی‌متر دستشان را در 
هوا بلند کنند. اما من باید بهتان بگویم که اگر دنبال نتیجه هستید» خودتان 
دستتان را بلند نکنید» دست می‌بایست به سادگی و خودبخود در هوا بلند 
شود. بعداً ما همین تمرین را با تمام,بدن امتحان می‌کنيم. 


۱1۰ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


دا 
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 ,‏ نه۴۳۴ :193 ,190 .۲۲ ,1976 ,مععطعناطن۲ ععملا مد گنای 
,560۷ 1.1 :6 ع ,1975 عطاص۳0۲ 3 ,عصعمهههد 16 و0۳۵ ولگ 716 
۰ ,1978 ,یا100 م3 :منجهکنلی ب,موعزا صدگ عهماامتلا آم۵همیه1 
مایت ,۱۳۷/۵9۱2 ۲۱6 معم1 معط ۱۷ فص۸ صعا عنط۲ با ۲۹۷0 :89-99 ,4ککه 
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ملسنی للد ۱۷۷ طوبه:1 ۲0 ما هت ب۱۷۵ ,طعو۸ کعامط‌نل 
دز مصممی‌زادم )۵ امن لعنانهم 2 جاصه عا من :1978 ۳۵۸۷ 21 ,(لفنهه۸) عمج 
.امن معط دج مجتصمهه 1۲۸۸ طعتط با 
هه( 10 ,1 ,نا مصعمها ۲۵ ممه‌زجما بنطیرنمهند ۷ جمفدما .14 
6۰ ,1967 
۸/۵ ,تجرو ۷ طمی‌طه۸۸ تطعنعهطه۱۸ :15 
,60۳6 ورنوبلاگ 71۳۶ رهق لها علصهع۳ .16 
1۳۵9 صز ۲عمعک ۱0۰ چط قعنمدو مستعاارامط ب4سفلظ ,امتصظ دنداه .17 
92-۰ .عم ,تاافاامع۵9 ۱/۱ 
«ه 4عطنادادم اطام‌صوم ند , «متام»»ع ۵۲ له ۷ ع( هصنندبعم۲۵ :۰1۸۸ .18 
وه ۱ 
۵۸ 19 
.113-4 ۳۳۰ 1 
آما4 ۵ امسحل ,نما که صمعتلاً ۳۲۳ ,حمععمق 4ععنقرا ,21 
۰ .0 ,13 ۷۵۱۰ ,(ومامباع روط 
ول( .ص۱۷ قععط‌نه بط فعممهه ,مسما۴ مامت ع) ]۵ اممعک 116 22 
,6 ,1931 ,۱0066 واه ۰۱۷۵۲۲ 
٩0‏ ۵ موم :7۳۸۸ دز صمتهنقع۸۸ 0۴ متومهم 56-۲۱۲ ,۳۱۳ حه۸4 ۴:۵2 :23 
ب( م۷۵ ۰۲( ,صفحظ صتولا جط نف ,ممنصنل سم 7 معا آه عمعط 
۴۲,۰ ,1976 ,برعدءطانا تیه 


سخنی با شما ۱۹ 


(15 


مت اد وی میاه 
:فتها ,فعطحطفال۸ ببمو۷ مقمع‌هنمگ برط 4عاطلحصوی ملد ,م50 ماسمای 
,.0) 001 ععنطیلز ۱۷۷ :عتجمه‌کنلت ,ولا ی .2 
ری نی ی :با سا .ی و ییاه تن ِ 
۲ مر تچ سور مت درز ی و 4 
مامت ختدلست پم بط اساسی سای مسج 2 
,م۸۵ و ما۳ بحتاطهظ ۴ رد موی وت هت نت۳ 6 
:عیت لمت .مقممعممان ۷ تجمسق آن و مس جرود وی ت۳۹ 
۷ ما وس اوه میت مج سمل انس 8 
مه ۷۵ لا ,موب 7 مسفتیمت و مسوط »7 ,علمهط صعص لا جحصوولح ,و 
ها ۳ ی 10 
وه م۳ مسا چون بط :10۷ ربلد ی ,۵اعقصمماظ 0ا0ععق1 11 
۰ 0 ,1975 وس ااع ۰ ببع! .ووم50۳ 
ی 
۱۳۳۳6 .ممنودامظ آمنسلصیس 1 »29 رضم عام2 فصد دمفله ۷ مه[ تاصالمی 


فصل ۵ 


انرژی‌های کیهانی 


یکی از نخستین بهواپرندگان تاریخ جادوگری سامری (اهل سامره) 
به نام سایموت ما گوش (ودو۱۸۵ 6۳00) بود. او که از بسیاری جهات حد 
روحانی پی. تی. بارنوم (887۳00 .7 .۶) محسوب می‌شد» نیابت یک 

3 
فرب جادوگری در سامره که به وسیله سامری دیگری بنام دوسیتوس 
تاسیس شده بود را بعهده داشت. 

او عاشق نمایش بود. او با یک آراستگی باشکوه شرقی لاس 
می‌پوشید» عمامه‌ای بر سر می‌نهاد و ردایی بر دوش می‌افکند و با جلالی 
شاهانه در خیابانهای سامرة آن روزگاران پرسه‌زنان می‌گشت و خود را به 
عنوان خدا معرفی می‌تمود؛ در معیت او زنی بود که سابقاًبدکاره بود که از 


۲68۳201۱۵۵۱881 


ی بهوا پریدن یا پرواز جسم 


سوی سایمون بعنوان حلول مجدد هلن شهر تروا به مردم معرفی می‌شد - 
سایمون این زن را در شهر تایری(1۷6۵)ملاقات نموده بود. 

او استاد نمایش بوده و اگر یک قرن زودتر بدنیا آمده بود در زندگی 
خود با هیچ تضادی رویرو نمی‌شد. اما او در آغاژ نخستین قرن میلادی 
می‌زیست. آن زمان که مسیحیت تازه در حال پای گرفتن بود و خدانمائی 
سایمون برای مسیحیان سخت باعث نگرانی و رنجش می‌گشت. مسیحیان 
شایمون را برای انجام یک سری مباحثات صوفیانه (خداشناسی) به میدان 
خواندند. که نقل آن مباحثات در این حا کسالت‌آور است خلاصه آنکه 
این مباحثات مانند اکثر مباحثات طولانی خداشناسی» بی‌نتیجه پایان 

بعد از آث سایمون تصمیم گرفت بحث و جدل را رها کند و کوشید 
دست به ترفندهای نمایشی بزند. او بخوبی دریافته بود که با انجام کارهای 
محیرالعقول و معجزه گون بیش از مباحثات و تتوریهای علوم الهی 
(الهیات) می‌تواند توجه توده‌های مردم را جلب نماید. 

از اینرو راهش را بطرف مردم کج کرد. یعتی دزّست جائی که بتواند 
۲ ۱۳ امپراطور زمزمه کند. او به محض ورود به آنجا بدون آتکه 
فرصتی را از دست بدهد جمعیت بزرگی را گرد آورد و خطاب به آنان 
گفت: 

«فردا ساعت هفت مرا خواهید دید که بر فراز دروازه شهر به پرواز 
درآمدهام:به همان فرفی که مثل الآن که در حال صحبت با شما هستم» و 
با گفتق این حرف آنجا رانفرک کزد: در آن زمان روم مرکز تفریحات و 
سرگرمیهابود اما هیچ یک از آنها قابل مقایسه با این یکی نبود. روز بعد 
وقتی ساعت هفت فرا رسید همه جمع شده بودند. آنگاه سایمون جحادوگر 
ظاهر شد و خوادئی که پس از آن اتفاق افتاد را می‌توان در کتاب «اعمال 


۹ بهوا پریدن یا پرواز جسم ۱ 


استنباطی بدست آورد: 
کتاب می‌گوید که «سایمون صورت خود را به روی خاک نهاده و در . 
گوش زمین زمزمه می‌کند: اوه زمین؛ مادره دعا می‌کنم که بخشی از انفاس ۱ 
خود را به من بخشيده و من از نفس خود بتو می‌دهم. بگذارگسترده شوم. اوه 
مادر» باشد که من گفتار را تا ستارگان ببرم و با صداقت پس از مدتی دوباره . 
بسویت باز گردم. و آنگاه که سایمون در زمین می‌دمید» زمین از انفاس 
پربرکت و نبوغ خویش در سایمون می‌دمید و ستارگان از اینکه بوسیل 
فردی قادر ملاقات شوند به وحد می‌آمدند».۲ 
عبارت عجیبی است اینطور نیست؟ توجه کنید که در همه منابع به دم ۲ 
و تنفس کردن اشاره می‌کنند» البته خیلی هم عجیب نیست. . سوامی ‏ 
ویوکاناندا می‌گوید: («در شرق دور فرقه‌هایی وحود دارند که اعضاء آنما 
پوسیله نگه داشتن من تقنشان سبک ده و سپسن در ها بلنذ می‌شوند». ۲ 
کنترل تنفس برای مقاصد جادوگری یراق تمام علمی است که پرانایاها 
(۳۲۵۳۵۷۵۲۱۵)نامیده‌می‌شود و بهواپری یکی از فوایدی است که در نتیجه 
آن حاصل می‌شود. ۰ 
در حقیقت» بنابه نظر پروفسور هاری کلار مرتاضان خاصی در هند . 
وحود دارند که تکتیکن مشابه تکنیک سایمون را مورداستفاده قراز 
می‌دهند. آنها به شیوه سایمون صورتها یشان را بر خاک نهاده از نفس خود 
بر زمین می‌دمند و از نفس زمین تنفس می‌نمایند. 
پروفسور کلار می‌نویسد: «(من شنیده‌ام که دراویشی (مرتاضانی) در 
هند وجود دارند که در هوا راه می‌رو ند. هر چند که من تا کنون با چشم. 
خود شاهد آن نبوده و گزارشهایی هم که داشته‌ام دست دوم و سوم بوده‌اند» 
اما شنیده‌ام که جحادوگر روی زمین صاف دراز می‌کشد» صورت خود را به 
اندازه یک دقیقه تا یک دقیقه و نیم بر خاک نهاده و سپس برمی‌خیزد» 


28 


انرژی‌های کبهانی 


بیتر» ( که از لحاظ اعتبار مشکوک است) یافت: 
«نا گهان غباری از دور دز آسمان ظاهر شد که مثل دودی 
با شعاعهای درخشان امتداد می‌یافت و پیش میآمد. . وقتی 
او (سایمون) به نزدیکی دروازه شهر رسید.نا گهان ناپدید 
گشت و پلافاصله دوباره ظاهر شد و همانجا در میان مردم 
ایستاد»۱,6 


گزارشهای دیگر اظهار می‌دارند که او (سایمون) از سکوئی» یا از 
آمفی تثاتر بزرگ روم بهوا پرید. اقا آنچه همه بر آن متفق‌القول بودند» این 
بود که یک (بهوایری»:به اجرا دراهد: سایمونه تخود دی امبخرع 
دست‌نوشته‌ای به ما می‌گوید که.آن ماجرا چظور اتفاق افتاق. 

دست نوشته‌های سبایموت بومیلهٌ گروهی از دانچویان مندرسه 
جادوگر ی بنام سایمونی ها (5:77001809) نگهداری می‌شدند. گر چه بیشتر 
این دست‌نوشته‌ها در,بارة تلوری‌های کیهان‌شناسی عجیب و ریب 
سایمون بوده اما در میان آنها پاره‌ای جادوگریهای عملی نیز یافت 
می‌شود. نسخهٌ بخصوصی که در آن به توصیف («راز بهواپری» پرداخته 
شده. در قرت چهاردهم میلادی بوسيلة کیمیاگری به نام مالکوس 
(۵۱0۳۵5) ترحمه شد. 

حال پیش از معرفی کتاب می‌بایست متذکر شد که متن.فوق | گر, چه 
(راز بهواپری» را توصیف می‌کند» اما از آن تعریف روشن و دقیقی ارائه 
نمی‌دهد. این کتاب همانطور که عرفا و صوفیان می‌گویند» نوشته شده 
است. ا گر چه این کتاب در بارهٌ ((بهواپری» نوشته شده اما بیش از آنکه از 
راز آن پرده پردارد پر آن پرده می‌اندازد» آنقدر که درک مطلب را ناممکن 
می‌سازد. حال با کمک پاره‌ای منابم شرقی می‌توان از بیشتر معانی آن 


آنرژی‌های کیهانی ۱۰ 


حالی که دستهایش را محکم به پهلزیش فشار می‌دهد. قدم‌زنان بطرف 
جلو و بطرف بالاگام برمی‌دازد گویی بروی یک پلکان هوایی این عمل را 
انجام می‌دهد و در هوا در مسافتی بیش از صدها متر راه می‌رود.! 
به نظر می‌رسد که پوپ 00 نیز به نوعی از این مطلب سخن می‌گوید. 
در حایی که می‌نویسد: ((او بر طوفان سوار بود و بر روی باد راه می‌رفت». 
اگرچه پوپ شاعر بود و توضیفی برای بهواپری نداشت: 
اما پروفسور کلار آنرا توضیح می‌دهد: 
خبرگزارٍ (مخبر) من می‌گفت فکر می‌کند که با معلومات 
اسرارآمیزی که در بارهٌ حریانات برقی وجود دارد؛ 
بهوایری عملی است. بطوریکه این مرتاضان با اراده» 
طبیعت جریانات برقی‌ای که بدنشان از منفی به مثبت یا 
برعکس با آن شارژ شده است را تغییر می‌دهند» و استنشاق 
یک جریان برقی از زمین است که باعث از میان بردن 


ِ ۵ 
نیروی حاذبه زمین می‌شود. 


در خاور دور اين موضوع بعنوان توضیح و تشریح بهواپری در نظر 

گرفته می‌شود. البته همانطو رکه خواهیم دید توضیحات دیگری نیز وجود 

دارند» اما این توضیح از همه مطلوب‌تر است. نظریهٌ دیگری که اندکی 

ترده‌تر می‌باشد نیز در کتاب ایسیزآن ویلد نوشته مادام بلاواتسکی 
یافت می‌شود: 

نقطهٌُ شروع در اینجا اصول الکترو- شیمیائی است که 

اجسامی که مشابه هم برق گرفته‌اند» همدیگر را دفح 

می‌کنند. در حالیکه ابحسامی که مخالف هم برق گرفتهاند 

تیگ را جذب می‌نمایند. پروفسور کوک (600۷6) 
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بقث بهوا پریدن یا پرواز جسم 


مس گوزید «علم شیمی نشان می‌دهد که رادیکالهای 
باطبیعت متضاد مشتاقانه با هم ترکیب می‌شوند. دو فلز یا 
دو ترکیب فلزی کشش ناچیزی نسبت به یکدیگر نشان 
می‌دهند)). 

زمین یک جسم مفناطیسی است. در حقیقت زمین یک 
مخیاطییان نیگن امس تهب نطاری که اراس منز 
(۳۵۲۵0۵۱509) نیز سیصدسال پیش تأیید کرده بود. زمین با 
یک بوع برق - (بگذارید آن را عبت درنظر بگیریم) 
پرشده که به واسطه یک عمل خودبخودی در درون زمین 
حاصل می‌شود. بدن انسات همانند - سایر اشکال مادهابا 
شکل متضادی از الکتریسته (منفی) شارژ (تقویت) 
مشود یی فلا اب وت یت گاوونا به سادگن 


عبارت از جاذبه زمین می‌باشد. پروفسور استوارت می‌گوید 
که «بدون جاذبهُ زمین شما هیچ وزنی ندارید». چطور 
می‌توانیم از این جاذبه خلاص شویم؟ به گفتة فلاسفهً 
اسرارآمیز (تئورژیک) شرایط دستگاههای فیزیکی بدن ما 
بستگی به عملکرد اراده (خواست) ما دارد. ا گر این شرایط 
بخوبی متظم شوند» یک تغییر الکتریکی قطبی از قطب 
منفی به مثبت, می‌تواند خالق معجزاتی باشد. ارتباطات 
انسان با مغناطیس زمین بعداً حالت دفعی پیدا کرده و ثقل 
زمین برای او موجودیعش را از دست می‌دهد. این امر برای 
او بقدری طبیعی می‌شود که می‌تواند بهوا پریده و تا محو 
نیروی دفعی همانجا بماند. ارتفاع بهواپری بوسیله توانائی 
انسان در شارژ (تقویت) بدنش با الکتریسته مثبت 


۱۱۸ بهوا پریدن با پرواز جسم 


باعث می‌شوند. مسلماً تغییرات متناوب قطبی در پرنده 
وحود دارند که بهنگام صعود و یا سقوط واقع می‌شوند. 
وقتی که پرنده در هر ارتفاعی پروازکند همان قطب‌گراثی 
را حفظ می‌کند».۲ 


مادام بلاواتسکی» در جای دیگری در کتاب ایسیزآن ویلد به همان 
موضوع برمی‌گردد. او می‌گوید؛ (بهواپریدنی که یک استاد انجام می‌دهد 
یک اثر الکترومغناطیسی است» او قطب بدنش را مخالف قطب جو 
(اتسفر) و مطابق با قطب زمین قرار می‌دهد؟ از اینرو بوسیلهٌ اتمسفر 
قابل جذب بوده؛ به گونه‌ای که در حین عمل هوشیاری» خود را حفظ 
می‌کند.4 اما باید بگوئیم که تعبیر دیگری هم نه تتها از بهواپری بلکه از 
روشی که ماهی‌ها در دریا بالا و پائین می‌روند» نیز وحود دارد. تی» اچ 
ها کسلی با این مورد به شکل نیمه طنزآمیزی برخورد می‌کند. او در نشریه 
ماهانهٌ قرن نوزدهم می‌گوید: 
در تلوری» ما هیچ مخالفتی با معجزه شما نداریم. نظر ما 
نسبت به بهواپریدن نیز همان است. چرا دوست شما بهوا 
نمی پرد؟ حال آنکه گفته می‌شود ماهیها بوسیلةٌ تفیبر دادن 
حجم کیسه هوایی درونی» در آب بالا و پائین می‌روند. 
البعه ممکن است روشها و دلائل بسیاری نیز وجود داشته 
ناشند که هم هنوز از آنها بی‌اطلاع است» و شاید توسط 
همان روشهاء ما انسانها که در ته یک اقیانوسی از هوا 
زندگی می‌کنيم همان کار را انجام می‌دهيم. بظاهر» 
گازهای متضاد و باد بهیچ وجه موردعلاقه شما نیست و 
دلیل اينکه چرا تمرین طولانی در ذ کر نفس (فلسفه وجود 


انرژی‌های کیهانی ۱۷ 
وتو ینوی سس و ی 


۰ ۰ ِ ۳ 1 
اندازه گیری می‌شود. وقتی این کنترل و توانائی بدست آمد 
تغییر در بی‌وزتی یا ثقل به آسانی نفس کشیدن خواهد 

3۹ 
بود)»). 


اصطلاح به آسانی نفس کشیدن, کاملاٌ در این مورد مصداق دارد» زیرا 
در طی یک مدار (نقطه اعتدال) ویژه دم و بازدم است که این فرآیند تغییر 
قطبی الکتریکی صورت می‌گیرد:انرژی الکتریکی موجود در هواکه مادام 
بلاواتسکی از آن صحبت می‌کند؛ تونط یوگیها پرانا (۳۲۵08) نامیده 
می‌شود. همچنین کلمه پرانایاما (۴:۵0۵۷۵/۳۵) نیز از پرانا منشاء می‌گیرد که 
به معنای دانش کنترل و تصرف پرانا می‌باشد. مادام بلاواتسکی حتی بر آن 
عقیده است که پرندگان و ماهیها وقتی در محیط مخصوص بخودشان 
صعود می‌کنند» یک نوع غریزی پرانایاما را مورداستفاده قراز می‌دهند. او 
در نشریه تلوصوفیست مورخ آ گوست ۱۸۸۲ در جواب به بعضی از 
سئوالات یکی از ستایندگانش در شهر سالت لیک از ایالت یوتا چتین 
تو یت 9 
ان پدیده در پرندگاث و حیوانات مانند همه اعمال غریزی 
آنها یک عمل مکانیکی غریزی است. ولی در انسان وقتی 
وی به شرایط معمول و همیشگی ثقل (بحاذبه) بی‌اعتنایی 
می‌کند» این پدیده بعنوان تواناثی و قدرت کسب شده (نه 
نیروی غریزه) وی از طریق تمرینات بعنوان یک یوگی» 
قلمداد خواهد شد. با اين تفاوت که حیوانات نا گاهانه 
(غریزی) عمل می‌نمایند. حال آنکه یوگی با اراده قطب 
الکتریکی‌اش را تغیبر می‌دهد ولی در هر دو مورد همان 
انگیزه به جریان می‌افند و هر دو یک آثر مشخص را 


انرژی‌های کیهانی ۱۹ 


هوا در اعضاء) نبایستی مثلا به خلق (ایجاد) درونی چیزی 
که هزار بار نایاب‌تر از هیدروژن می‌باشد انجامید, که 
بوسیله آن و با هماهنگی با اکثر قوائین طبیعی معمول؛ شما 
نه تنها بطرف سقف بلند می‌شوید و آنجا در وضعیتی مانند 
ملائک شناور می‌شوید» بلکه شاید» همان طوری که گفته 
می‌شود یکی از اساتید مونث شما چنین کاری انجام داده» 
سریعتر و سبکبال‌تر از یک ترن یا تلگرام به ((برهوت» 
حرکت می‌کنید. ما فرض را بر آن نگذاشته‌ايم که امکان 
وقوع هر چه را که شما تأئید می‌کنید» انکار نمائیم -تنها از 
آنجالیکه راویان اخباره اسناد و مدارک» سخت‌گیر 
می‌باشند به ما یک چیزی ارائه بدهید که ما را از شر خنده 


و 0 ۲ ۹ 
پرتمسخرشان مصول پدارد. 


در دانش اسرار (بحادوگری) مستله چیزی هزار بار نایاب‌تر از هیدروژن 
که ها کسلی آنرا ذ کر می‌کند. ابداً هیچ مسئله و مشکلی پیش نمی‌آورد. در 
حقیقت علم سه حالت از ماده را شناسایی می‌کند» اما دانش اسرار 
(جادوگری) هفت حالت را, 

هیدروژن فقط یک گاز است» که بر طبق علم شیمی حالت سوم ماده 
می‌باشد. | گر شخصی بتواند همان عنصر -(هیدروژن) -موجود درز آتمتنفن 
را بجای حالت سوم در حالت چهارم پیدا کنده در اینصورت می‌توان گفت 
بطور طبیعی این حالت هزاران با کمیاب تر از حالت قبلی می‌باشد. فرض 
اینکه یکی بتواند این حالت چهارم هیدروژن را از طریق پرانایاما 
(۴۲۵0۱۵۵/۱۵)بد اخل سسته بدن انسان بکشاند» و آنرا دز آنضا نگه دارد» 
هیچ دلیلی وجود نخواهد داشت که بدن مانند یک بالون که از هیدروژن 
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۱۷۲۰ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


پر شده است»نتواند به هوا بپرد. 

امکان دیگری نیز وجود دارد» که می‌بایست مورد ملاخظه قرارگیرد؛ و 
آن‌ این است که ما در واقع گازی راکه هزار بار نایاب تر از هیدروژن است؛ 
فرو نمی‌دهیم بلکه ما بر اتمسفری که ما را احاطه کرده است به گونه‌ای 
تأثیر می‌گذاريم که همان نتیجه حاصل می‌شود. 

یک بالون که با هوای گرم پرشده بوسیلة این خاصیت که هوای گرم 
درونی بالون رقیقتر از هوای سرد بیرون است به هوا بلند می‌شود. هوای 
گرم بالارفته و بالون را با خود بالا می‌کشد. حال انسان بوسیله یک میدان 
انزژی محاضره شده است که اسرارگرایان آنرا هاله‌های نورانی انسانی 
می‌نامند. فرض کنید (من اینطور فکر می‌کنم و به آن معتقدم) که این 
هاله‌های نورائی بنوعی در نهاد (سیرت) قابل تقویت باشند» بهگونه‌ای که 
بواسطه آن غلظت هوای اطراف تغییر کند. مرتاض در چنین شرایطی در 
محاصر؛ٌ یک بالون نامرثی قرار می‌گیرد که مقدار بزرگی آن بستگی به 
میزان تشعشع نورانی او دارد» و هوای داخل این بالون نامرئی رقیقتر از 
هوای سرد بیرونش می‌شود. بنابراین غیرممکن نیست که تحت این شرایط 
مرتاض بتواند توسط این تشعشم نورانی و بالون نامرثی که این تشعشع 
نورانی بوجود می‌آورد؛ به هوا بلند شود. او به همان صورت به هوا بلند 
می‌شود که یک شناگر» وقتی شش‌هایش از هوا پر باشد» به سطح آب 
می‌آید. از ایتزو مطلب اسرارآمیزی در بارهٌ اين امر وود ندارد» فقط 
موضوع ساده‌ای است که از خاصیت شناوری سرچشمه گرفته است. 


هنوز امکان دیگری نیز وجود دارد که از خود طبیعت ۳۲۵0۵ (نفس ۰ 


کیهانی) ناشی می‌شود. ما قباً قید کرده‌ايم که بهواپری از پرانایاما نافی 


شده و پرانایاما نیز از کنترل یک انرژی موجود در هوا بنام پرانا نتیجه 


۱۳ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


حال بیشتر مردمی که تثوریهای نیوتون را مطالعه نکرده‌اند؛ نسبت به 
معنی واقعی کلمه انرژی نظر بسیار مبهمی دارند. حال اگر بخواهیم به 
روشنی و وضوح چگونگی ارتباط بین نظریات نیوتون و بهواپری را 
بفهمیم و رابطه بین بهواپری و پرانا (۴:۵08) را شرح بدهیم» می‌بایست از 
انرژی؛ ایدهُ روشنی داشته باشیم. تعریف کلمه انرژی در علم مکانیک 
نیوتون به سادگی عبارت است از نیروین که در مسافت (طول) عمل 
م نان 

فرض کنید» یک روز صبح شما از خواب بیدار می‌شوید و می‌فهمید که 
ماشینتان روشن نمی‌شود. فرض کنید که شما تصمیم می‌گیرید که آنر 
بطرف اولین تعمیرگاه هُل بدهید. | گر شما مجبور باشید که به عقب ماشین 
۰ پوند فشار وارد کنید تا راهبیفتد. آن فشار» نیرو تلقی می‌شود. اما اگر 
شما به اندازهٌ ۲۰۰ پوند فشار وارد کنید و ماشین به اندازهُ دوفوت جلو 
برود آن انرژی است. شما نیرو را در مسافت اعمال کرده‌اید در حقیقت ما 
میزان (مقدار) انرژی را بوسیلهٌ ضرب کردن.نیرو در مسافت» حین انجام 
کار (عمل) بدست می‌آوريم. بنابراین ۲۰۰ پوند نیرو در مسافت دوفوت 
مساوی با دویست تا دوتاء یا چهارصدفوت پوند انرژی" می‌باشد, 

حال تفاوتی نمی‌کند که نیرو در چه جهتی در حال عملکرد باشد؛ اما 
اگر ماشین را بطرف بالا برخلاف شیب زمین هُل بدهم»برای اینکه ماشین 
حرکت کند (تکان بخورد) من می‌بایست نیروئی مساوی و یا بیشتر از 
نیرویی که قوه جاذبه برای پائین کشیدث ماشین اعمال می‌کند؛ بکار گیرم. 
بعبارت دیگر» می‌بایست ماشین را بسته به وزن ماشین به میزان سه یا چهار 
هزار پوند نیرو بطرف بالا هل بدهم» و انرژی‌ای که در این موارد دخیل 


۵ پوند - فوت واحد انگلیسی برای اندازه گیری انرژی بوده که با واحد کیلوگرم نیرو در 
دستگاه ا5 متداسب است. (م) 


انرژی‌های کیهانی ۱ ۱۳۹ 


تعبیر و تفسیر شده» در طبیعت تنها دو واقعیت اساسی وجود دارد؛ پرانا و 
آکاسا: آکاسا اصطلاحاً مغنی «فضا» (مکان) را می‌دهد» اگر چه فضا 
(مکان) در یک مفهوم بخصوص فلسفی زیربنای مکتوم و اسرارآمیز ماده 
می‌باشد. با استناد به آنچه سیوا سامهیتا؛ «آئین تجلّی لطیف» می‌نامد؛ همه 
ماده از آ کاسا (۸۷۵۶2)یافضا (مکان) ناشی می‌شود. همینطور هم می‌توان 
گفت که پزانا پایه و اساس حرکت» نیرو و انرژی است. بداین ترتیب پزانا 
(۲۵08)قبل از اینکه به شکل بخصوصی از انرژی در آید» خالص‌ترین 
شکل انرژی است. از این رو است که پرانا همه انواع انرژی تلقی می‌شود. 
ویوکاناندا می‌نویسد که «پرائا به معنای نیرو (قدرت) است». همه 
آنچه که خودش را بعنوان حرکت نا امکان حرکت» نیرو یا جاذبه... برق» 
مغناطیس؛» تمام حرکتهای درون بدن» همه حرکات در ذهن؛ آشکار 
می‌سازد همه و همه تجلیّات متفاوت چیز واحد هستند که پرانا نامیده 
من خنوت ابا 
سوامی چند صفحه بعد در همان کتاب تا حدودی معنی فوق را باز 
می‌کند. او می‌گوید که پرانا نیروی ثقل (جاذبه) بوده که بواسطه آن ما با 
بهواپری ربط پیدا می‌کنيم. 
اگرما فیزیک غربی را که بوسیله اسحاق نیوتون بنا گذاشته شده است» 
پیروی کنیم» به این نتیجه می‌رسیم که عمل بلند شدن در هواء با هر 
وسیله‌ای که باشد» مستلزم استفاده از انرژی باشد و در حقیقت ما را به 
سطح انرژی بالاتری می‌برد. وقتی ما به طرف زمین سقوط می‌کنیم» همه 
آنچه راکه ما بنظر نیوتون انجام می‌دهیم؛ فرود آمدن از یک سطح انرژی 
بالاتر به انرژی پائین تری می‌باشد. بدین ترتیب دور از ذهن و نامعقول 
نیست که ما با استفاده از انرژی؛ به هر شکلی که باشده بتوانیم بدون وسایل 
ماشینی بهوا بلند شویم. 
انرژی‌های کیهانی 1۳ 
است انرژی پتانسیل نامیده می‌شود. 
وزن من ۱۷۵ پوند است. این بدان معناست که اگر من به اندازه یک 
فوت در هوا بلند شوم» من ۱۷۵ پوند نیرو را در مسافت یک فوت اعمال 
کرده‌ام که نتیجه آن مصرف ۱۷۵ (پوند ‏ فوت) انرژی می‌باشد. حال هر 
چقدر بالاتر بروم انرژی بیشتری صرف می‌شود. هر چند که نیروی بکار 
رفته» هرگز بیش از وزن خودم نخواهد بود. برای همین است که هميشه به 
اندازه دوفوت بهواپریدن سخت‌تر از یک فوت است. 
حال نکته بااهمیت در این جا آن است که قبل از بهوابلند شدن 
می‌بایست انرژی از یک جائی گرفته شود و در این جا است که پرانا وارد 
کار می‌شود. همانطور که گفتیم» پرانا نیروی جاذبه است؛ همچنین هر 
شکل دیگری از انرژی نیز می‌باشد. سوامی ویشنو دووانانداء در تقل قولی 
از سوامی ویوکاناندا چنین توضیح می‌دهد که: 
پرانا بعتوان یک انرژی جهانی (همگانی) نیز شناخته شده 
است. همین پرانا است که خودش را بصورت نیروی 
حاذبه» برق اعمال بدن و بعنوان جریانات عصبی و نیروی 
فکری نشان می‌دهد. از بالاترین نیرو مثلا نیروی تفکر تا 
پائین ترین نیروی فیزیکی» همه تجلی‌ای از پرانا 
می‌باشید ۱۱ 


‌ ۳۹ 3 ۰ 
وقتی می‌گوئيم پرانا به هم؛ اشکال انرژی تبدیل می‌شوده بدین معنی 
است که انرژی مکانیکی و حتی انرژی پتانسیل» انواع انرژی‌هایی را که 

۲ 3 ۷ ۳ ۳ 
یک فرد برای بهواپری نیاز دارد» را نیز در برمی‌گیرد. خوب دیگر حدس و 
گمان کافی است. حال وقت آن رسیده که «چرا» را فراموش کنیم و به 
حِ 1 ۳ ِ ‌ 0 
روی چطور و چکونگی آن تمرکز دهیم. در فصل بعد؛ من به شما خواهم 


۲168۳301: 


13 بهوا پریدن یا پرواز جسم 
گفت که چطور می‌توان واقعاً به هوا پرید» باشد تا شما بتوانید در این 
موضوعات اسرارآمیز از دیدگاه بالاتری غور و تعمق نمائید. 
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انرژی‌های کیهانی ۱۲۵ 
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اه ۱۱۹ 
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۰ 8 ,1 ۷۵۰ ,۲۷/۵۴۵۶ ۵۳۱۴/۵/۶) ,هصحصعاه ۷۱۷ تمد .3 

1۰ ,616 .00 , تهاعک1 ۲2,۶۱۷ +مدی )۳:۵ .4 

5, ۸: 

ون 1 ۷۵ ,عاونا کنو ,کدصاق ۱,۳۰ .6 

۰ ۴ ,1882 ,اکناونا ۸ ,)کابامموه 1۲۸۱۴ 710 دز ایند داظ ۲۱,۳۰ :7 

497-۰ .۵0 ,1 ,۷۵ ,4مازع سنا کنو ,امد عاظ 1۱2,۳۰ :8 

7 , «بوذلمع1۱ عمتامعه5-من:ظ فصه ءققمعتک وله ۲.۱ ,9 


2۰ ۴۰ ,1887 چعهتاه۴ ,م6 

6۰ ,503 0۲۰ ,1 ۷۵(۰ ,قلصعصعاه ۷۱۷ یحو .10 

۷ ۷۵۲۵ ۵۲ باهم13 اماهعساا عمجم 1 ,جقصعمفعظ مصطال۷ا تصدو ,11 
۰ ,۲ ,1972 ,10015 +۳06۵ :۷۵۶ 


فصل ۶ 


چند راز عملی 


در رساله دیگانی‌کایا (09۱۱20/۷۵۷2) پودا از مرتاضی سخن می‌گوید که 
«بدون فرو رفتن در آب روی آن طوری راه می‌رود که انگار برروی زمین 
سخت قدم می‌زند. او مثل پرندگان که با بالهایشان پرواز می‌کنند» 
چهارزانو در آسمان سفر می‌کند». ۱ عیتأ همانطور که بوسیلهٌ کلنل یول 
آورده شده» سانانج ستزن (60: 56 62009) از ده قدرت عالی 
(فوق‌العاده) نام می‌برد که به بوگیهای زمان خودش نسبت داده می‌شونده 
در میان آن توانائیها پرواز و «چهارزانو نهستن در هوا قرار دارند»" البته 
هر دوی اينها به اصل ((بهواپری» برمی‌گردند؛ اما علاوه بر آن به وضعیت 
بخصوصیکه‌می با یست بهنگامانجامبهواپری‌بدستآ ید نیزاطلاق می‌شود. 
این وضعیت چهارزانونشستن است‌کهبعضا(وضعیت بودا)‌نامیده می‌شود» 


] 68۳301۱۱۵۲۵۱8881 


1 بهوا پریدن یا پرواز جسم 
چون بودا معمولاً در این حالت نشان داده می‌شود. اما تام کامل و صحیح 
آن پادماسانا (۴۵۵۳۵5908)یا نیلوفر کامل (داما .اا۴) می‌باشد. سیوا 
سامهیتا می‌گوید: 
وقتی یوگی در حالت پادماسانا (نیلوفر کامل) می‌ماند 
می‌تواند زمین را ترک کرده و به هوا بند شود؛ سپس 
می‌داند که وایوسیدی([۵(۵۵۱۵00/) را تحصیل نموده» که 
تاریکی این جهان را نابود می‌کند. ۴ 


این چهارزانو نشستن برای هندیها (دد4:0۵/وکسانی که پاهای فرح 
دارند انجامش بسیار آسان است. اگر چه نقستن بدین روش برای بیشتر 
اروپائیها و آمریکائیها مشکل می‌باشد. در حقیقت برای پاره‌ای از مردم 
انجام نیلوفر کامل (چهارزانو نشستن) به شیوة بودائی‌ها تقریبً خودش 
یک «سیدی» ( کرامت) می‌باشد. 

معهذا» عمل به پادماسانا برای یک طالب م مُضّر (دانشجری حدی) 
بهوابری» ضروری است. پادماسانا نه تنها یک شیوه سنتی است بلکه 
پرای فرودآمدن مشکل بتوان وضعیتی بهتر از چهارزانو نشستن را اتخاذ 
نمود. تقریباً هر وضعیتی که بخواهید می‌توانید بة هنگام بالارفتن داشته 
باشید اما هر چه بالا می‌رود پائین هم می‌آید (و بهواپرندگان از این امر 
مستثتی نیستند) احتمال دارد که فرودهای مقدماتی و ابتدایی شما مثلاً 
شبیه به فرودهای ناهموار و پردست‌انداز باشد. از اینرو وقتی شما 
وضعیت پادماسانا (چهارزانو) را برای پاهایتان اتخاذ می‌کنید» نه تنها 
پاهایتان را محفوظ داشته‌اید» بلکه احتمال آسیب رسیدن به آنها را به 
حداقل ممکن رسانده‌اید. 

برای انجام پادماسانا (۳۵۵0۱85002بروی کف اتاق بنشینید و هر دو 
پایتان را بطرف جلو دراز کنید. اگر لازم بزد پشتتان را برای راحتی» یک 


۱۳۰ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


ینجا: کشیدگی مفاصل است ییعنی با اینن.عمل بتدریج نرمتر و 
انعطاف پذ یرتر می‌شوند: بعد از چند ذقیقه که مفاضل زانوی راست کش 
آمدند پای خود را دراز کزده و همان کار را با پای چپ انجام دهید. ساق 
پای چپ را روی پای راست خم کنید. کفت: دستها را روی زانوی چپ 
قرار داده و به آرامی مفاصل ساق چتٍ را بکشید. بت کب - شیب د. 
بعد از ند هفته شما در زائوهایتان به چنان ترمشی می‌رسید که قادر 
به انجام نیلوفر کامل می‌شوید حتی اگر برای مدتی کوتاه بشند. ککم 
همینطور که شما حالت نیم‌نیلوفر زا تمرین می‌کنید سعی کنید حالت 
نیلوف رکامل را هم تمرین کنید. یک با رکه:شما ولو بطور کوتاه و مختضز 
توائاثی انجام از کاب ر نیدا کرده‌اید» درمی‌یابید که استفاده از این 
حالت. خیلی بیشتر از حالت نشستن ساده‌تر» به پیشرفت شماکمک 
میک 
اگر شما حس کردیذ که یکی اژ زانوهایتان انعطاف پذیرثر از دیگری 
است» نخست آنرا جمع کنید و بمد زانویی رااکه انعطاف و نرمی کمتری 
دارد. شمادرخواهید یافت که استفاده از این روش مفیدتر خواهد بود. 
قمرین شما نباید به گونه‌ای باشد که باعث درداو رنج شود بدانید که یوگا 
یک سیستم دردآوز نیست؛ اگر چه یک:مربی کوندالینی که من زمانی 
مشغول تحصیل و تحقیق زیر نظر وی بودم» عقیده داشت که برگانیگ 
فاهیظ جرهآون ابید . گر ژانویعان یک ساعت پس از اتمام تمرین درد 
گرفت نا مستایش این است که شما تمرین را زیادی انجام داده‌اید و نباید 
آسانا ۵590۵5 (تمرین) را تا رغع کامل درد و همیطور؛بهودی هررگونه 


درد و ناراحتی تی در زانو و مفاصل لگن دوبازه انجام دهید. وقتی توانستید . 


نیلوفر کامل را انجام دهید» می‌بایست هر روز چند دقیقه‌ای فقط در این 
وضعنت بنشینید: بخصوص در آغاز سعی نکنید که هیچ اش مفصل 


چند راز علمی ۱۳۹ 


کمی؛ بسمت عقب خم کنید. حال پای راست را خم کرده و روی پای 
راست را روی ران چپ قرار دهید. ( کف پایتان بطرف صورت شما 
باشد.) نه زیر! - روی آن بگذارید. اگر شماا این کار را بدرستی انجام 
داده‌اید؛ می‌بایست پای راستتان و احتمالاً قسمت انتهایی مچ پای راستتان 
در روی بالاترین قسمت ساق پای چپتان قرا رگیرد. دوبن 
تفریحی آن می‌رسد. پای راستتان را همانجا که هست بگذارید کَلک 
نزنید - تغییرش ندهید - پای چپ را خم کرده و پای چپ‌تان را بهمان 
ترتیب سابق روی ران راست قراز دهید. تبریک می‌گویم! حال شما در 
وضعیت («نیلوفر کامل» نشسته‌اید. 
واقعاً اینکار را کرده‌اید؟ یا قبلاً پوگا کرده‌اید و یا بقدر کافی جوان و 
ورزیده هستید و یا بدنی نرم دارید والا حدس می‌زنم که یا در حالت نیمه 
نیلوفری (۱0۸5 /081) نشسته‌اید و یا وضعیت شل و وارفته‌ای را در نشستن به 
روی زمین اتخاذ کرده‌اید که معمولاً غربی‌ها می‌کنند» یعنی کف پاهایتان 
زیرتات (زیر رانتان) می‌ماند» | گر چنین است شما باید روی نشستنتان کار 
هر کسی می‌تواند حالت نشستن نیمه‌نیلوفری را اجرا کند. بطوریکه 
یکت ساق:تاشده و دیگری تانشده» که این نقطه شروعی است برای 
ش انعطافی که ما برای نشستن به حالت نیلوفر کامل؛ نیاز داریم. 
دوباره روی زمین بنشینید» پاهایتان را دراز کنید و این بار فقط ساق پای 
راستحان را روی ران چپ قرار دهید. حال توقف کنید. در این حالت شما 
نیمی از نیلوفر را انجام داده‌اید. فقط برای اینکه درست باشد» شما باید که 
ساق پای چپ‌تان را زیر ساق پای راست جمع کنید؛ البته انجام آن آسان 
است: حال کف هر دو دستتان را روی زانوی راست قرار داده» و زانوی 
راست را به آرامی به طرف کف زمین فشار دهید. هدف موردنظر در 


جند راز علمی ۱۳۹ 


اضافه‌ای انجام دهید؛ نشستن در آن حالت» خنودش همه کشش‌هنا و 
اتتساط‌هائی که ظزوری اللت "را موب می‌شود. با گذشت زمان شما 
کسب وضعیت تیلوفری کامل را آسان‌تر و آسانتر خواهید یافت تا آنجا که 
عاقبت شما می‌توانید کاملاً آسوده و راحت در آن وضعیت بنشینید و از آن 
برای مدیتیشن (تفکر عمیق) استفاده کنید. 

می‌توان شمارا با اين"واقعیّت ۰ و تسلی داد که: ((هر رن 
نجامتیلوفر (8:) بای شتما سخت سختتر باشد شما نیاز به تمرین بیشعر 
دارید». برگیها می‌گویند که کهرلت سن و پیری تلها فقدان نرمش در 
اس از و ی تور 0060/21) 
(۳:۵۵9) که« بوگیها آن را روئ آسانا می‌نامند» شما می‌توانید 
مفاصلتان را سالیان سال خیلی رم نگاهدارید. وعتق اخیلی بیققر از فواو 
سالی کة مرردم.معتولاً در آن نیئین با مفاصلغنان ن مشکل پیدا منی‌کنند» 
مفاصل شما نرم واراحت شواهند بود. بعضی از دانشجویان. پیشرفته و 
مجرب دز این زمینه؛ اظهار داشته‌اند که تنها با انجام آسانا بر مبنای قاعدف, 
در سن هعتاذ سنالگن در آنها چهرهخوانی پدید آمده اننت: 

آنگاه که موفق به ائجام پادماسانا شدید؛ کف هر ذودست را پشت 
ات قرا هید بلس دک نک طرعان به را در بو کف ذسعافتان 
قرار گیرد. در حالیکه پاهایتان در وضغیت نیلوفر کامل قرار دارد‌آهسته 
به عقب خخم شونند. بگذازید زانوهایعان در تخاس با ژمین بماند و آنقدر به 
عقب خم شوید تا شانه‌هایتان زمین پشت سرتان را لمس نمایند. این 
حالت ماسیاسانا (۷/۵9/۵5208) یا (وضعیت ماهی)) است. وقتی شما 
موفق به انجام پادماسانا شوید؛ انجام «وضعیت ماهی» نیز بسیار آسان 
می‌گردد: این وضفیت از جهت کشش و انعطافی که بر ستونا فقرات در 
ناحیه پشت شما می‌دهد و یز تحزیک بخصوصی که در غده تیروئید 
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ایجاد می‌کند بخودی خود دارای اهمیت و ارزش فراواتی می‌باشد. 
حال که شما چگونگی ن* نشستن را می‌دانید» قدم بعدی یادگیری 
چگونگی نفس کشیدن می‌باشد. هیچ یک از اینها محرمانه (سزی) 
تیان بیشتر مردم یک وقت‌هائی در زندگیشان روی زمین نشسته‌اند» و 
هر آدم زنده‌ای هم مسلماً نفس می‌کشد. اما اگر شما بخواهید بهوا بپرید» 
شکل بخصوصی از نشستن و روش بخصوصی از نفس کشیدن وجود 
دارد» روشی که مابرای تنفس در رگا اتخاذ می‌کنیم» تنفس 
موس (۵1900۵9۳/0)نامیده می‌شود. جهت اختصار من آثرا 
تتفس -دال می‌نامم. 
در حالت نیلوفر کامل و یا اگر از ٍ 
نیمه نیلوفر بنشینید» دست راستعان را روی سینه قرار داده و دست چپ را 
روی معده بگذارید. بطور طبیعی نفس بکشید و همینطور که نفس 
می‌کشید به یک یا هر دو دستتان که حرکت می‌کند توجه داشته باشید اگر 
دست راستتان حرکت می‌کند احتمالاً شما باید قدری بیشتر تمرین کنید» 
و اگر دست چپتان حرکت می‌کند شما قطعاً نیاز به تمرین کمتری دارید. 
دست چپ شما درست جائی قرار گرفته که دیافرا گم شما مي‌بایست 
باشد. مطلوب و ایدهآل این است که فقط همین یک دست حرکت داشته 
باشد. 
در حالت نشسته» نیلوفرکامل باقی بمانید» نفس عمیق بکشید و به 
نحوی که دیواره معده شما بطرف خارج کشیده شود (یعنی شکمتان باد 
کند)؛ آنچنانکه سیب ایجاد خلاء در شش‌های شما بگردد. این حالت در 
یوگا «شکل کوزه یا کتری» نامیده می‌شود چون بدن شما بصورت یک 
کوزه یا کتری درمی‌آید. اگرچه از نظر مردم ظاهر ناخوشایند و ناپسندی 
است» اما در یوگا وضعیتی بسیار مطلوب است. تا آنجا که به سختی و 


پس انجام آن برنمی‌آئید در حالت 


۱۳ بهوا پریدن با پرواز جسم 


پاره‌ای از, آن نتایج را بوسیلهٌ فروکردن سرتنان؛ در وان ,حمام بدست 
پیاورید».اما اگر همه پدنتان را یکی دوقتری زیر آپ. فرو کنید مسلما 
(«مدیتیشن زیرآبی» بسیار سودمندتر خواهد افتاد. 

برای انجام استراحت سیستماتیک» شما می‌بایست بطور راست روي 
یک صندلی پشت‌دار بدون بالش و پشتی نرم بنشینید. همان طوری 
بنشینید که برای انجام مد یتبث یتیشن می‌نشینید» یعتی طوری که پاهایتان 
بصورت ضربدر یا چهارزانو نباشند. چشمها را بسته و دستها را بصورت 
شل و آزاد زوی پاها قرار دهید. بهتز امنت قر حالت آمانا ننشینید» 
حداقل در آغاز ان کار را نکنید. گر برای اولین باز است که این تمرین را 
انجام می‌دهید» نگذارید بدنتان در هیچگونه شرایط ناراجت و پیچیدگی 
قرار بگیرد. 

این عکنیکت بومیلشادموند جا کویچون چیصاله ۱۵۰ جه مامیایفبیی 

ی تام او هکت ی فکیک فیس اس 

ام مک موز ز اصول و ارکان فد ییشن 
روان‌درمانی گردیده ای 

به سادگی روی صندلی نشسته» چشمهایتان را پنندید و سعی کنید به 
عضلات کف پاهایتان توجه داشته باشید» سعی کنید شرایطی که این 
عضلات در آن قرار دارند را حس کنید.و بخواهید که آنها استراجث کنند. 
برای یحضی از مرذم بهتر است, اول گرفتگی عضلاتی را تجربه کنند تا 
ایده‌ای از چگونگی احساس گرفتگی عضلانی بدست آوزند و سپس 
عضلانت را امیراجخ دهند: یمن از آنکهشما احییامن»گرفتگن عفبلانی 
را از پاهایتان خخارج کردید همان کار را با عضلات مچ پاهایتان» سپس 
عضلات ساقهایتان و همینطور بالا بیائید تا به عضلات سرتان برسید, 

بعد از آن یک دوره کامل از استراحت را انجام دادید» یعنی از پا 


ای 
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زحمت نیافتید نفستان را نگه دارید و سپس آثرا با فشار از شش‌ها بوسیلة 
فشار دادن دیواره معده بداخل و کم کردن حجم شش‌ها بیرون دهید. 

این تنها راه طبیعی تنفس است و شاید هم بهمین دلیل است که اکثر 
مردم باید یاد بگیرند که چطور آنرا انجام دهند. این تمرین را به مدت ده؛ 
تا پانزده دقیقه انجام دهیده تا اینکه نسبت به چگونگی تنفس ایده‌ای پیدا 
کنید و بعد آنرا فراموش کنید. بدن شما خردمندی و شعور طبیمی‌اش را 
ابراز می‌نماید و شما برای هميشه به روش (<(تنفس دال» نفس خواهید 
کشید بدون اینکه حتی به آن فکر کنید. پس از آن که شما فکر کردید که 
موفق به تحصیل تکنیک فوق شده‌اید. قدم بعدی یادگیری استراحت 
(تمدد اعصاب) عمیق سیستماتیک می‌باشد. دلیل این یکی پس از آن 
که آنرا آموختید روشن می‌شود: وقتی شما در حالت استراحت هستید؛ 
تنفستان را آسانتز می‌توانید کتترل کنید. 

اگر شما نزدیک یک استخر شنا و يا یک برکه آب و نا... محلی که 
مناسب شناست زندگی می‌کنید» روش بسیار آسانی برای ثابت کردن این 
موضوع به خودتان وجود دارد. من آنرا «تفکر عمیق در زیر آب» ینا 
مدیتیشن زیرآبی می‌نامم. یک نفس عمیق بکشید و خودتان را کاملاً در 
آب فرو کنید و آتوقت ببینید که چقدر می‌توانید نفستان را نگهدارید. با 
اندکی آزمایش و تجربه بوضوح درخواهید یافت که هر چه آسوده‌تر و 
آرام‌تر باشید زمان طولانی‌تری می‌توانید نفستان را نگهدارید. البته این 
آزمایش به یک پیختزفت بزرگ در موضوعات غیبی نخواهه انجامیذ: انا 
من به کسانی که تا بحال آنرا انجام نداده‌اند شدیداً توصیه می‌کنم که 
امتحانش کنند. هیچ راهی موثرتر از این راه برای نشان دادن ارزش 
استراحت در رابطه با تمرین‌های تنفسی (زمان‌بندی شده) بخودتان 
وبود ندازد. اگر شما حوضن یا استخری: در اختیار ندازید: غی‌توائید 


چند راز علمی ۱۳۵ 


شروع کردهاید و به سر ختم کرده‌اید. دوباره آنرا از پاهایتان شروع کنید. 
در نختتین دفعاتی که شما این کار را انجام می‌دهید درمی‌یابید» زمانی که 
۱ متراخهعد اد ی مضراوکت بیط وا روج :جی‌گرا هیعبلایی کون زا 
دوباره شروع به گرفتگی می‌کنند. بعد از دور دوم یا سوم سعی کنید امواج 
استراحت که از کف پایتان به سرتان حرکت می‌کند» را احساس نمائید و 
همین طوز که شما هر موجی از استراخت را احساس می‌کتیذ ذهتاً کلمه 
«آرام ‏ آسوده شو) را بگوئید و نفستان را هم بیرون دهید. 

این تمرین شباهت بسیار زیادی به آسانا بت موی وی 
مشکل‌تر بیابید می‌بایست. (نیاز دارید) که بیشتر انجامش دهید. همچنین 
تمرین بسیاراخوبی اسبنت ۱ گر در طول دیب بتیشن بکارگزفته شود از آنجائن 
کهدالاخین. مد بتیشن, شلماراحسانن ۳4 یک اجبار مقاومت‌ناپذیر 
(اضطرار) شما را به دنیای فعالیت می‌کشاند. این امر نشان می‌دهد که 
پاره‌ای تنش‌های درونی.ذر حال اظهور هستند و دیگر این که تیش‌های 
درونی با استفاده از تکنیک استراحت عمیق سیستماتیک. می‌تواننده 
خنتی و ازاد شوند. 

اگر هر نوع مشکل تیفستی دز رابطه با تتفس‌های عصبّی داشته باشید 
احتمالاً تمرین فوق برایتان موثر و مفید خواهد بود. انواع مشخصی از 
حساسیت‌ها و مشکلات سینوسی که پرانایاما را ناممکن می سنازند» 
وجود دارند؛و علت اصلی آنها فقط تنش‌غنا:می‌باشند: اگر شما: از 
این مشکلات رنج می‌برید با انجام تمرین استراحت عمیق سیستماتیک 
خواهید فهمید که آیا علت آنها گرفتگی است یا خیر. زیرا تمدد اعضاب 
عمیق سیستماتیک باعث ناپدیدشدن کامل آن علائم می‌شود. وقتی چلین 
اتفاقی می‌افند: بخودتان یگوقید که شما می‌توانید این حالت راحت را 
حتی بعد از این که صندلی را ترک کردید و از پی انجام سایر امورتان رفتید 


۲168۳301۱6۵۱8881 


۱۳۹ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


با خودتان همراه داشعه باشید. آنگاه که این را به خودتان می‌گوئید» حتماً 
با اطمینان و علم به اینکه درست امشه نگر فد خما مگ اسبت اولشی 
موفق نباشید اما وقتش که رسید شما می‌توانید این شرایط استراحت 
(آسودگی) را هميشه و بطور دائم همراه با خود داشته باشید. 
من شخصاً با انجام این تمرین خود را از گیر یک آلرژی بسیار خاد 
نجات داده‌ام. 
بعد از این که نمض استراحت را انجام داده و احساس آسودگی زاایه 
دست آوردید؛ به محض اینکه بخواهید می‌توانید همه بدنتان را استراحت 
دهید. از این به بمد» تکنیک سیستماتیک دیگر ضروری نخواهد بود. 
یادگیری فن استراحت کردن درست مثل هر مهارت عملی دیگری 
می‌باشد. وقتی که فن را یاد گرفتید» بطور خودکار می‌توانید آنرا انجام 
دهید: 
حال برای تلفیق استراحت با آسانا (نرمش بدنی یوگا)؛ در 
حالت پادماسانا (ئیلوفر کامل) بنشینید» چشمهایتان را بسته و احساس 
کنید که امواج استراحت عمیق از تمام تنتان می‌گذرد. لحظه‌ایی که 
احساس کردید که آسوده‌اید به ریتم تنفستان توجه کنید. هر چقدر که 
آسوده‌تر باشید این ریم تتفستان آهسته‌تر می‌گردد. 
حال با حفظ وضعیت استراحت و نشستن در حالت آسانا سوراخ چپ 
بینی خود را با شست چپتان گرفته و از سوراخ راست بینی تنفس نمایند. 
آنقدر هوا فرو دهید که بتوانید به راحتی آن را نگهدارید ویعد با شست 
راستتان سوراخ راست بینی را بگیرید. حال بسیار شمرده و آهسته از یک 
تا هزار بشمارید وقتی شما نفس خود را تا اندازه‌ای که ناراحت نشوید 
نگه داشتید» شست چپ‌تان را بردارید و به آزامی از سوراخ چپ‌بینی هوا 


را بیرون دهید. وقتی همه نفس را بدون زور و فشان بیرون دادید» دوباره» 


۳۸ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


داراق اسامی بنانبکریت بوده که پسن از این,ما اسامی,مزیور راآپه کاز 
خواهیم برد. در نوگا دم پوراکا. (۳۲۵۳8)؟ نکگهداری دم کرمباکا 
(۲۵هطدم) و بازدم رجا کا (600۱۵18) نامیده می‌شوند. موضوع تمرین 
پرانایاما طولانی کردن تدریجی زمانی است که شما د رکومبا کا(۳:۵۵1۵) 
(نگهداری دم) صرف می‌کنید» اما این تمرین می‌بایست بسیار ارام و با 
تآنی انجام گیرد: بطوری که هباتایوگاپرادییک(۴۵۵/01۵ ۷۵9۵ ۲۱۵۳۵) 
اخطار هت 
درست مانند,شیرها؛ پلنگ‌ها و فیل‌ها که یکی‌ایکی 
کنبرل می‌شوند: تنفس نیز با درحات آهشته کنتزل می‌شود؛ 
ولا تضرین‌کنعظاه رام یکند؟ 


کلیه متون یوگائی قدیم توصیه می‌کنند که هر جلسه با ۰ دور پورا کاه 
کومبا کا و رچاکا شروع شود. من دریافته‌ام که انجام آن حدوداً ۵ دقیقه 
طول می‌کشد و معنایش این است که شما می توانید آنرا تقریبا تحت هر 
شرایطی بدون تداخل با برنامه عادیتان انجام دهید..اگر شفا پرانایاا را 
روزی چهار بار انجام دهید (یک با صبح؛ یک باز ظهر» یک بار قبل از 
شام و یک بار قبل از خواب) شما مجموعا بیش از بیست دقیقه از یک 
روز را در انجام پرانایما نگذرانده‌اید: با اینکه وقت کمی رف می‌کنید 
ولی ممکن است نتایج هیجان‌انگیزی بدست آورید. 

پاره‌ای از نتایج که معمولاً مرسوم است و توصیف شده‌اند عبارتند از 

۳۹ عِ 
برق و درخشش,چشمان» روشنایی و پا کیزگی, پوست و رنگ صورت» 
آسانی تنفس؛ سبکی مفرط بدن بخدی که شخص می‌تواند بهوا بپرد. 
این‌ها نشانه‌های آن هستند که نادی‌ها (۱۱۵09) در حال تزکیه و تصفیه 
می‌باشند ر کانال‌های عصبی درون سیستم انسان نادی نامیده می‌شوند و 
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ولی این بار از سوراخ چپ بینی» بآرامی شروع به ذخیره کردن هوا کنید 
(دم). بعد از آنکه به اندازه قابل تحمل هوا در سینه ذخیره کردید» سوراخ 
چپ بینی را با شست چپ گرفته و نفستان را تگه دارید. دوبازه شروع به 
شمردن کنید» اما اینبار وقتی به همان شماره‌ای رسیدید که در دور اول 
رسیده بودید» نفستان را بیرون بدهید. پس از آن شست راستتان را از 
سوراخ راست بینی تان بردارید و هوای درون سینه‌تان را از سوراخ راست 
بیتی بیرون دهید. 

حال بهتر است چند کلمه‌ای بعنوان توصیه بیاورم: وقتی هوا را فرو 
می‌دهید؛ آنقدر هوا فرو دهید که نگه داشتنش برایتان راحت باشد. اگر 
شما بحد ترکیدن شش‌هایدان را از هوا پر کنید» ( که این اشعباه برای 
مبتدیان معمولاً پیش می‌آید)؛ بهنگام بازدم به نفس» نفس می‌افتید. 

یادتان باشد وقتی نفستان را بیروث می‌دهید باید این عمل را به 
آهستگی انجام دهید. هر چیز که در امر بازدم آهسته شما مداخله کند 
اجرای غلطی از تکنیک مورد نظر می‌باشد. 

توصیه دیگر این است که. مطلقاً تحت هیچ شرایطی نفستان را بیشتر 
از حدی که براساس نخستین دور پرانایاما بنا نهاده شده نگه ندارید. وقتی 
شما برای نخستین بار نفسخان را نگه می‌دارید؛ شماره‌ای را که در آن 
احساس می‌کنید نیازبه بیرون کردن نفستان دارید بیاد داشته باشید و در 
دورهای بعدی از آن شماره فراتر نروید. پرانایاما می‌تواند ذخيرة 
دیا کسیدکرین را در خونتان مسدود کرده و سیستمی که شما را از احتیاج 
بدنتان به هوای بیشتر مطلع می‌کند راگمراه کرده و در هم ریزد. اگراين 
توصیه را نادیده بگیرید ممکن است ناآ گاهانه سبب خفگی خود را فراهم 
اورید. 


سه مرحله دوره پرانامایا عبارتند از دم نگه داشتن دم و بازدم.هر سه 
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هزاران کانال عصبی در ون.یدن وچود دازند) شما در طول سه ماه می توانید 
به چنین مرتبه‌ای برسید. 
در صورت امکان شما می‌بایست انجام پرانایاما را در یکی از فصلهای 
ملایم سال - (بهار یا پاییز) شروع کنید. دیگر آنکه پرانایاما زا می‌بایست 
حداقل یکت ساعت,پس از صرف غدا انجام دهید و در صورت خوردن 
غذایی سنگین می‌باینت, چها,ساعت,صیر کنید. اما اگر معده‌تان.خالی 
باشد (مانند صبح که از خواب بیدار می‌شوید) می‌توانید یک لیوان شیز با 
مثلاً یک تکه‌نان و کره بخورید. 
طولی نخواهد کشید که شما صاحب تجارب بخصوصی خواهید شد 
که.این تجارب رسماً در شیوا مبامهیتا(5۵0۵ 5۵اتوصیف شده‌اند: 
در نخستین. مرحله از (پرانایامای سطحی یا پائینی) 
بدن یوگی.عرق می‌کند: بهنگام:تعریق می‌بایست آث را 
خوب پاک نماید,والا بدن یوگی داتو. (0«5طراوتش) را 
از دست,می‌دهد. در مرحله دوم لرزش بدن اتفاق می‌افتد. 
در سومین مرحله مثل فورباغه می‌جهد؛ وقتی تمرینش 
ونبیعتر می‌شود مرتاض در هوا راه می‌رود.؟ 


همین مراحل در گراندا سامهیتا (/5200 02م2/ع(۵) زد کن شده‌اند. 
همانجائی که آنها به سر سطح پیشرفته در تمرین پرانایاها مربوط می‌شوند: 
با مدتی تمرین در سطح کمترین, پرانایاها بدن بشدت 
عرق می‌کند؛ با تمرین پرانایامای متوسط (وسطی) بدن 
شروع به لرزیدن می‌کند (بخصوص در ناحیه ستون 
فقرات) و با انجام بالاتّین پرانایاما شخص زمین را ترک 

می‌کند» به این معنا که بهوا می‌برد.۲ 


]168۳301:۱۱۵/۲۵(8881 


۱6۰ بهوا پریدن با پرواز جسم 


پائین‌ترین سطح پرانایاما؛ آداصا (۸۵0۵۳) سطح میانی مادیاما 
(۱۸۵01۷۵/0۵) و بالاترین سطح اوتاما (۱۱:1۵702) نامیده می‌شوند. تفاوت آنها 
در زمانی است که فرد در انجام هر یک از سه مرحله پرانایاما یعنی» دم 
(پوراکا) ونگهداری دم ( کومبا کا) وبازدم (رچا کا) صرف می‌کند. متون و 
کتب مرجم نسبتهای دقیقی از زمان برای هر یک از مراحل پرانایاما ارئه 
می‌دهند. که این نسبت‌هاء نسبت‌های ۳۷8(پی -کا -آر) یا نبت‌های 
پوراکا -کومبا کا -رچاکا نامیده می‌شوند. 


بر طبق ترجمهٌ واسو (۱۷550 گر پایین ترین سطح پرانایاما (آداما) انجام 
می‌شود در این سطح باید ۱۲ ثانیه برای دم و 4۸ ثانیه برای نگهداری دم و 
6 ثانیه برای بازدم وقت صرف کرد. یعتی نسبت پی کا ‏ آر در 
پایین ترین سطح پرانایاما ۱۲/6۸/۲۶ می‌باشد؛ هر عدد به ترتیب مشخصه 
زمان صرف شده در مراحل مختلف می‌باشد. بر طبق ترجمه فوق نسبت 
9 یا و برای سطح متوسط (مادیاما) ۱۲ و برای بالاترین 
سطح (اوتاما) ۲۰/۸۰/6۰ می‌باشد." در کتاب قدرت اهریمنی آرتور 
آوالون از همان متن نقل می‌کند؛ اما ظاهراً ترجمه دیگری را مورد 
استفاده قرار می‌دهد. بدین خاطر وی در کتاب خود تناسبات پی -کا -آر 
برای سطوح آداماء مادیاما و اوتاما را بترتیب 1/۱3/۸ و ۸/۳۲/۱۲ و 
۲ زذ کر می‌کند؛ و چنین عنوان می‌کند که اين تناسبات بر اساس 
تفداد (شمانه) تکرارهای ذهنی مانترای (ذکر) پراناوا (۲۲۵0۵۷۵) پدست 
آمده است. مانترای پراناوا؛ آوم (۸0۷) است. هر چند ممکن است برای 
انجام پرانایاما ترحیح دهید که از کلمه مختصرتر أم (01) استفاده کنید. بت 
به گفته آوالون انجام صد تا اوتاما(۱0۲۵8۵ بالاترین پرانایاما) منجر به 


۹ ٩ 
بهوا پری می‌شود.‎ 


۱:۲ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


۱۹ 
افتادند پس ازآمذتی همه بدنم بی‌انعتیار به لرزه می‌افتاد. 


اگر شنما در احین تعزینات یوگا به انواع تجاب منفی دست پیدا 
می‌کنید یادتان باشد که تجارب مزبور ناشی از انجام تمزینات می‌باشند و 
هرگاه تمزینات قطع شوند تجارب فوق نیز ادامه پیدا نمی‌کنند. 
وقتی شما به مرحله «لرزش» دز پرانایاما زسیدید» من قویاً پيشنهاد 
می‌کنم که شما با یک مربی یوگ ازتباظ برقراز کنید و تا وقتی که از مرحلة 
لرزش بگذرید ارتباطتان را با وی حفظ کنید اگر شما تا این موق هنوز 
موفق به تخصیل (یادگیری) آسانا نشنده‌اید می‌توانید برای مدتق تمرینات 
پرانایاها را قطع کنید و در این مدت سعی کنید که نششتن در وضعیّت 
نیلوفری کامل (پادماسانا) را یاد بگیرید. این وضعیت به قها کمک 
می‌کند که لرزش بدن راتحت کنترل داشته باشید. 
اگر شما از پس مرحله لرزش برآمده‌ایده در تقیجه ممکن است به 
فرحله سوم که «حهیدن مثل قورباغه» است برسید. شیوا سامهیتا این را 
(«قدرت پرش قوزباغه‌ای» باسیّدی‌داردورزی 510000 02:0) می‌نامد. 
گفته می‌شود که این سیدی (سیدی داردوری) بر اثر تفکر و کمرکز به روی 
چا کرای مولادهارا (0۸۵1۵082/9) بدست م ی آید. 
حتماً شا یادنان هست که این چا کرا یکی از سه‌آچا کزائی است که در 
رهب ور با ههد ۱۳ 
در حای: دیگری در همات کتاب آنرا ستیدی بوچاری (8800050) 
می‌نامد و می‌گوید که دز «اثثای یک تمرین دائم و مستحکم» (تمرین 
پرانایاها) بوگی مفل قورناغه روی زمین می‌جهد. جهش یک یوگی 
درست مثل قورباغه‌ایی است که با بهم خوردن دشت و پا بهم» بترسد و از 


۱۳ 
حا بپرد: 
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چند راز علمی ۱:۱ 


اگر شما در زمان پرانایاماها می‌خواهید از شیوه مانتراخوانی استفاده 
کنید» می‌توانید برای خودتان یک تسبیح درست کنید. تسبیح به شما 
کمک می‌کند که بدون تلاش ذهتی شمارش ضروری را انجام دهید زیرا 
تفلای ذهنی ممکن اسث با تتاوب در شعور با خودا گاهی که از این شیوه 
ناشی می‌شود تداخل نماید. من شخصاً ترجیح می‌دهم از یک طناب 
بسیار نازک و سبک که با فاصله‌های هماهنگ و یکسان گره خورده؛ 
استفاده کنم. هر چند که دیگران دانه‌هایی را که به نخ کشیده شده ترجیح 
می‌دهند. 
ححی ممکن است بدون ایبکه مدتها وقت صرف کنید احتمالاً خیلی 
زود عرق کنید. نشانة دیگر پیشرفت لرزش می‌باشد. در اینجا من باید یک 
اخطاری بکنم: ِ 
لرزش نشانهٌ آن است که کوندالینی(6:0۵۵/0برانگیخته شده است. 
کوندالینی یک نیرو یا انرژی اسرارآمیز است که گفته می‌شود از انتهای 
نخاع ایجاد شده و با علامت ماری که ۳/۵ دور بدور خودش پیچیده است 
نشان داده می‌شود. من بنوعی» بدون هیسگیزه: مشکل. همه تجارب 
کوندالینی که بوسیلهُ مقامات ذیربط قید شده» را داشته‌ام. هر چند که 
دیگران خوش شانسی مرا نداشته‌اند. بعنوان نموئه.تجریةٌ دکیتر تلوس 
برنارد نیز از این نوع می‌باشد: 
اولش احساس خارش کردم. همینطور که تمرین را 
ادامه دادم» احساس خارش هم افزایش یافت. طولی 
نکشید که احساس کردم یک مشت ساص از تنم بالا 
می‌روند. وقتی در حال کارکردن بودم پاهایم یک دفعه 
می‌لرزیدند. 
بعداً عضلات دیگرم نیز بشکل غیر منتظره‌ای به لرزه 


چند راز علمی ۱:۲ 


این پرش قورباغه‌ای یا به بیان بهتر جهش (۳۱۵00۱69)) اولین مرتبه 
موفقیت ظاهری در ((بهوا پری» می‌باشد. این جهش به سادگی یک صوذ 
مختصر در هوا می‌باشد؛ الّته چنین توضیحی را نیز می‌توان ارائه داد که در 
حقیقت بدن (احتمالا بحریان هوا در بدن(۵0۵06 )متعادل نیست. بهمین 
دلیل بجای اینکه بطور مستقیم در هوا بلند شوید و برای مدتی در آنجا 
بمانید» شما بلند می‌شوید و در همان زمان بطرف جلو نیز حرکت می‌کنید 
و.دوباره ایک کمی آنطرف‌تر پائین می‌آیید. وقتی بدنتان متعادل باشد 
(وضعیتی اس تکه افراد محدودی بدان دست می‌یابند) شما در هوا ثابت 
می‌مانید. بطوری که یک مربی دوره سیدی ‏ تام به من توضیح داد: 
«مهاراشی می‌گوید که شما قبل از اینکه بتوانید راه بروید باید بخزید وقبل 
از اينکه بتوانید بدوید باید راه بزوید. در بهوا پری نیز شما می‌باید اول 
بجهید قبل از اینکه بتوانید در هوا بمانید. و قبل از اينکه بتوانید پزواز کنید 
می‌باید در هوایمانید.» 

درمورد پرواز یک کمی مشکوکم» ولی بعضی‌ها توانسته‌اند, در هوا 
بمائند و هم چنین جهش نیز یک عملکاملاٌ قابلاجرائی‌است: آلیستز 
کرولی می‌نویسد که «اين-بدیده بدون شک قابل اجزا است و انجامش نیز 


مردم جهش به شیوه قورباغه را به شیوه‌های متفاوتی تجربه می‌کنند. 
در کتاب تکامل روانی بزتر هیروارد کرینگتون می‌گوید که برای او جهش 
بیشتر یک احساس "تمایل به صعود (بالا رفتن) بود تا یک صمود 
(بالاروی) واقعی: او می‌نویسد «۱ گر.شما چهار زانوا بنشینید» حتماً این 
احساس عجیب به شما دست می‌دهد»: اما اجره آلیستر کرولی 
پیشرفته تر ون 

کرولی مرحله لرزش را بعتوان ((یک سفتی خودبخودی عضلات» 


ا(ا۱۱۵/۲۵۳۱۵8: 2168۳10 ] 


۱:۶ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


تجربه نموده و از جهش چنین یاد می‌کند: «پدیده عجیبی است که بدن را 
(وقتی کاملاً سفت است) برمی‌انگیزاند تا کمی اینور و آننور بجهد؛ 
بطوری که بنظر می‌رسد شخص مثلاً به انداز؛ دو سه سانتی‌متر از زمین 
پلید مش ودره یه عرمین کیب[ نو تر پاگین من آ ین ۱۳9 
مربیان برنامهٌ سیدی تی ام که روش‌های جهش را با اندکی تفاوت 
عرضه می‌کنند» گزارش می‌دهند که در بين مردم؛غیر عادی تست اگر 
حدود ۰/۵ تا ۱ متر به هوا بلند شوند و به اندازه ۱/۵ تا ۳متر قبل از پائین 
آمسدن ی طارف: لو حسرکت کنبه.,پنارا اهتنا پوگ‌اناند! 
(۷۵9۵۱۵۲۵۵ ۳۵۲۵۱۱۵۱۵05۵) این پدیده را وقعی بوسیلهٌ قدیس پرنده‌ای 
به‌تامنا گندرانات بهادوری 5۳۵۵ ۱۷۵ ۵0008) به اجرا در آمده 
مشاهده نمود. او می‌گوید: «بدن یک یوگی» زمختی و خشونتش را بعد از 
پرانایاماهای بخصوصی از دست می دعب سیمی ای بهوا خواهد برید و یا 
آقای آی -ک تایمیتی (72:0 ) (همکار او در رشته یوگا) اینرا 
امری عادی تلقی می‌کند و در این باره اظهار می‌دارد: 
وقتی یک راکت بهوا پرتاب می‌شود هيچ‌کس تصور 
نمی‌کند که قانون جاذبه نقض می‌گردد. پس چرا باید این 
تصور وجود داشته باشد که اگ رکسی با تمرین پرانایاما بهوا 
پریده شیوورجا می‌بایست معجزه‌ای به وقوع پیوسته 
باشد؟.... بهوا پری یک پدیده عادی در تمرین پرانایاما 
می‌باشد وعلت وجودش جریانات پرانیک هوا است که بر 
یبای تبلق خرن 1 


برای اینکه به شما ثابت شود که جهش یک امکان فیزیکی است» 


۱:۹ بهوا پریدن یا پرواز جسم 
سس یسب ی دصر 


می‌دهند: در حین انجام اینکار» همه ذهناً می‌خواهند که انرژی درون بدن 

پرنده که باعث می‌شود وی تحت تأثیر و نفوذ قوه جاذبه قرار گیرده از 

تدش بیرون کشیده شود. 

ادریس‌شاه د رکتایش بنام جادوی شرقی این آزمایش را چنین تفسیر و 
دهد 

ان («موضوع موردنظر در اینجا ب رکردن (شارة) فرد با یک 
برق منفی است که از طریق رخنه و انتشار برق انسانی به 
وسیله باطریهای انسانی دیگری تولید می‌شود. بعد از چند 
دقیقه می‌توان ثابت کرد که تأثیر قوٌ جاذبه کاهش یافته 
است. دو تا از آزسایش‌کنندگان تنها با استفاده از دو 
انگشت می‌توانند فرد و صندلی؛ همه را بلند کنند. اما 
تخت این شرایط آاز عمل دوام زیادی نخواهد داشت. 
نیروک استاتیک در زفین رخنه می‌کند» دز نتیجه بلند کردن 
می‌باید در یک لحظه انجام شود 


تلماموس این آزمایش را در کتاب احتمال ناممکن توصیف کرده 
است و تأ کید می‌نماید که در طول آزمایش به چهار تفر پروازدهده نیاز 
است تا فرد را با هماهتگی بلند کنند. در انتها» برای بلندکردن از همه 
بخواهید که تا سه شماره بشمارند و سپس کار را انجام دهند. بت 
می‌توانید اینکار را با روش دیگری مشابه شمارش عدد نیز انجام دهید. 
اگر شما آنرا به خوبی انجام دهید» خواهید دید که در همان وهله اول با 


انجام نخستین تجربه؛ مزثر واقع خواهد شد و یک نمایش تکان‌دهنده به 


احرا در خواهد آمد. 


اسرارگرایان می‌گویند که بدن پرنده بی‌نهایت سبک شده» یا حتی 


چند راز علمی ۳ 


مایلم به شما یک آزمایش بهواپری کوچک را که من آنرا بهواپری تفننی 
(۱۵۷۸۵۷00 ۳۵/۵۷) می‌نامم معرفی کنم. این نام را از آن جهت به موضوع 
فوق داده‌ام که در میهمانی‌ها به اجرا درمی‌آید. من نخستین بار در یک 
مکان غیر معمولی با آن برخورد کردم» یعنی در آسانسور یک ساختمان 
اداری در یک شهر بزرگ در آمریکا. از آن به بعد به کرات شاهد احرای 
آن بوده‌ام که ی توسط افرادی انجام می‌شد که پرای اولین بار آنرا 
انجام می‌دادند و من هرگز ندیده‌ام که با شکست موابحه شوند. 

برای انجام بهواپری تفتنی شما پنج نفر لازم دارید. یکی به هوا پرانده 
می‌شود او را بعد از اين پرنده می‌نامیم - و چهار نفر بهواپرآنی را انجام 
می‌دهند که بعد از این پروازدهنده نامیده می‌شود. 

پرنده روی یک صندلی می‌نشیند و چهار تا پرواز دهنده در حالیکه 
تشکیل یک مریع می‌دهند دور او را می‌گیرند» یکی از پروازدهندگان باید 
طرف چپ پرنده درست پشت‌شانه چپ او بایستد. یکی دیگر باید 
جلوی او در وت چپش. نزدیک زانوی چپش بایستد و دوتای دیگر باید 
بهمان ترتیب طرف راست پرنده بایستند. 

۹ موضوع این دورهم جمع شدن (بهواپری تفتنی) این است که 
بدن پرنده را چهار تا پزواز دهنده آنقدر سبک کنند که به آسانی بتوانند با 
استفاده از یک انگشت او را در هوا بلند کنند. اگر این آزمایش بخویی به 
اجرا درآید» هیچ یک از چهار نفر ذره‌ای احساس تحمل بار یا سنگیتی 
نخواهند کرد. درست مثل این است که بدن پرنده تمام وزنش را از دست 
داده است. 

آنگاه که که پرنده در حال نشستن است» چهار نفر همان طور که شرح 
داده شد او را احاطه : جا و دستهایشان را یکی پس ازدیگزی چتان 
روی سر پرنده قرار می‌دهند» که انگار دارند با دستهایشان او را شفا 


چند راز علمی ۱۷ 


شاید بی‌وزن گردیده» اما بی‌وزن شدن به تنهایی سبب بلند شدن 
نمی‌گردد. به فرد می‌بایسنت برای بلند شدن فشاری ولو ناچیز از سوی 
چهار پروازدهنده وارد آید. تنها تفاوت بین بهواپری تفتنی و جهش در 
پراثایاها این است که در جهش» یوگی خودش فشار لازم را فراهم 
می‌نماید. 
اگر تحمل داشته باشید» ممکن است بتونید از منع پین جهش و در هوا 
ماندث عبور کنید گرچه این امر پندرت میسر می‌شود اما به هیچ وجه 
ناممکن نیست. 
فوسکوهارینی در کتاب راز تبت قصه‌ای از بهواپری در خاور دور را 
نقل می‌کند. پروازدهنده» عموی شاهزاده خانم پماچوکی نامگیال از 
سیکیم ۱۱۵۳۲۵۵ 1 ")بود» یعنی همان کسی که مارینی قصه را از او 
شنیده بود. ماریتی در کتابش می‌گوید: 
«او آنچه را که تمرینات بهواپری نامیده می‌شود انجام 
می‌داد. من عادت داشتم پرایش یک کمی برنج ببرم. او در 
هوا بدون حرکت می‌نشست. هر روز که به دیدارش 
می‌رفتم او را اندکی بالاتر از دفعهٌ قبل می‌یافتم. آخر سر او 
آنقدر بالا رفت که من نتوانستم دستم را دراز کنم و برنج را 
به او بدهم. من یک دختر کوچچگ بودم ومی‌بایست زوی 
نوک پنجه‌هایم بایشعم: وقایع ی در زندگی وحود 
دارند که انسان هرگ فراموش نمیکند». " 


در حقیقت فراموش کردن چنین موضوعی دشوار | ست! اما کمتر کسی 


این حرفها را از بچه ها باور می‌کند. لذا در اینجا مدرک مشهودی از 
فرد عاقل و بالغی به نام آقای سینات چاترجی ارائه می‌دهيم. 


[(ا۱۵/۲۵۳۱۵8: 2168۳310 ] 


1۶۸ بهوا بریدن با پرواز جسم 


که این نمایش را بعنوان یک فرد بزرگسال با چشم خودش ملاحظه نمود 
و قضیه را در مجلهٌ تقو صوفیست اینطور بازگو می‌کند: 
برای چند هفعه‌ای یک لامای تبتی در خانه من اقامت 
داشت. او عارفی حقیقی بود که هر روز به تمرین یوگا 
مشغول بود. گاه ساعتها وگاه چندین روز را در انزوا در کنج 
اتاقی که به او داده بودم در حالت مدیتیشن می‌گذراند. 
یک روز صبح» جلوی در او را دیدم که به شیوة 
شمنهای بودائی (دراویش مذهبی) رفتار می‌کرد؛ و 
تقاضای دریافت غذا داشت. تمایلش را در چهره‌اش دیدم 
و از او خواستم که وارد شود و بعد خواستم که به او غذا 
بدهند» در این ائنا شیرفروش محله ما که زبان تجتی را 
می‌دانست و بوتائی بود» وارد شد. من از او خواستم که از 
لاما بپرسد: آیا او هیچ نوع سیدی ( کرامت)؛ یا قدرت 
روانی‌ای را دارا هست؟ در جواب من لاما پرسید که مایلم 
شاهد چه پدیده‌ای باشم؟من گفتم خیلی میل دارم او را در 
حالیکه بهوا می‌رود؛ تماشا کنم. او تقاضای یک اتاق 
خصوصی کرد. مرا به تنهایی فراخواند و در را بست» و 
پرد‌ها را کشید. لباسهایش را کند. روی یک آسانا یا تختة 
کوچکی که برایش نهاده بودم نشست. چهارزانو در 
وضعیت پادماسانا (نیلوفر کامل) قبرار گرفت. انگشت 
میت کی همست باتوی بان 
دستهایش را رو به بالا و در مقابل شکمش قرار داد. آنگاه 
صاف نشست» چشمهایش را رو به بالا گرداند و برای 
مدتی بدون حرکت در همان حالت باقی ماند. عمل بعدی 


۱۰ بهوا پریدن يا پرواز جسم 


متداول» است که حتی شا گردان معمولی وی که در دیر 
(راهبخانه) گورو(:»۵)هستند و خیلی هم پیشرفته نیستند 


ِِ ۳۱ 
هم از عهدة اجرایش برمی آیند! 


یک داستان مشابه به وسیلهٌ آقای یوشی اوتامرام دل آبراهام 
۱۵ 00۱2۵ تطدول) که خود؛ معلم موسسه ستاره‌شناسی و 
نجوم بارودا بوده است نقل شده است. آقای دُل آبراهام در سال ۱۸۵۱ 
وقتی در لاش فرا گیری پاره‌ای فرضیه‌های قدیمی هندو در شیمی بود» با 
یک پیر (معلم‌مذهبی) گورو (نداو) مواحه شد. اومی گوید: بعداز جستجوی 
زیاد در شهر بروچج(860868)در معبد مهادو (۸۵0۵00۷) که بر کرانةٌ رود 
ناربادا (۱2/0208) ساخته شده بود» پیر (معلم مذهبی) را ملاقات موم نام 
او نارایی‌ناناند (همدحد0ه۱۱۵/2) و از اهالی نجاب بود آقای دل آبراهام 
میتی یس( 
او مردی حدوداً سی و پنج ساله با قامتی بلند بوده نه تنها از 
تداسب فوقالعاده زیبای بدنی برخوردار بود؛ بلکه هوش 
سرشاری نیز در صورتش مشاهده می‌شد. گونه‌های 
برجسته و رنگ مهتاییش چنان او را پرجلوه ساخته بود که 
کمتر می‌توان بشر فانی را به آن هیبت دید. سرش را 
تراشیده بود و یک ردای زعفرانی رنگ سانیاسی 
(920۵۵)به تن دافتت. سائند تمام مرداث هم‌طبقه‌اش 
نرد یک شدن به او بسیار دشوار می‌نمود. او نه مرا به عنوان 
یک شا گرد می‌پذیرفت و نه اجازه می‌داد که تحت هیچ 
عنوانی خودم را به او نزدیک گردانم» تا اینکه او عم و پا 
سئوالات ی که دربار؛ تصمیم واقعی من و توانائی فرا گیریم در 


چند راز علمی ۱۹ 


جنبیدن بدنش با یک حرکت مارپیچی بود در عين حال 
که تفسهای بسیار عمیق می‌کشید. بعد از سومین یا 
چهارمین دم به نظرم رسید که او نفسش را در ششها نگه 
داشت و به مدت نیم ساعت مثل یک مجسمه برئزی بدون 
حرکت باقی ماند. پس از آن یک سلسله لرزشهای عصبی 
در بدنش دوید و حدودا سه دقیقه به طول انجامید. بعد از 
آن به مدت نیم ساعت دوباره بی‌حرکت گشت. نا گهان با 
همان وضعیتی که نشسته بود عمودی تا ارتفاع حدوداً 
یک متر در هوا بلند شد و سپس شناور گشت» بدون اینکه 
هیچیک از عضلاتش بلرژد و یا اندکی حرکت کند» درست 
مثل یک چوب پنبه که در آبی آرام قرار گیرد. در آن 
حالت صورتش چنان مصفا و باشکوه بود که مرا به یاد 
صورت عارفان می‌انداخت که به وسیلهٌ شاهدان عنینی 
توصیف شده‌اند. پس از آن حداقل چند دقیقه با شگفتی 
مشغول تماشای او بودم» سپس با خودم فک ر کردم که دیگر 
حس کنجکاويم سیراب شده است و نباید به او بیش از این 
زحمت داد. بلافاصله تا این فکر از سرم گذشت» انگاز 
فکرم را خواند. و به نرمی بر جای خودش فرود آمد. 
ریه‌هایش را با سه چهار تا بازدم قوی خالی کرد - 
چشمهایش را گشود و در مقابل من طوری ایستاد که انگار 
انگار کار خارق‌العاده‌ای انجام داده است. وقتی متوجحه 
حیرت بیش از حد من شد خند ید. 

وقتی لاما لباسش را پوشید» شیرفروش را صدا کرد و از 
او غواسث بة من بگوید که آنچه دیده‌ام یک «سیدی 


چند راز علمی ۱۱ 


زمينه دانش یوگا کرد بالاخره مرابه شا گردی پذیرفت و من 
برکات او را دریافت کردم و به خدمتش درآمدم که از اول تا 
آخر بیش از دو سال به طول انجامید. در طی این ایام من 
عملاً مطالب فراوانی آموختم که قبلاً اندکی در بار؛ آنها 
تنها در شاستراهای (50۵5129)مقدس خوانده بودم. من 
بسیاری از رازهای طبیعت را کشف نمودم؛ پیرم تمرینات 
فراوانی از حمله تمرین پرانایاما را انجام می‌داد (با نشستن 
در حالت نیلوفر کامل) این تمرین شامل بلند کردن بدث به 
انداز؛ چهارانگشت در هوا و معلق نگه داشتن آن به مدت 
چهار پنج دقیقه نیز می‌شد. البته من ابحازه داشتم تا دستم را 
سه» چهار بار برای از میان برداشتن شبهاتم از زیرش عبور 
دهم " باور کردم که بهواپری امری ممکن و قابل وقوع 
است: 


بسیاری از مردم مخصوصاً در هند نمایش در هوا ماندن را دیده‌اند و 
لذا نمی‌توان در امکان وقوعش شک کرد اما وقوعش بسیار نادر حتی 
نادرتر از جهش است ودلیل آن به ظاهر غیرمعقول و نادرست می‌باشد. 

وقتی بهواپری خودبخود برای کسی پیش می‌آید. همانطور که گاهی 
برای عرفا یا گهگاهی برای مردم ناخوش اتفاق می‌افتد» غیرمعمول نیست 
که فرد سی‌دقیقه تا یکساعت یا حتی بیشتر در هوا بماند» اما وقتی یک 
یوگی مجرب با اراده و عزم؛ تصمیم به درهواماندن می‌گیرد» بهواپری وی 
به مدت سه چهار دقیقه» کاملاً خارق‌العاده جلوه می‌کند. بیشتر مردمی که 
این کار را از روی کنجکاوی اجرا می‌کنند و آنرا یک امر عادی و معمولی 
تلقی می‌کنند برای چند ثانیه يا حداکثر یک دقیقه می‌توانند در هموا 


ا(ا۱۱۵/۲۵۳۱۵8: 2168۳10 ] 


16۲ بهوا پریدن یا پرواز جسم 
سح سس هس تصش 


بمانند. دلیلش چیست؟ کسی نمی‌داند! آنچه که ما می‌دانیم اين است که: 
این امر در رابطه با مراحل تغییریافته‌ای از شعور و آ گاهی قرار می‌گیرد و 
همچنین می‌دنیم که قرار گرفتن در چنین مراتبی از شعور و آگاهی از 
طریق سنجش و اندیشه و تصمیم قبلی واقعاً مشکل است. در کار 
«بهواپری»» فقط ششها به کار گرفته نمی‌شوند بلکه فکر و ذهن نیز به کار 
می‌آیند. ذهن بخشی از عنصر بعدی در تکتیک ماست. 


۳ بهوا پریدن یا پرواز جسم 
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فصل ۷ 


عنصر نیت (اراده) 


در کتاب ایسیز آن‌ویلد؛ مادام بلاواتسکی می‌نویسد که «استادان 

کیمیا گری بهواپری در مورد بدنهای خودشان اینطور توضیح می‌دهند 
که فکر با قصد و اراده یک جائی» بالای سرشان قرار می‌گیرد؛ وقتی بدن 
کاملا با تأثیر فلکی درمی‌آمیزد و آرزوی ذهنی را دنبال کرده در هوا بلند 
می‌شود. همانند مطالب عنوان شده قبلی این تکنیک نیز شامل پرانا 
می‌شود (بدن کاملاً با تأثیر فلکی درهم آمیزد) اما علاوه بر تأثیر فلکی 
عنصر جدیدی را هم معرفی می‌کند که آن عنصر نیت يا اراده می‌باشد. 

اگر ما بدنمان را با پرنا پر کنیم» احتمالاً وزنش سبکتر می‌گردد. اگر 
کار با تمرینات پرانایاما را ادامه دهیم ممکن است که عاقبت بدنمان 
زمین را ترک کرده و در هوا بلند شود اما اگر ما تمرینات را در یک سطح 


ا(ا۱۱۵/۲۵۳۱۵8: ۲168۳310 


۱6۹ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


مکانیکی نگه داریم» نتایج حاصل از آن نیز مکانیکی خواهد بود. به 
منظور دستیابی به یک موفقیت کامل در بهواپری» دانشجویان ورزیده 
می‌بایست یاد بگیرند که چطور پرانا را با ذهنشان کنترل کنند. 
این کنترل پنام کنترل ((ذهن بر ماده» و یا ۴۵/0۸۷0۵915 نامیده می‌شود 
و البته چنین حالتی امکان‌پذیر است زیرا پرانا نه تنها ذهن را در اختیار 
می‌گیرد بلکه پرانا خود ذهن است. در حقیقت یک رسالة بوگائن فیتن 
بنام شناسائی ذهن و پرانا وحود دارد که در این باره به تفصیل صحبت 
می‌کند." در یک رسالةٌ بوگائی دیگر بنام هاتها رگا پرادیییکا ۷۵۳۵ ) 
(۲2۵۱۵۱۲۵م دوهی ما می خوا انیم: 
ذهن و تنفس در هم متحد شده‌اند و رابطه این دو مثل شیر 
و آب است» هر دوی اینها دارای دو فسالیت مساوی 
می‌باشند. ذهن در جاثی فعالیتش را شروع می‌کند که نفس 
هست و نفس جائی شروع به فعالیت می‌کند که ذهن وجود 


دارد. 


پنابه گفتة ایوان ون (0۵۳2) کلمه پرانا دارای معانی ظاهری «هواه 
تنفس, انرژی» باد» زندگی و میل» می‌باشد و در عین حال معنی باطنی و 
محرمانه نیز دارد که به معنی یک انرژی حیاتی غیرمادی» در هوا می‌باشد 
که از عناصر مادی موحود در هوا متمایز بوده و همان است که انسان به 
هنگام تتفس فرو می‌دهد. ‏ اين نظر تنها به یوگیها اختصاص ندارد. در 
کتاب سروده‌های دلکش یونان می‌خوانیم که: ((روح ا زکمال می‌آید ۳ 
وقتی است که نف س کشیدن تحقق می‌یابد و بر بالای بادها زاده می‌شود». 
یونانیها و سایر مردم باستان معتقد بودند که دختران با کره تنها به وسیله باد 
می‌توانند بارور شوند. بتابراعتقاد آنان» باد رابطهٌ فراوانی با ذهن و روح 


۱۸ بهوا پریدن با پرواز جسم 


ذهنی هستند به شیوه‌هایی متفاوت از هم تنفس می‌کنند؟ شخصی که از 
یک کناب خوب لذت می‌برد نفس کشیدنش کاملاً با کسی که در حال 
لت از فعالیت آمیزشی است فرق می‌کند. کسی که در حال کتاب 
خواندن است» تنفسش کم و نسبتاً ملایم می‌باشد که این حالت 
نشان‌دهنده تمرکز عمیق می‌باشد. حال آنکه کسی که مشغول فعالیت 
جنسی است تنفسش بسیار عمیق و سریع می‌باشد. برای ساير مراحل 
ذهنی نیز مشخصات تنفسی قابل ذکری وجود دارد. 

یوگیها می‌گویند وقتی کنسی عصبانی» وحشت‌زده» عاشق» در حال 
تمرکز یا هر حالت دیگری امنت؛ دز آن حال پرانای عصبانیت: ترض) 
عشق و یا تمرکز برانگیخته می‌شود. برای هر مرحله ذهنی یک مرحله 
پرانای مطابق با آن موحود بوده و در هنگام خردمندی؛ آنگاه که بوگی ید 
مرحلهٌ سامادهی(5۵70200)وارد می‌شود یک تغییر بنیادی پرانا به وجود 
می‌آید که ناشی از مطابقت تفیر بنیادی در ذهن می‌باشد:؟ 

الکساندر کانن که کتاب نفوذ نامرئی را نوشته» دستگاهی بنام 
«روان‌سنج کانن» اختراع نمود. او با استفاده از این وسیله مرحلهٌ ذهنی 
فرد را با اندازه گیری مرحلهٌ تتفسی‌اش تعیین می‌نمود. وسیلهٌ فوق برای 
این بکار می‌رفت که تعیین کند فرد چه وقت در وضعیت مطلوب برای 
آزمایشهای تله‌پاتی قرار دارد. علاوه بر این دستگاه می‌توانست سایر 
مراحل ذهنی فرد را هم بخوبی تعیین نماید. "۲ 

برای مثال دستگاه می‌توانست قابلیت هیجان‌زدگی یک شخض را 
تعیین کند. بر طبق نظر آقای ارنست وود (۷۵0۵ 2:0650) حد متوسط تنفس 
مردم بین ۱۲ تا ۲۰ بار در یک دقیقه می‌باشد. از اين رو شخص هر چه 
بیش از میزان فوق نفس بکشد به تعداد نقسهای اضافی میزان 
هیجان‌زدگی‌اش نیز بیشتر می‌باشد. آقای وود این مفهوم را حتی به 


عنصر یت 15۷ 


داشت و این اساس و اعتقاد ريشه و مبدأً خدایان و قهرمانان تلقی 
۳ 
یونگ اشاره می‌کند که یونائیها برای باد دو کلمه داشتند. یکی از اينها 
پنوها (2(۵۵۳2) بود که به معنی روات (روح) نیز بود. دیگری آنموس 
(۸09۳۱09) که اصالاً به کلمات آنیما (۸0/۵) و آنیموس (۵0۳0۵) در زبان 
لاتین برمی‌گردد که به معنی روح (5010) و روان می‌باشد. در زبان آلمانی 
قدیم (۲۵۵۱۵۵۷/۵0۸ 0/۵) کلم لاتین «خلوتگاه روحانی» ۲۶:/م6) 
(520045 که به معنای (روح‌القدس» نیز می‌باشد ا زکلمه (2:70) که معنی 
دم و نفس را می‌دهد گرفته شده است. علاوه بر آن؛ در زبان عربی نیز کلمه 
ریح به معنی باد و کلمهٌ روح به معنی جان و روان می‌باشد. در زبان یونانی 
نیز کلمه ۴5۷۳ (سایک) به معنای روح است و بعضی از کلماتی که به 
آن مربوط می‌شوند عبارتند از: کلمه سایکن (۳/6۳۵6) یعنی 
«نفس کشیدن» و نیز کلمه ۴5۵ به معنای «وزیدن و دمیدن» 
0 

از نقطه نظر یونگ این ارتباطات به روشنی نشان می‌دهد که چگونه در 
زبانهای لاتین» یونانی و عربی اسامی که به روح داده می‌شود با تصور 
هوای متحرک» (دم سرد ارواح» پیوند دارند. احتمالاً به همین دلیل 
است که برطبق نظرات اولیه به روح یک تن تنفسی نادیدنی اعطا 
یک 3 

این ((تن تنفسی نامرئی» بعدها به عنوان بدن فلکی شناخته شد زیرا که 
تحت تاثیر حرکات بتارگان می‌باشد. به غیر از آن تحت تأییر حرکات 
پرانا نیز قرار دارد و این حقیقتی است که نه تنها جالب؛ بلکه سودمند و 
براحتی قابل اجرا و نمایش می‌باشد. 

تنها باید به این مورد فک رکنیم که چداور مردم وقتی در مراحل مختلف 


عنصر نیت ۱۹ 


حیوانات نیز نسبت می‌دهند. او می‌گوید یک مرغ بطور متوسط حدود ۳۰ 
بار در دقیقه نفس می‌کشد حال آنکه یک اردک فقط ۰ بار در دقیقه 
نفس می‌کشد؛ حال آنکه یک اردک فقط ۰ بار در دقیقه نفس می‌کشد. 
این امر نشان می‌دهد که اردکها مرغها بیش از انسان قابلیت برانگیختی 
دارند و نیز یک مرغ زودتر از یک اردک به هیجان می‌آید. بنا به نظر آقای 
وود یک میمون بطور متوسط در هر دقیقه سی بار» سگ ۲۸ بار» گربه ۲ 
باره اسب ۱۹ بار و لاک پشت فقط ۳بار نفس می‌کشد.۱۱ 

خال اگر شما به دقت نگاه کنید می‌بینید که قابلیت هیجان‌زدگی با 
طول عمر نسبت مستقیم دارد. مثلاً متوسط عمر یک سگ کوتاهتر از 
بگورم می‌باشد و لاک پشت که از همه آهسته‌تر نفس می‌کشد» متوسط 
عمرش بیش از سایر حیوانات اشت. 

این اصل شامل بشر نیز می‌شود. یوگیهای هندو می‌گویند که به وسیله 
کارما(808/به هر انسان مقدار معینی نفس اعطاء می‌شود که وقتی آن 
تعداد معین تفش کامل شود بشر می‌میرد. حال گنها می‌گویند که 
متوسط تنفس انسان در هر دقیقه ۱۵ بار و در طول ۲4 ساعت (یک 
شبانه‌روز) ۲۱۱۰۰ نفس می‌باشد. | گر فرد بتواند تا حدودی آهسته‌تر نفس 
بکشد می‌تواند بر طول عمرش بیفزاید. 

مخکن اننت انجام این کار بدون استفاده از یک تکنیک بخصوص 
دشوار باشده اما با انجام مدیتیشن» چیزی مانند آن اتفاق می‌افتد. آقای 
وود می‌گوید که در مدیتیشن متوسط تنفس فرد می‌تواند تا " نفس در هر 
دقیقه کاهش یابد. 

نتیجه نخستین آزمایشی که بر روی تی‌ام کنندگان صورت گرفت؛ در 
تاریخ ۲۷ مارس ۱۹۷۰ در مجله ساینس به چاپ رسید. دکتر کیت رابرت 
والیس گزارش مشنابهی ارائه می‌کند که مختصراً از این قرار است؛ شخصین 


ا(ا۱۱۵/۲۵۳۱۵8: 2168۳10 ] 


۱۹۰ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


که حدوداً پنج ساعت است خوابیده: معمولاً به میزان ۱۰ تا ۱۲ درصید» 
میزان | کسیژن مصرفی خود را کاهش می‌دهد (یک اندازه گیری خوب در 
میزان تنفس). از طرف دیگر فردی که تنها چند دقيقه تمرین مدیتیشن 
کرده» مصرف اکسیژن بدن خود را به میزان ۱٩‏ تا ۱۸ درصد کاهش 
می‌دهد. اين امر دکتر والیس را به آنجاثئی رهنمون کرد که امروزه در 
دنیای تحقیقات مدیتیشن یک امر عادی و کلیشه‌ای می‌باشد -و آن» این 
است که تی‌ام یک حالت هوشیار و بیدار در کاهش سوخت و ساز 
(هیپومتابولیک) را تولید می‌نماید. یا همانطور که یک تی‌ام کننده به من 
گت 
«تی‌ام شما را به مرحله‌ای عمیق تن از عجیق ترین, خوایها می‌برد0: ۱۳ 
مرتبة ذهن شما چگونگی تنفس از مجاری بینی را تحت تأثیر قرار 
می‌دهد و در همین جاست که دانش نفس کشیدن با اسرارگرایی عملی 
یوگائی ارتباط پیدا می‌کند. حتماً یادتان می‌آید که در اواخر فصل قبلی 
من تکنیک درست نفس کشیدن از مجاری بینی را به شما معرفی نمودم. 
البته ممکن است آن جور نفس کشیدن -(با شست دست یک سوراخ 
بینی, را بگیرید و از سوراخ دیگر نفس بکشید و غیره) - در ابتدا قدری 
مصنوعی به نظرتان برسد. اما واقعیتش این است که ما هميشه آنرا بدون 
اینگه متوحه باشیم» انجام می‌دهيم. 
یوگیها می‌گویند مجرای چپ بینی راه ( گذرگاه) نفس ماه و مجرای 
راست گذرگاه نفس خورشيد. می‌باشد. از این رو اسم هاتهایوگا 2۵ 
(۷۵92 استفاده می‌شود و کلمه ها- تها (۱۷۵-1۳8) اصطلاحا معنی (خورشید - 
مام» را می‌دهد. گمان می‌رود که نفس خورشید مثبت» مذکر و گرم است؛ 
ال آنکه نشبونزماه میفی؛ غوزیت و سود است. ,گفعه می‌شود که تشبین 
خورشید از:طریق: یک کانال روانی بنام نادی (20!)به شاخه راست دستگاه 


۳ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


مسئله در مورد هر چیزی که عنصر تصادف یا شانس در آن دخیل است 
مصداق دارد. یوگیها می‌گویند اگر مجرای راستتان نافذ (غالب) بود اقدام 
ما موفقیتآمیز خواهد بود و اگر مجرای چپ غالب بود موفقیت‌آمیز 
نخواهد بود. 
مجاری بینی با خواندن مانتراهای (اذ کار) بخصوصی؛ تحت تأثیر 

قرار می‌گیرند. ا گر شما مانترای آوم (۸۱0۷) را بلند بخوانید و صدای آخر را 

بکشید در می‌یابید که نفس کشیدن از مجرای چپ قوی‌تر از مجرای 

راست می‌گردد. دلیلش این است که صوت (م» (ام وک 

مونث می‌باشد؛ و در سطوح لطیفتر در تطابق با کیفیت تنفس ماه می‌باشد. 

دکثر اچ. اسپنسر لوئیس در مقاله‌ای در یک مجله به این موضوع چنین 
اشاره می‌کند که: «استفاد؛ درست از صدا مستلزم کنترل هر دو مجرای 
بینی بطور مستقل و جدا از هم می‌باشد». و او ادامه وت نی 
بسته به شرایط روانی؛ جسمی و ذهنی‌مان در رابطه با تأثیرات سیارات بر 
بدن روانیمان بطور متفاوت از مجاری بینی‌غان نفس میکشیم»:۱۳ 

راما پراساد (0۲۵5۵0 ۵00۵) که در زمینهُ علم توگاتن تنفس مطالعات 

فراوانی دارد» در کتاب نیروهای خالصتر طیعت می‌گوید که مجرای چپ 
در رابطه فلکی با برچ ثور (گاو)- سرطان (خرچنگ)- سنبله (خوشه)- 
عقرب (هشتم)- جدی (بزغاله) (دهمین صورت منطقهٌ ابرج) و حوت 
(ماهی) می‌باشد. در حالیکه مجرای راست با برج حمل (قوچ) برج جوزا 
(دوپیکر)؛ اسد (شیر) -(پنجمین صورت منطقه ابرج) برج میزان (ترازو) 
و برج قوس ( کمان) و برج دلو در ارتباط می‌باشد.* " همه این صور فلکی 
شیو؛ تنفس از طریق مجاری بینی را تحت تأثیر قرار می‌دهند» در حقیقت 
بدن فلکی از این رو به اين اسم نامیده شد که گمان می‌رفت به وسیله 
سیارات تحت تأثیر قرار گت اما در ایتجا نزدیک‌ترین آنهاه سیاره 


عنصر یّت ۱ 


عصبی خودکار (سمپاتیک) مربوط می‌باشد و همین مسئله در مورد نفس 
ماه نیز مصداق دارد. یعنی آنهم از طریق یک‌نادی (۸۱۵0 دیگر با شاخة 
چپ دستگاه عصبی خودکار در رابطه می‌باشد. این دوشاخه (راست و 
چپ) در بدن در دو طرف راست و چپ ستون مهره‌ها قرار داشته و به 
تر تیب بعنوان ایدا (08)و پینگالا (2۱09۵۱) شناخته فی‌شوند, 

حال مهم است که بدانیم چه وقت» کدام نفس غالب است:زآیعنی 
بدانیم ما از کدام مجرای بینی با قدرت بیشتری نفس می‌کشيم. در یوگا آن 
مجرای بینی شما که در هر لحظه از زمان هوای بیشتری از آن عبور می‌کند 
و شما بیشتر با آن نفس می‌کشید «(مجرای غالب يا نافذ» نامیده می‌شود و 
آن هر دو ساعت با جزر و مدی که در سطوح لطیفتر اتفاق می‌افتد» تغییر 
می‌کند. 

ولی اگر هر دو ساعت تغییر نکند» احتمالاً بیماری در راه است. اگر 
مجراي نافذ شما در طول یک روز ثابت بماند بیماری حتمی است اگر 
بیش از یک روز وضعیت فوق به طول انجامید بیماری شما جدی است. 

همچنین اگر یک زوج می‌خواهند بچه‌دار شوند؛ با تتفس مناسب از 
مجرای نافذ بینی‌شان»می توانند جنسیت طفل را دریابند. اگر هر دو در 
لحظه آبستنی از مجرای راست تنفس کنند» طفل مطمناً پسر خواهد بود و 
اگر از مجرای چپ تنفس کنند» بچه مطمناً دختر خواهد بود. اما اگر مرد 
از یک مجرا و زن از مجرای دیگر نفس بکشد» بچه ممکن است دختر یا 
پسر باشد. 

دفعةٌ دیگر که می‌خواهید به ملاقات دوستی بروید و نمی‌دانید او خانه 
هست یانه‌انوک انگشتهایتان را زیرمجاری بینی تان بگذارید وبطور عادی 
تنفس کنید. اگر مجرای راست افذ بود؛ وقتی شما می رسید دوستتان در 
خانه می‌باشد. اما اگر مجرای چپ غلبه داشت او خانه نخواهد بود. این 


میرحت ۱۳ 


اصلی؛ یی ماه اساه 

بجاست اگر بگوئيم که «(نفس ماه» بوسیلة ماه در آسمان تخت تأثیر 
قرار می‌گیرد در آن صورت تعجب نخواهيم کرد اگر درياپيم نفس ماه در 
شبهائی که بدر کامل است. قوی‌تر از شبهاثی است که ماه بصورت هلال 
نازکی می‌باشد. 

بوگیها می‌گویند که نفس ماه به هنگام طلوع خورشید در نخستین روز 
تربیع اول (شب هفتم ماه» غلبه دارد و مجرای غالب بعد از آن هر دو 
ساعت تغییر خواهد کرد. مجرای چپ دوباره در دومین و سومین روز از 
تربی اول به هنگام طلوع خورشید غلبه خواهد داشت. اما در چهارمین 
روز روال کار عوض می‌شود. در چهارمین» پنجمین و ششمین روز پس از 
تربیع اول مجرای غالب به هنگام طلوع خورشیده نفس خورشید اسث که 
دوباره از روز هفتم (شب سیزدهم ماه) به مدت سه روز نفس ماه غالب 
خواهد بود و این روال در سراسر ماههای قمری به همین نحو تکرار 
خواهد شد. 

در نخستین روز تربیع دوم آنگاه که ماه در آسمان آغاز به کمزنگ 
شدن می‌کند؛ ماه در بدن نیز همراه آن بی‌رنگ می‌گردد و به هنگام طلوع 
خورشید در نخستین روز از ترییع دوم» ما نفس خورشید را غالب خواهیم 
یافت؛ 

تمام این تأثیرات فلکی بیش از اینکه بتوانند به وسیلةٌ هر چیز دیگری 
به غیر از نفوذ فلکی تحت تأثیر قرار گیرند» می‌توانند به وسیلهٌ وضعیت 
ذهنی خنثی شوند. بنابراین اگر نفس خورشید در زمان بخصوصی که بر 
طیق کاگرانت نجومی می‌بایست غالب باشد» غالب نباشد» دلیلش این 
است که پاره‌ای شرایط در خودا گاهی (شعور) شما با جریان طبیعی در 
تداخل می‌باشند. مطلوب این است که وضم فوق هرگز اتفاق نیافتد. به 


ا(ا۱۱۵/۲۵۳۱۵8: 268۳310 ] 


39 بهوا پریدن با پرواز جسم 


اندازه‌ای که شما آهنگ طبیعت را دنبال نمی‌کنید به همان اندازه ذهنتان 
خارج از هماهنگی و نظم خواهد بود» مگ ایبکم یک این داباشید. | گر 
استاد هستید بدون استفاده از اذ شت» نفستان را نها با اراده از هر 
مجرائی که بخواهید هدایت می‌کنید. 

تنها به وسیلة اراده شما یاد می‌گیرید که نیروی پرانا را به بیرون از 
بدنتان هدایت کنید. یوگیها پاره‌ای آزمایش بسیار عجیپ را با استفاده از 
این خاصیت انجام داده‌اند. مثلاً پرانای خود.را تا فاصله‌ای نسبتاً طولائی 
به منظور شفابخشی و بهبودی فرد مریض هدایت می‌کند (می‌فرستند) و 
یا از آن برای گرم کردن یک کاسه آپ قبل از نوشیدن آن استفاده 
می‌کنند. حتی از این هم فراتر می‌روند و نفسشان را به سوی ماده بیجان 
فرستاده و آثار حیات و شعور را در آن ظاهر می‌نمایند. 

همانطو رکه پیش از این گفتم پرانا با بهوا پریدن نیز بستگی دارد. چوت 
پرانا می‌تواند در خدمت اراده باشد» تعجبی ندارد که پاره‌ای از مردم به 
صرف اراده بهواپریدن را یاد گرفته باشند. 

یکی از آنها میخائیل درا گزنویچ (۵:092000۷00 1۵1) زارع بلغاری 
از روستای استارا زا گورا است. با اقتباس ا زگزارشات یکی از روزنامه‌های 
اروپای شرقی» لین شودر و شیلا اوستراندر در کتاب خود بنام کشفیات 
روانی پشت پردُ آهنین چنین ذکر می‌کنند که شهرت میخائیل بعنوان 
بهوایرنده تا فراسوی روستای زاد و بومش رفته است. در این گزارش چنین 
آمده است که: دانشمندان بسیاری او را در مزرعه‌اش به منظور تماشای 
نمایش بهواپری ملاقات کردند؛ او آنها را به گوشه‌ای از مزرعه‌اش 
راهتمائی کرد و سپس نشست؛ چشمانش را بست و در حالت تمرکز ماند. 
طولی نکشید که در میان شگفتی حضار از زمین بلند شد و در هوا شناور 
گشت و بعد آهسته بالا و بالاتر رفت تا اینکه در ارتفاع یک مترونیمی 


۱۹۹ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


مایکل مینیک ۱/061 ۱۸:0۱29۱) در کتاب خردهندی کونگ -فو در این باره 
می‌گوید که روش‌های متعدد تربیتی وجود دارد. در یکی؛ هنرمند روی لبه 
یک ظرف شیشه‌ای بزرگ پر از آب قدم می‌زند به تدریج که او یاد 
می‌گیرد تعادلش را حفظ کند» ظرف هر بار کمی خالی‌تر می‌شود. بعد از 
سالها کار او می‌آموزد که بر روی لبةٌ یک ظرف شیشه‌ای خالی بدوث 
اینکه ذره‌ای قدمهایش بلغزد راه برود. 

در یک فن دیگ هنرمند روی یک کاغذ بسیار نازک که روی ریگ 
پهن شده راه می‌رود. موضوع این است که او باید روی کاغذ طوری راه 
برود که جای پایش روی کاغذ نماند» گفته می‌شود اساتید شین کونگ 
مثل یانگ لوشان (6۵0نا 9 روی برف قدم می‌زنند بی‌آنکه اثری از 
ردپای خود بر روی برف به بهای بگذارند .۱۷ 

د رکتاب بعد روانی ورزشها مایکل مورفی و رن وایت پيشنهاد می‌کنند 
که در پاره‌ای از ورزشها «ورزشکاران واقعاً می توانند برای مدت کوتاهی 
خود را در هوا معلق نگه دارند». «اینطور به نظر می‌رسد که بازیکنان 
بسکتبال و بخصوص رقاصان این توانائی شگفت‌انگیز را بسیار خوب به 
نمایش می‌گذارند۱۶:6 

در حقیقت» گاهی به نظر می‌رسد که رقاصان این تواناثی را به نحو 
احسن به ابجرا می‌گذارند» بخصوص رقاصان روسی که نیجینسکی 
(ماعهازن۱۷) نأمیده می‌شود. ناندور فودور ۲۵۵07 ۱۱۵000۴) اعتقاد دار که | ۳ 
تیتتنتک نمی‌توانست تا حدودی به هوا بپرد» امکان نداشت بتواند 
پرشهای ۳۳ آرام و سبکی راکه معرف حضور تماشا گران 
می‌باشد» به نمایش بگذارد. مسلماًترقی او ناخودا گاه بود. دز واقع ترقی او 
نتیجه سالها تلاش فراوان جهت کنترل حرکاتش در لحظهٌ درهوا بودن 
می‌باشد. اما بهرحال موارد فوق این نکته را ثابت می‌کنند که: تنها اراده 
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عنصر نیت ۱1۵ 


زمین معلق ماند» بمدت ده دقیقه آنجا ماند» پس از آن که تماشا گرانش 
مطمئن شدند که هیچ حقه‌ای در کار نبوده او دوباره با همان آرامی به زمین 
بازگشت. وقتی از او پرسیدند که آن کار را چطوری انجام می‌دهد او به 
شاگن حواب داد: «من فقط با نیروی اراده بالا رفتم».۱۶ 
در بیشتر عوارد بهواپری از آنهم حزئی‌تر است. در کتاب خردمندی 
اساتید عرفان (تصوف) جوزف وید از زنی که در یک بازار مکاره در 
آمریکا ملاقات نموده و تواناثی بهواپری داشت صحبت می‌کند. بحوزف 
وید می‌گوید او روی یک کفه ترازو ایستاد و وزنش را به تماشا گران تشان 
داد. وزن او درست ۱4۰ پوند (حدود ۰ کیلو) بود. سپس در ظرف 
سبدمانندی که بر بالای آن دسته‌ای نصب بود رفت و از حضار خواست که 
او را بلند کنند. 

وید می‌نویسد که «من با کمال شگفتی دريافتم که او را با یک دست 
می‌توأنم بلند کنم در حالیکه بر روی ترازو دوباره همان 1۰ کیلو را که 
ثبت کرده بود نشان داد. او تا یک حدی هم می‌توانست بهوا بپرد. 

وقتی وید از زن پرسید که چطور اینکار را انجام داد؟ او جواب داد که 
مادرش این کار را انجام می‌داده او هم انجام می‌دهد! 

و بعد دستش را روی دیافرا گمش گذاشت و ادادمه داد: «(شما 
می‌توائید در اینجا خود را سبک‌تر احساس کنید». او هرگز نمی‌توانست 
خود را از زمين بکند اما در موارد متعددی احساس سبکی فراوانی کرده 
است. او می‌گفت: مخصوصاً در دوران کودکی» هر وقت زمین می‌خورده» 
به سنگینی و شختی نمی‌افناده است» بلکه به نرمی یک دانه کرک‌دار 
فرود می‌آمده ۳ 

یک چیزی کاملاً مشابه با مطلب بالا در میان اساتید کونگ فو در چین 
متداول است که شین کونگ (۲۵0۵ 6810) یا قدم سبک نامیده می‌شود. 


عنصر نیت ۱۷ 


می‌تواند در توانائی ما برای بهواٍپری -ولو به میزان جزئی ‏ نتیجه بدهد. ۱٩‏ 
حال که ذهن برای کنترل پرانا به کار گرفته می‌شود و از آنجائی که 
ذهن همان پرانا است» در عمل ما ذهنمان را برای کنترل ذهنمان مورد 
استفاده قرار می‌دهيم. این امر تناوبی را در وضعیت شعورمان 
(هوشیاری) تولید می‌کند؛ که معنایش این است که بهواپری هرگز از یک 
حالت کاملاً معمول بیداری به نمایش درنمی‌آید. 
برای این که بدانیم این امر چطور واقع می‌شود» می‌بایست بار دیگر 
کتب قدیمی یوگا را ورق بزنيم» بوگیها برای شعور (خودآ گاهی) پنج 
حالت (و ضع) قائلند: 
اولین آنها شعور معمول و هوشیاری در جریان است درست مثل همین 
حالتی که شما در حال حاضر به هنگام خواندن این کتاب دارید. دومین 
حالت» شعور رویاء یا خوابیدن به همراه دیدن رویا است. که آن کامات 
هم با حالت اولی (هوشیاری در بیداری) فرق دارد دهم با حالت سوم که 
خواییدن بدون رژیاست. ماورای حالت خواب بدون رژیا حالت جمود 
عضلانی ( کاتالپتیک) قرار داد و ورای آن حالتی است که اوپانیشادها 
(2۵9طوامهملا) آنرا هوشیاری غیرقابل تشخیص در سرور و سعادت 
می‌نامد. ِ 
تتوعاتی در آن سیستم وجود دارد. پاره‌ای دست اندرکاران تنها چهار 
مرحله شعور را به رسمیت شناخته‌اند و حالت جمود عضلانی را از آن 
حذف کرده‌انده البته گهگاه تفاوتهاتی در استفاده از واژه‌ها نیز وجود 
دارد. برای مثال مهاراشی ماهش‌یوگی به حالت ((شعور غیرقابل تشخیص 
در سعادت» حالت شمور متعالی می‌گوید. علاوه بر اين» مهاراشی حداقل 
سه مرحله هوشیاری اضافه‌تره بعد از شعور متعالی (710) فرض می‌کند که به 


قرار زیرند: شعور کیهانی؛ شعور خدائی و شعور یگانگی (وحدت). 
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۳۷ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


پاره‌ای از مریدان سایق مهاراشی می‌گویند که او در نزد شاگردان ۱ 


خصوصیش حتی از شعور پیشرفته‌تری پرده برداشته و آذ را شعور 


برهمائی نامیده است. اما در مورد حداقل چهار يا پنج مرحلهٌ نخستین همه ۱ 


در توافق کامل می‌باشند. ۲ 


در هر یک از این حالات بیداری؛ فرض بر آن است که انسان در ۱ 
(بدن» متقاوتی ظاهر می‌شود. حال می‌دانم که در نظ رگرفتن بیش از یک ۰ 


بدن برای انسان عجیب خواهد بوده‌اما این عقیده بخشی از تگوری سنتی 
یوگاست و موجودیت پاره‌ای از این «بدنها» قابل نمایش می‌باشد. 


در حالت اول یا هوشیاری معمولی» انسان در بدن فیزیکی اش ظاهر . 


می‌شود که در زبان سانسکریت استولا شاریرا (5۳۵/02 50۳۵۱۵) نامیده 
می‌شود. در حالت ربا او در بدن لطیف یا شخصیتی ظاهر می‌شود - 
اسرارگرایان غربی آنرا بدن فلکی می‌نامنده نام این بدن در زبان 
سانکریست لینگا شار یرا(/:9 098ن)می‌باشد. این بدن از سه غلاف» 
نیروی حیاتی؛ ماناس (۵0۵5) یا ذهن و بودی (80001) یا تیم می‌باشد. 
همچنین» مرحله خواب بدون رویا حالتی است که با غلاف جیواتمان 
(0۱۵۱۳۳۵0) بدن ارادی و یا بدن علّی کارانا شاریرا (5۳۵/2 ۵:۵0 پیوسته 
می‌باشد. علاوه برآن» هر یک از این حالات هوشیاری با طرق گونا گون 


تنفس مشخص می‌شوند. همانطو رکه قبلاً گفتیم نف سکشیدن شخص, در ۱ 


حالات مختلف هوشیاری فرق می‌کند و اين ما را بسوی راز عملی پرانایاما 
هدایت می‌کند. 


یوگیها می‌گویند که» همه اشخاص» تمام اين مراحل هوشیاری را : 


تجربه می‌کنند و من یادآوری می‌کنم که همه» هر روز تمام این مراحل را 


تجربه می‌کنند. اما بیشتر مردم از تجارب عمیقشان بی خبرند. چون شخص 


زاب بهوا پریدن یا پرواز جسم 


به موقع کمکهای پزشکی را برساند» قابل اجرا نمی‌باشد. در سال ۱۹۷۲ 
وقتی که من در سانفرانسیسکو بودم» روزنامه‌ها پر از قصه‌هایی بود در باره 
یک مرد اهل نیوجرسی که آنقدر احمق بود که سعی کرده بود آزمایش 
تعلیق روح (20102۱00 905060060)رابه تنهایی انجام دهد. آنچه از 
یادداشتهای روزانه مرد برمی‌آید حا کی از آن بود که فرد موردنظ رکوشیده 
بروث فکنی فلکی (۵۲۵[60۷0۳ ۵۵1۲2) را کسب نماید و در کدار برداختن 
به آن» تدریجاً در طی چند ماه به تعلیق روح دست‌رسی پیدا کرده بوده اما 
او تجربه فوق را به تتهایی به اجرا درمی‌آورد و چون کسی در اطراف وی 
نبوده تا به بازگشت وی به بدن فیزیکی‌اش کمک کنده قبل از اینکه 
کمکی برسد می‌میرد. سفر او به لایه‌های درونی فقط یک راه رفت داشت 
و بازگشتی از پس آن نبود. 

البته اگر شما یک حس کوچک معمولی را به کار گیرید» خطری 
نخواهد داشت. شما نمی توانید دفتاً به حالت جان‌بخشی معلق بلفزید. 
برای اهداف ما هیچ زیاده‌روی و افراطی ضروری نیست. 

در کتاب نیروهای خالص ‌تر طییعت را ماپراساد از یک کتاب قدیمی 
بزگا به نام شیواگاما (9298708)نقل‌می‌کند کهء کوششهایی بعمل آمد تا 
شرایط پرانائی (۳/۵0۵) مرتبط با هم را با سنخهای مختلف انسانها که در 
حالات گونا گون هوشیاری هستند» دسته‌بندی نماید به بیان ساده‌تر اینکه: 
سنخهای مختلف انسانها در چه شرایط پرانائی هستند و در چه حالتی از 
هوشیاری قرار می‌گیرند. در یک فرد معمولی که آرام نشسته» هاله‌های 
نورانیش که تجلی پرانا می‌باشد» بدنش را تا مسافتی نزدیک به ۱۲ 
انگشست احاطه می‌کند. وقتی در حال صحبت کردن یا خوردن است این 
مسافت تا ۱۸ انگشت افزایش می‌یابد. وقتی راه می‌رود این مسافت تا ۲4 
انگشت وقتی می‌دود تا ٩۲‏ انگشت» وقتی رابطه جنسی دارد تا 10 و وقتی 


یا پوشش يا پرده لطیف تشکیل می‌شود که عبارتند از: جیوا (1:۷۵) یا ۱ 
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مقر نج ۱۹ 


پرای رفتن به حالت هوشیاری خالص می‌بایست نخست از حالت 
ناخودآ گاهی (بی‌خبری) یا خواب عمیق بگذرد. استفاده از پرانایاما 
جریان تتفس را به تدریج پائین می‌آورد و فرد می‌تواند در نتیجه آن 
حالت هوشیاری را با اراده تغییر دهد و بدینوسیله به صرف اراده همه 
حالات هوشیاری را تجربه نموده و همه قدرتهای هوشیار را بدست 
می‌آورد. انجام این کار در آغاز آسان نیست. وقتی ما به ریتم تنفسی که با 
خواب عمیق بیوسته است نزدیک می‌شویم احتمالاً اولش چرتمان 
می‌گیرد یا خوابمان می‌برد. اما اگر شما یادتان باشد که در وضعیت آسانا 
بنشینید» و با پشتکار ثمرین کنید پس از مدتی نتایج دلخواه رابدست 
خواهید اورد. 

در اینجا باید باز هم یک اخطاری بکنم. پرانایاما؛ همین طور که شما 
به تجربه نیز درمی‌یابد تکنیکی است که بعضی دراویش و مرتاضان در 
شرق مورد استفاده قرار می‌دهند تا خودشان را در حالت جان‌بخشی معلق 
قرار دهند. آنچه آنها انجام می‌دهند به سادگی از این قرار است که تنفس 
و ضربان قلبشان را آنقدر آهسته می‌کنند تا جائی که با هم می‌ایستند 
(قطع می‌شوند) در این حالت شخص «نمی‌میرد» چون فرآیند کاستن 
تتفس و ضربان قلب آنقدر با تأمل صورت می‌گیرد که هیچ آسیب 
سازمانی (ارگانیک) بجا نمی‌گذارد. دستیاران دراویش و مرتاضان با 
بکارگیری فرآیندهای سری بخصوصی می‌توانند مرتاض را به حالت 
خودآ گاهی کامل بازگردانند. در عین حال فرد پاره‌ای تجارب خارق‌الماده 
در سطوح درونی نیز خواهد داشت. با این شیوه است که افرادی مانند تارا 
بی (80۷ ۲۵۳۷2) بر آن می‌شود که زنده دفن شود. اما باید به شما اخطارکنم 
که این کار را خودتان آزمایش نکنید. زیرا این تمرین بسیار پیشرفته است و 
مطلفاً تحت هیچ شرایطی بدون حضور یک فرد خبره و مطلع که اگر لازم شد 


بخ یت ۱۷۱ 


خوابیده تا ۱۰۰ انگشت افزایش می‌يابد. 

این مسافت‌ها هم به وسیلة فعالیت و هم به وسیلٌیوگا قابل تغییر و 
اصلاح می‌باشند. 

وقتی شخصی یک نفس عمیق می‌کشد يا به عبارت دیگر پوراکا 
(۴۵/9۵/را به اجرا درمی‌آورد؛ طول هاله‌های نورانی او تا دو انگشت 
کاهش می‌یاید. 

بنابراین وقتی یک فرد عادی نفس عمیق می‌کشد طول (نفس) پرانای 
او از ۱۲ به ۱۰ کاهش می‌یابد. هر چقدر این هاله‌ها کوتاهتر باشد فرد 
غیرمعمولی تر می‌باشد. 

در شیوا گاما گفته می‌شود انسانی که از قید همه آرزوها آژاد است 
طول انوارش یازده انگشت است -یعنی یکی کمتر از انسان عادی» کسی 
که همیشه خشنود است و حس بذله گوئی رشدیافته‌ای دارد» طول 
هاله‌های نورانیش ۱۰ انگشت می‌باشد. طول این هاله‌های نورانی برای 
یک شاعر له انگشت این طول برای یک خطیب برجسته ۸ انگشت 
می‌باشد و یک پیشگو که گفته می‌شود؛ دارای چشم سوم بوده و از 
بصیرت برخوردار است طول انوارش هفت انگشت و یک بهواپرنده 
درازی انوارش شش انگشت می‌باشد, ۲۲ 

"همین طو رکه درازای هاله‌های نورانی کاستی می‌گیرد؛ نتایج حاصل 

از آن خارف‌العاده‌تر می‌گردد. بتابراین کسی که درازای هاله‌های نورائیش 
فقط ۵ انگشت است. دارای سرعت مافوق طبیعی می‌باشد و اگر این طول 
یه 4 انگشت برسد شخص می‌توائد شنت نا از سیدی‌ها (کزامت‌ها) را 
نشان دهد و با طول سه انگشت بُه تا نیدی (۸۷08) و همینطور جلو 
می‌رود. من دریافته‌ام که این نوع طبقه‌بندی کامل نیست. اما می‌تواند به 
شما ایده آنرا بدهد که در رابطه با بهواپری در چه مرحله‌ای قرار دارید. اگر 


ا(ا۵/۲۵۳۱۵8 :268۳310 ] 


۱۷ بهوا پریدن یا پرواز جسم 
شما یک شاعر و یا خطیب تازه کار هستید از کسی که فقط خشنود است 
وود خوشتری دارید وا زا از بینائی دوم (یا چشم سوم) برخوردارید شما 
تقریبا در مرحله خیلی خوبی قرار دارید. 

حال پیش از آن که اين فصل را به پایان برم مایلم برای شما به 
توصیف ازمایش ساده‌ای بپردازم تا شما به خودتان حقیقت بعضی از 
اصولی را که بیش از این در موردشان بحث کردیم» ثابت نمائید. من اینجا 
به شما تمرین بهواپری نخواهم داد. چون آنرا برای فصل هشتم گذاشتام 
اما آزمایشی ارائه خواهم داد که به شما ارتباط بین ذهن و پرانا را ثابت 
خواهد کرد. 

این آزمایش در کلاسهای آیکیدو " (۸600) برای این منظور اخیر مورد 
استفاده قزار می‌گرفت و آنقدر ساده است که هر کسی با اولین امتحان 
موفق به انجام آن می‌گردد. این آزمایش به نام (بازوی خم نشدنی» نامیده 
می‌شود و برای انجام آن شما به یک دستیار نیاز دارید. 

مطلوب است که دستیارتان شخصی همجنس» تقریباً همقد و از نظر 
قدرت بدنی هم‌زور شما باشد. شما می‌بایست روبروی دستیارتان بایستید 
و بازوی راستتان را دراز کنید» بطوری که کف دستحان رو به بالا قرارگیرد 
و مچتان روی شانه چپ دستیارتان نهاده شود. حال از دستیارتان دعوت 
کنید که بازویتان را خم کند و برای انجام اين کار از هر دو دستش استفاده 
کند. شما درخواهید یافت که با دراز کردن ( کشیدن) بازویتان به اين 
صورت اهرم ضعیفی ساخته‌اید و دستیارتان براحتی می‌تواند بازویتان را 
خم کند؛ علیرغم اينکه شما سعی می‌کنید بازویتان را راست نگه دارید. 
دوه سه بار این کار را بکنید تا به خودتان ثابت کنید در چنین حالتی 
قدرت راست نگاه داشتن بازویتان را ندارید. (ا گر شما توانستید بازویتان 


#. سبکی از هنرهای رزمی است و مانند کاراته می‌باشد. (ع) 
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عتصریت ۱۳ 


را صاف نگه دارید» بدانید که دستیار خوبی انتخاب نکرده‌اید» شاید شما 
و دستیارتان از نظر قدرت یکسان نیستید» لذا باید دستیار دیگری انتخاب 
کنید), 
وقتی که این نکته در مورد بکار بردث اهرم به شما ثابت شد. من 
می‌خواهم که یک بار دیگر سعی کنید بازویتان را صاف نگه دارید. منتها 
این بار بجای استفاده از قدرت و زور عضلانی از نیروی پرانا استفاده 
کنید. مچ راستتان را روی شانه دستیارتان بگذارید و تا آنجائی که ممکن 


است به بازویتان استراحت دهید و آنرا در وضعیت مطلوبی قرار دهید. 
انکشد یتان را بکشید - چشمهایتان را بنندید و تجسم کنید که یک 
جویبار طلایی از جریان پرانا در طول بازو و انگشتهایتان جاری است 
تجسم کنید که در طول بازو و سپس انگشتهایتان جاری می‌شود و سپس 
در فضای تجسمی شما امتداد می‌یابد. از دستیارتان بخواهید که بازویتان 
را خم کند. او قادر به انجام این کار نخواهد بود» حتی اگر که همه کوشش 
خود را بکار گیرد و شما هم نباید هیچ نیروی بازدارند‌ای را بکار گیرید. 
این یک نوع نیروئی است که برای دراختیار گرفتن پرانا با استفاده از یک 
تکنیک ساده تجسم» می‌تواند به وجود آید. 


بعداً ما در بارة نیروهای دیگری که به وسیلهٌ پرانا بدست می‌آید 


مطالبی ارائه خواهیم کرد. 


ی ۱۷۵ 


روصت .عم آه ملک عنل رو 1۳۴ رعننط ۱۷ ۸۵۰ حعطا فهد رطم۱۵ امعطن۵ 18 
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صنبومی۳ !۱۵۵۵ .عنی-4هسموماق » وم ,نوم حعطعلا تتعطملا ,و2 
۰ ,465 150۰ ,147 ,144 .0۳ ,1976 ,فتا800 

 ۳96 ۳۵۴665, ۴۰ ۰‏ ۲براملا( ,هعدع۲ عصه۳ .22 


۲168۳201: 


۱۷۸ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


حال وقتی ما به انجام سیدی‌ها می‌پردازیم همان کار را انجام 
می‌دهيم. ما سعی نمی‌کنيم به سیدی‌ها فشار بياوريم تا خودشان را ظاهر 
کنند. ما فقط شرایط درست را خلق می‌کنيم و اين تقاضا را که سیدی 
می‌بایست ظاهر شود در ذهنمان نگه می‌داريم. 

در بهواپری ایجاد شرایط درست به معنای انجام پرانایاما و انجام 
پرانایاما یسی نگه داشتن نفس. 

پس آنچه که می‌خواهيم انجام بدهیم؛ نگهداری نفس بدون انجام 
پرانایاها است و بدین وسیله بدون اينکه فشاری به ذهن بياوريم» ذهن را 
در حالت تمرکز قرار می‌دهیم. در اینجا ما به یک حقه دیگری نیاز 
داریم» این حقه یوگایی که ما به کار خواهیم گرفت در یک رشاله بوگائن 
به آن اشاره شده است و بوسیله ایوان -ونتز (2۷505-۷6702) به کی 
ترجمه شده و در کتابش بنام بوگای تبتی و تعاليم محرمانه مورد استفاده 
قرار گرفته است» حال من متن فوق را در زیر می‌آورم: 

معمولاً خرد و عقل با حواس کنترل می‌شود و بینائی 
(ستگم) تیشعزین کنترل:زا پر آن دارد." 

با بازداشتن حواس؛ فرد ذهن را متوقف می‌کند و با بازداری ذهن» 
نفس را نگه می‌دارد. برای بازداشتن حواس دو راه وجود دارد؛ یک راه 
بیرونی و یک راه درونی, ما هر یک را در جای خود مورد ملاحظه قرار 
خواهیم داد. 

روش درونی پراتیاهارا(۴:80/0088)نامیده می‌شود که به معنای 
(عقب‌نشینی حس» است. در سوتراهای پاتتجلی (۴۵۱90[6)یوگا از این 
روش یاد شیده است و همچنین یکی از هشت اصول یوگا می‌باشد: 


پا تا نجلی ۳۵/۱-۹۵۱-0(۵(۷ با فشار (تأکید) روی هجای دوم تلفظ می‌شود. 
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فصل ۸ 
سانیاما (520۷۵۳02) 


اگر پرانا ذهن است و ذهن پزنا انست» پس پرانا ذهن را ذر اختیار دارد 
و ذهن نیز پرانا را کنترل می‌کند. این بدان معنی است که پاره‌ای از منافع 
پرانایاما از طریق موارد غیرمکانیکی قابل دست یابی می‌باشند. 

یوگیها می‌گویند هر حرکتی از پرانا؛ ولو ججزئی» به حرکتی مربوط و 
مشابه در ذهن می‌انجامد. آن حرکت ا گر چه ممکن است نامحسوس باشد 
اما وجود دارد و مانعی برای تمرکز یوگاتی است: 

دلیل اصلی‌ای که پرانایاها توسعه یافت» استفاده از آن در جنهت 
کمک به تمرکز بود. یوگیها به بحای اينکه با فشارآوری به ذهن مستقیماً 
به مسئله تمرکز بپردازند چند تا حقهُ کوچک به ذهن می‌زنند و از این 
طریق همان نتایج را بسیار مزثرتر و با حداقل کوشش به دست می‌آورند. 


سانیاما ۱۷۹ 


این روش همچنین یکی از پرسوءتفاهم‌ترین (غیرقابل‌فهم‌ترین) 
تکنیک‌ها د کل اسرارگرائی یوگانی می‌باشد. نویسندگان گونا گونی به ما 
هی گوزند که گوزه با فشار» حواس را بیرون برانیم و یا خودمان را وادار 
کنیم که به آنها بی‌اعتنا باشیم. اما اين نامهفوم بحلوه می‌کند. آیا تا حالا 
سعی کرده‌اند صدای قطار وحشت در پارکهای بازی را قطع کنید؟ هر گاه 
شما در رابظه با یوگا وآذهن با یک تکنیک ژورآوز یا عتی خفن مواجه 
شدید؛ مطمئن باشید که نویسنده خودش هم از آنچه می‌گوید چیز زیادی 
نمی‌داند. فشار کشنده (شکنجه‌واز) در رابطه با ذهن تأثیری ندارد و یوگی 
دنا نیز آثرا بکار ثمی‌گیرد: 

پراتياهارا بیشتر از آنکه تکنیک باشد» یک حالت است که پس از 
مدتی" تمرین مدیتیشن برای شماجا می‌افند. پرائیاهارا می‌تواند. نتبیتة 
پرنایاما نیز باشد شیواسامهیتا می‌گوید: 

وقتی پوگی قدرت نگهداری نفستر وا بزای سه ساغت 
بدست آورد؛ مطمثثاً به حالت شکوهمند پراتیاهارا نیز 
بدون هیچ شکستیآدست خواهد یافت: ۲ 


من خودم شخصاً دريافته‌ام که معمولا پیش از 0 دقیقه لازم تیستة 
اما خوب از فرد تا فرد تفاوتهایی وجود دارد و سه ساعتی که به وسیله 
شیواسامهیتا ذ کر شد هطمثتا درست است. ه رکسی که چنان مدت طولائی 
را در مدیتیشن گذرانده باشد مطمئناً در پراتیاهارا است. 

دستیابی به آذ» به این ترتیب است که در حالت نیلوفر کامل زوی 
زمین بنشینید و یک ساعت شماطه‌دار نزدیکتان روی یک میز کوتاه 
بگذارید بطوری که وقتی در حال مدیتیشن هستید به یکی از گوشهاینان 
بسیار نزدیک باشد و بعد زنگ آنرابرای چهل و پنج دقيقه تا یکساعت 


۲168۳201۱۵۵۱8881 


۳ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


بعد کوک کنید. سپس چشمهایتان را ببندید و شروع به انجام جاپا (1209) 
کنید. مانترایی (ذ کری) را که در فصل چهار برای خودتان انتخاب کرده‌اید 
و یا هر ذ کر دیگر را بکار برید. به مدیتیشن آنقدر ادامه بدهید که گوشتان 
صدای زنگ ساعت را بشنود. اگر تا زمانی که ساعت.زنگ بزند؛ شما به 
پرا تیا ها را (2/2۱۷2۳2/2)وارد شده باشید» ممکن نع کهشیمنا ویگ ساعت 
را بشنوید. ولی اگر بشنوید درست مثل این است که شما در یک سر تونل 
بزرگی هستید و از آن سر تونل از شش» هفت کیلومتر آنورتر صدائی به 
گوشتان می‌رسد. اگر شما آن وقتی که تمرینتان را شروع کردید توقع 
نداشتید که صدای زنگ را بشنوید» ذهنتان مانع فییدان :دای زنگ 


می‌شود. 

یادم میآ ید در سال ۱۹۷۲ در یک حاد گزوهون یفن "شرکت 
کردم پائیز بود و کف زمین پوشیده از برگهای زرد بود و بعد از اینکه 
حدوداً چهل دقیقه از مدیتیشن گروه می‌گذشت» رفتگران» بیرون از 
ساختفانی که ما در آن بودیم با یک حاروی مکنده ماشینی» مشغول 
جمع‌آوری برگها شدند. در این دنیا فقط چند تا چیز پرسرو صداتر از 
ماشین جاروکشی گازوئیلی وحود دارد. مثلاً شاید صدای یک دایناسور 
خشمگین و یا صدایی که در انتهای یک هواپیمای کنکورد به هنگام بلند 
شدن از زمین پدید می‌آید. با اين وجود هیچ کس در اتاق کوچکترین 
صدائی از هیاهوی ماشین جاروکشی نشنید. البته علتش این نبود که ما به 
زور سعی می‌کردیم صدا را از ذهنمان بیرون کنیم» اصلاً ما خبردار نبودیم 
صدائی وجود دارد تا پیرونش کنیم. ما در حالت پراتیاهارا بودیم. 

هر گاه که می‌خواهید مدیتیشن طولاتی را شروع کنید به دلیل اینکه 
می‌خواهید در حالت پراتياهارا وارد شوید کسب اطمینان کنید که در 
وضعیت راحت و مناسبی نشسته‌اید. ممکن است ساقهایتان خواب برود و 


۱۸۲ بهوا پریدن با پرواز جسم 
یک فکر هوشیار در سطح ظاهر می‌شود. از این رو 
درمیيابيم که فکر از عمق هوشیاری برمی‌خیزد» اما زمانی 
ارزشیابی شده و قدر آن معلوم می‌شود که به سطح 

ی 1 
خودا*گاهی رسیده باشد, 


در مدیتیشن ما با یک فکر تمرین را شروع می‌کنيیم و می‌کوشيم در 
اقیانوسش ذهن غوطه‌ور شویم. فکرمان با ما هیست و ما آنزا در لایه‌های 
عمیق و عمیق تر تجربه می‌نمائيم» تا اینکه به فراسوی جایی می‌رسیم که 
فکر از آنجا سرچشمه می‌گیزد. از آنجائی که تأثیر حسی در مرتبة 
هوشیاری یا در سطح اقیانوس ذهن قابل درک و ارزشیابی است» هر 
چقدر که عمیق‌تر در اقیانوس ذهن فرو رویم در پراتیاهارا نیز عمیق‌تر 
فرو خواهیم رفت. 

این امر دارای فواید بخصوصی است. زیزا ذهین بسیار شبیه یک 
اقیانوس واقعی ( کلامی) است. اگر چه اقیانوس"ممکن است در سطح 
آشفته باشد اما اعماقش هميشه آرام و ساکن است. در مورد ذهن هم 
همینطور است. با شیرجه زدن در اقیانوس ذهن؛ در طول تمرین 
مدیتیشن؛ شخص می‌تواند این مراتب عمیق‌تر و آرامتر را تجربه نموده و 
پاره‌ای از این صلح و آرامش شکوهمند درونی را به سطح اقیانوس 
پیاورد. 

حال برای انجام این کار ما با فکری که غیرروشنفکرانه است» شروع 
می‌کنيم. ما می‌خواهیم به یک فکر بيانديشيم؛ بدون اینکه مغز را به سطح 
فعالتری برانگيزانيم. عبارت فکر «(غیرروشنفکرانه» ممکن است به نظر 
برسد که در خود تضاد داشته باشد اما واقعاً آینطور نیست؛ چون یک فکر 
نبایستی حتماً یک چیز ريشه گرفته از افلاطون و یا ارسطر و خیلی 
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تائیاما ۳۹ 


یا درد پشتتان شما را از پا درآورد اما وقتی در پراتیاهاوا هستید شما از 
آنچه که بدنتان می‌گوید» چیزی نمی‌فهمید. من از پراتیاهارا بیرون آمدم 
در حالیکه آرزو می‌کردم کاش نیامده بودم. بعضی از مردم بقدری عمیق 
در این حالت فرو می‌روند که قادرند وحشتنا کترین دردها را بدون رنج 
کشیدن تحمل کنند. در حقیقت داستانهایی از یوگیهای بزرگ وجود دارد 
که با مرگشان درست همین طور روبرو شده‌اند. 
برای این که دریابیم این امر چطور امکان‌پذیر است یا چرا دارای 
اهمیت می‌باشد من باید برای یک لحظه وقفه‌ای ایجاد کرده و چیزی در 
بارٌ ساختمان ذهن بگویم. سواصی ویوکانائدا در مقاله‌اش در بارة 
«پرانایاما» یک شرح یوگائی کلاملیک می‌دهد: 
ذهن به اقیانوسی می‌ماند که موجی از آن برمی‌خیزده 
اگرچه انسان موج را می‌بیند ولی نمی‌داند چگونه به آنجا 
آمدهی و در کجا زائیده شده (منشاء گرفته) و در کجا دوباره 
محو خواهد شد. او نمی تواند موج را بیش از این دنبال کند. 
اما وقتی دید گاه ظریف‌تر می‌شود ما می‌توانیم موج را 
بسیار قبل از آنکه به سطح آید ردیابی نمالیم و قادر 
خواهیم بود برای یک مسافت طولانی بعد از اینکه نا یدید 
شد دنبالش نمائیم.۲ 


مهاراشی ماهش یوگی نیز چیزی مانند آنرا در کتاب علم بودن و هنر 

زیستن می‌گوید» بجز اينکه او فکر را به جای اینکه به موج تشبیه نماید به 
حباب؛ تشبیه می‌کند. وی در کتاب فوق می‌نویسد: 

یک فکر از عمیق‌ترین مراتب هوشیاری شروع می‌کند و به 

سفر در اعماق اقیانوس ذهن می‌پردازد. و بالاخره در قالب 


سانیاضا ۳9 


فیلسوفانه باشد. شما می‌توانید تقریباً به هر چیزی فکر کنید؛ و در تمرین 
مدیتیشن مابه مانتراها (اذ کار) فکر می‌کنيم. 

من پات فکری, ابست که تقریباً در مجموع اژ مفاد فکری خالی 
است. اگرها در ره مانترا یاندیشیم» می‌توانیم آن را عقلانی کنیم. اما گر 
ما به سادگی» خود مانتا زا ل یک فکر در سر داشته باشیم؛ هیچ فعالیت 
فکری صورت نمی‌گیرد. این امر (مانترا را در سر داشتن) به مغز ابحازه 
می‌دهد تا در سطوح آرامتری که در آن فعالیت کمتری وجوددارد کارش 
را انجام دهد. حال» همینطور که فعالیت مغز کمتر و کمتر می‌شود و ما به 
نکن کردن با مانترا ادامه می‌دهيم؛ در نهایت به جائی می‌رسیم که فکر از 
انجا ایجاد می‌شود در این نقطه مانتراناپدید می‌شود. ما خود فکر را تعالی 
و برتری بخشيده‌ايم. 

این بسیار جالب توجه است» چون همانطور که مهناراشی اشاره 
می‌کند: «همه قدرتهای روانی طبیعتاًبه رشته وجود تعلق دارند». منظوز 
از شعور خالص» فکری است که تعالی يافته است. ۱ گر امکان داغلت که 
یک زاهی برای برقرار کزدن ارتباط مستقیم و آشناشدن با رشته وود 
پیدا می‌شد هحه قدرتهای روانی و همه قدرتهای طبیعت که متعلق به 
وجود ابدی قادر مطلق» می‌باشند» قابل دسترسن می‌گشتند» 8 

بنابراین پراتیا‌هارا نشانه آن می‌شود که ما در حال نزدیک شدن به آن 
هوشیاری خالصی هستیم که طی آن قدرتهای روانی قابل دشترسی 
می‌شنوقا. بدا به شما خواهم گفت که چطور از این حقیقت استضاده 

شکل دیگر بیرون راندن حواس که قبلاً ذکر کردم؛ تمرگز دهارانا 
(00۵080۵) می‌باشد. دهارانا می‌تواند بر روی چهار موضوع مختلف احرا 
شود: موضوعات بیرونی (خارحی)؛ موضوعات درونی (داخلی)» 
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۱۸ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


موضوعات کیفی و مفاهیم ذهنی که تحصیل سه‌تای آخری بسیار دشوار 
است. از اینرو من دهارانا را یک تکنیک خارجی (بیرونی) نامیده‌ام. 
دهارانا به سادکی این معنا را می‌دهد که حواس را روی موضوع خاصی 
طوری ابت و مستق رکنیم؛ که اجازه نداشته باشد ذره‌ای به اینور و آنور 
متمایل شوند. دهارنا با هر یک از حواس پنجگانه قابل انجام می‌باشد» 
اما از آنجائی که در یوگ گفته می‌شود که بیناثی رئیس حواس است دهارانا 


معمولا به معنی تمرکز بصری می‌باشد. 

در تبت؛ اسرارگرایان دهارانا را معمولاً به روی یک توپ چوبی یا 
یک عصا به اجرا درمی‌آورند؛ در خالیکه در هند موضوع منتخب شعله 
شمع می‌باشد. اما پیشنهادی که من به شما می‌کنم این است که دهارانا را 
با تماشای تصویر خودتان در آینه شروع کنید. اینرا به دو دلیل می‌گویم: 
اول اینکه این دهارانا به مزثری بقیه است و دوم اینکه شما را به سرعت به 
یکی از سیدی‌ها (کرامات) هدایت می‌کند» و آن سیدی؛ یادآوری 
زندگیهای گذشته است 

شما به یک آینه به ابعاد ۱۰ در ۲۰ سانتیمتر که حتی‌المقدور قاب 
بسیار ساده‌ای داشته باشد» نیاز دارید» سعی کنید از آن آینه‌هائی که روی 
شیشه‌اش نقش و نگار طلا و غیره دارد اصلاً استفاده نکنید و یک آینه‌ای 
هم که زیادی پزرگ است مورد استفاده قرار ندهید. یادتان باشد که 
موضوع این تمرین؛ تمرکز بصری است. از هر چیزی که در حين تمرین 
فوق باعث انحراف چشم می‌شود می‌بایست پرهیز گردد. 

پس از آنکه آينة موردنظر را نتخاب کردید. اگر روی صندلی 
می‌نشینید» آثرا روی یک میز و اگر روی زمین می‌نشینید» آنرا روی زمین 
بگذارید و محافظی پشت آینه قرار بدهید که نیفتد. اگر روی زمین در 
حالت نیلوف رکامل می‌نشینید آینه را مقابل رویتان به دیوار اتاق به نحوی 


لثیز بهوا پربدن با پرواز جسم 


تدریج آسانتر می‌شود. بعد از سه یا چهار بار آزمایش شما می‌بایست 
شروع به کسب نتایج مثبتی کرده باشید. 

یک چیزی که احتمال وقوع آن می‌رود این است که ممکن است به 
نظر برسد که برای یک لحظه همه اتاق در تاریکی فرو رود. اين نشانهً 
پیثبرفت است. وقتی این اتفاق می‌افتده آنرا نادیده بگیرید و به ترکزتان 
ادامه دهید.. همچنین ممکن؛است شما بپینید که اشعه‌های طلایی, از 
صورتتان ساطع می‌شود. این امر نشان بسیار مطلوبی است. اما احازه 
ندهید این تجربه مانع شما بشود. یادتان باشده اک چشمان شما ایتور:و 
آنور بگردذ يا پلک بزنید: هر چه را که بدست آورده‌اید از دست 
می‌دهید» و باید دوباره از اول شروع کنید. 

در بعضی موارزد ممکن,است شماببینید که پاره‌ای از اجزاء صورتتان 
تغییرکردهامنت. دز آغاز فقط یک یا دو موزد خواهد بود. شما ممکن 
است احساس کنید که دماغتان تغییر شکل داده يا بخشی از صورتتان با 
عکسی از یک صورت دیگر ادغام و نامعلوم شده است. همچنین ممکن 
اسب شما ببینید ,که چهر؛ این صورت دوم از ظهور اشعه‌های طلایی 
سردوغ ی آوزد: گر شما تحملن داشته باشید وقتی می‌زند که ممکن اشت 
در آینه یک صورت کاملاً متقاوت ظاهر شود. شما قادر خواهید بود آنرا 
کاملاً روشن و شفاف ببینید و وقتی می‌بینید» آن را یادداشت کنید این 
همان صورتی است که در زندگانین گذشته شما با آن ظاهر شده‌اید . 


۰ توضیح اینکه طبق تعالیم عرفان اسلامی» در این زمینه تناسخ وجود ندارد و نبایستی در 
اینجا عنوان گردد. جهت توضیح امر فوق لازم است نظر حکما و عرفای اسلام را اف 
اینجا ذ کر کرد. روح انسان با همزاد ی قزینه خوه و یا با صور دیگر وجوذ براحتی ارتباط 
دارد» حتی امکان دارد این ارتباط خارج از هوشیاری قرار گیرد: در این ارتباطات است 
که امکان دارد اطلاعاتی از گذ شته یا اینده؛ دور با نزدیک در هیتهای مختلف به انسان 
ارائه گردد. در صورت عدم شناخت این نوغ ارتباطات و عدم توانائی در تفکیک و > 


16 


سانیاها سّ 


تکیه دهید که بتوانید به آسانی صورتتان را در آن ببینید» بدون ایتکه 
گردنتان را خم کنید و علاوه بر آن» فاصله شما تا آینه نبایستی‌بیش از ۱۰۰ 
سانتی‌متر باشد. در این صورت شما می‌توانید دهارانا را بدون فشار به 
چشم (دقت اضافی) به اجرا درآورید. 

حال اگر شب است همه چراغها را خاموش کنید و به جای آنها یک 
شمع روشن نزدیک آینه بگذارید, آنقدر که برای دیدن تصویرتان نور 
کافی داشته باشید. در عین حال که مزاحم تمرکزتان نشود. | گر روز است» 
پرده‌ها را بکشيد و بگذارید, فقط نورخورشید بطور غیرمستقیم وارد اطاق 
شود به حدی که شما به راحتی بتوانید ببینید» اما آنقدر نباشد که اتاق از 
روشنایی برق بزند. علاوه بر همه اینهاه در جائی ننشینید که نور خورشید و 
یا هر منبع نوری دیگری در حین انجام تمرین به صورتتان بتابد. 

بعد از اينکه همه آن کارها را کردید با آسودگی جلوی آینه بنشینید؛ و 
آینه را طوری میزان کنید که بتوانید همه صورتتان را در آن ببینید و سپس 
خودتان را در چشم راست بینید. شما درخواهید یافت که چشمهایتان 
برای این نوع تمرکز, از بقیه اعضایتان بهتراند. فرق هم نمی‌کند روی 
چشم چپ یا راست تمرکز دهید. در هر حال نتیجه‌ای که از تمرکز به 
روی چشم عاید شما می‌شود» خیلی بیشتر از تمرکز به روی موه دماغ یا 
دهان است. 

به چشم راستتان خیره شوید و نگاهتان را همانجا نگه دارید. اگر پلک 
بزنید تمرکزتان به هم خواهد خورد. اگر اجازه بدهید چشمتان اینور و 
آنور بگردهه حتی بسیار جزئی؛ باز هم تمرکزتان به هم خواهد خورد. 
برای دستیابی به چنین موفقیتی شما می‌بایست کاملاً تمرکز کنید و این 
تمرکز را به مدت نیم ساعت یا بیشتر حفظ کنید. 

در آغاز شما از عهد؛ انجام آن برنمی‌آئید» اما با تمرین انجام آن به 


سانباها ۱۷ 


هن شتیده‌ام اولین صورتی که ظاهر می‌شود؛ یا صبورت نافذ ترین 
شخضایت کذخعه شماست» يا آخرین صورتی است که قبل از زندگین 
فعلی داشته‌اید. وقتی شما توانائی آن را یافتید که صورتها را به روشنی 
ببینید از خودتان بپرسید که این شخص چه کسی بود؛ کی و کجا زندگی 
می‌کرد و زندگیش چه معناین دز حال,حاضر برای شا دارد. ما منکن 
است حوابهای شگفت‌آیری بیایید, 

به موقعش شما می‌توانید صورتهای دیگری را ببیتید که شخصیت‌های 
دورتزی را معرفی می‌نماید: به اين طریق» من کشف کرده‌ام» که بدست 
یک بازجوی اسپانیائی؛ مرده‌ام عمری را بعنوان,.یک مد شروتمند و 
تابجری بربجسته در ژاپن گذرانده‌ام و اینکه آخرین زندگانی گذشته‌ام را 
بعنوان یک یهودی اروپائی, در اردوگاههای نازی هیتلری به آخبر 
رسانده‌ام. اگز چه تمام تجارب زندگی گذشته‌تان به نظرتان دلچسب و 
شیرین نخواهد رسید. ولی همه جالب خواهند بود. این تجربه کوچک که 
برای بیشتر مردم سهلالوصول است به شما احساسی خوب و عملی برای 
دنبال کردن دهاراناهای مشکل تری را می‌دهد. اگر شما دهارانا را با یک 
چشم باز به روی یک چیزی غیر از صورتتان انجام بدهید شما می‌توائید 
تجربه عجیبی را که در سوتراهای یوگا ذ کر شده داشته باشید: آنقدر که 
احساس می‌کنید در حال تحلیل رفتن و یکی شدن با چیزی هستید که به 
رویش تمرکز کرده‌اید. 

دکتر 71 حی» دیک من از دانشکده پزشکی کلرادو (00۱0۲200)پاره‌ای 
از روشهای پاتتجلی را عملاً روی چند نفر بطور آزمایشی مورد امتحان 
قرار داد. بر طبق گزارشی که وی در مجلهٌ ییماری ذهنی و عصبی ارائه داده 
برای آزمایش) از افراد خواسته می‌شد که با فاصلهٌ سه متر از یک میز 


ادامه پاورقی از صفحه قبل -شناسالی آنهااست که اين وضعیت باتناسخ اشتباه گرفته می‌شود. 


] 168۳301۱۵۲۵۱8881 


۱۸۸ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


معمولی قهوه‌ای رنگ که رویش گلدانی آبی قرار داشت بنشینند و به 
گلدان نگاه کنند» بی‌آنکه آنرا مورد تجزیه و تحلیل یا بررسی قرار دهند. 
در اوایل حلسات تمرین ۱۰ دقیقه طول می‌کشید و به تدریج طولائی‌تر 
شده و در اواخر تا سی دقیقه طول می‌کشید. 
دکتر دیکمن دریافت که: در ادراکی که فرد از خود و ان شیثی دارد 
تحولات «بسیار چشمگیری» اتفاق می‌افند و این حالت بعد از سی تا 
چهل جلسه به بحائی می‌رسد که وجه تمایز فرد و شینی در هم می‌ریزد.! 
یکت پرستار سی و هشت سالهٌ بخش روانکاوی که فوّزد آزمایش فوق 
قراز گرفته بوده تجربه خوذ را این چنین بیان می‌کند: 
که ما با همع بودیمبجای وجود من و میز و لاه 
بدنم و صندلی» آنها همه در پوششی شی (بقچه‌ای) حل شده 
بودند که از .... انروی بزرگی برخوردار بود ولی فاقد هر 
شکلی بود. تلهامی‌شد آثرا بعنوان یک نیروی بزرگ 
یل 13۵ 


آلیتعر کرولی در کتانش به نام اعترافات ادعا می‌کند که این .تجربه 
می‌تواند با «خشونت انفجاری» همراه باشد و ذهن مدیتیتور را چنان 
مورد تهایحم قرار دهد که او حتی نتواند آنرا به یاد آورد. اگر چه بیشتر 
مردم آنرا بیاد می‌آورند." برطبق مطالب آقای دیوید بیردسل که د رکتاب 
انفجار متعالی (ماورائی) به وسیلهٌ جان ولدن و زولا لو مورد اقتباس قرار 
گرفته است؛ این امر برای تی‌امکنندگان پیشرفته غیرعادی نیست که 
تجرب امتزاج روانی با مردم و اشیاء را داشته باشند.٩‏ 

کالین بیت چیزی مانند آنرا در کتاب سفر عملی زمان که توسط 
انتشارات آوارین به چاپ رسید (چاپ جدید ۱۹۸۰) را توصیف می‌کند. 


1۹۰ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


عبارت دیگر یوگی نه تنها نگاهش را نگه می‌دارد بلکه عمق و حتی 
تناوب‌های جهشی در حالت هوشیاریش تولید می‌کند: 

این تناوبها بایه و اساس احرای سیدی می‌باشند. بوگیها می‌گوبند که 
در خقیقت یک ذور قطعی معین» از تناوبهای خودآ گاهی وجود دارد که 
اتفاق می‌افتد و وقتی یوگ دورش را کامل نماید» گفته می‌شود که سانیاما 
ر انجام داده‌اشت» 

سانیاما مانند سایر لغاتی که موردامتفناده قراز داده‌ایم» کلمه‌ای 
سانسکریت بوده که متعلق به سوتراهای بوگای پاتتجلی می‌باشد. این 
کلمه اضطلائاً بهً معنای «همزاهی» است؛ از آن رو که در سانیاها سه 
مرحله متفاوت شعور وجود دارد که با هم (همراه» می‌شوند. اینها 
عبار تند از: دهاران (0(2/306) دبانا (0۱202) و سامادهی (62۳020). 
آينه برای توضیح چگونگی مژثر افتادن 
تجربهٌ فوق استفاده نمائیم. وقتی شما در ابتدا شروع به تمرکز بر روی 
چشم راستتان کرذید؛.از چشمتان و خودتان باخبر بودید و از.هر چیز 
۲ در ان اتاق‌بود نیو باشیز بودید. شا | گاهی داشتید که مشغول 


اجازه بد شد از آزمایش 


حساا شا یتداف ی‌باشید و با روی زمین نشسته‌اید و در فلان حا هستید و 
غیره. این دهارانا (019/909)است؛ و همچنین تم رک است اما نیک تموگز 
کامل یوگائن-نیشت: 

اگر شما مصرید که تمرکزتان سرانجام عمیق شود شما باید هر چیز 
غیر از خودتان و تصویر تخودتان در آینه را از حیطه آگاهی برانید. ایْن 
دیانا(0۷۷908)است؛ سپس؛ ا گر شما بر پیش از آن اصرار دارید؛ تمرکزتان 
می‌بایست آنقدر عمیق شود که حتی آ گاهی نسبت به خودتان را هم از 
دست بدهید. در اینصورت فقط موضوع مورد تمرکز باقی می‌ماند. 

این مرحله آخر‌سامادهی (92۳0201)نامیده می‌شود.در این مرحله است 
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سانیاما ۳ 


او به خیره شدن در کریستال که همان تمرکز با یک چشم باز است 

علاقمند بوده و ما را تهایتً هجاثیمی‌برد که وی آناپديدة مرموزجطذب 

شدن (تحلیل رفتن) بیننده در کریستال می‌نامد. "۲ 
به نظر می‌رسد که گوی بلورین باد می‌کند و خحودش را 
آنقدر نزدیک و نزدیک تر می‌کشاند که خیره شونده خود 
را پیچیده شده در آن می‌یابد. نکتهٌ بارز این تجربه آن است 
که هميشه ناگهانی اتفاق می‌افند و مدتش بسیار کوتاه 
است. در حین انجام آن» شاهد؛ نه فقط مینیاتوری از یک 
حادثه گذشته را می‌بیند بلکه خودش با آن یکی می‌شود.۱۱ 


داستان دیگر: ی از اين نوع که بنت هم بدان اشاره می‌کند در کتاب 
احیای جادوگری باستان. نوشته مااکس لانگ است. لانگ ادعا می‌کند 
که در یک بازار مکاره آمریکائی یک آتش‌خوار را ملاقات نموده که 
می‌توانست بدون استفاده از داروهای (مواد محافظت کننده) شیمیائی» با 
شعلهٌ یک مشعل روی زبانش بازی کرده و نمایش بدهد. توضیحی که 
لانگ در این باره می‌دهد. بدین قرار است که فرد موردنظر اظهار داشته 
که سالها قبل در نزد جادوگری تعلیم دیده و جادوگر او را بر آن داشته که 
روزانه ساعتهای متمادی را در تمرکز با چشم 
یک «چراغ پیسوز مقدس» بگذراند. یک رفو شله‌ها از چراغ زبانه 
کشیده و برای لحظه‌ای همه بدن او را در کام کشیدند و بعد از آن بود که او 
احنباسمی‌کرد که با آتش یکی شده و تحت حمایتش در آمده ایست؛ ۱۲ 

چون این امر قابل وقوع و عملی می‌باشد. (یعنی یوگی بتواند احساس 
کند که با هر چیزی که بر روی آن تمرکز می‌کند یکی می‌شود). نتیجه 
گرفته می‌شود که شعور یوگی در حین انجام دهارانا سا کن باقی نمی‌ماند.به 


دهارانا (0(2:208) به روی 


سانیاها ۱۹۱ 


که یگانگی عارفانة شاهد و مشهود تشقق می‌یابد؛ یوگی با از دشت دادن 
آگاهی از خویة يشتن احساس می‌کند که جداً همان چیزی می‌شود که در 
حال تمرکز بز:روی آن است. 
مرسیا ایاد می‌نویسد: ((گذز از تمرکز دهارنابه مدیتیشن دینا هیچ 
تکلیک جدیدی نمی‌خواهد به عبارت دیگر وقتق یوگی درژمینه تمرکز 
دادن و مدیتیشن کردن توفیق لازم رانتلست آورک یگ برای فهم 
سامادهی نیازی به تمرین یوگائی تکمیلی تدای ۱۳ 
بنابة این که یک دهارانا دوازده ثانیه تمرکز ممتد (بی‌وقفه) لازم دارد؛ 
فرمولی قدیمی وجود دارد. یک دیانا دوازده دهارانا است و یک 
سامادهی دوازده دیانا می‌باشد. بنابراین پرای دستیابی به سامادهی دوازده 
ضریدر دوازده ضربدر دوازده ثانیه ۱۲۱۲۱۲ یا ۱۷۳۸ ثانیه و یا ۲۸ 
دقیقه و 4۸ انیه زمان» موردنیاز است. من هميشه اخحسامن کرده‌ام که 
اینجور فرمولها یک کمی مضنوعی هستند. اما این ارقام زیاد از مقصد 
دور تینتند,.در آغازنحدوداً هم ساعت طول فی‌کشد تا به سامادهی 
برسید. اما به اساید گفته می‌شود که باید فوراً به آن برسند. 
حال؛ در سیدیهای پیشرفته مثل بهواپری» ما یک موضوع خارجی را 
برای سانیاما بکا نمی‌بريم. ما پاره‌ای موضوعات درونی و غالبا یک 
تصوير تجسمی را مورد استفاده قرار می‌دهيم. احتمال دارد وقتی شما در 
حال بکارگیزی یک ش شیلی (موضوع) خارجی هستید. مراحل قطعی 
دهارانا» دبانا و سامادهی را به همان شکل اداری که می‌خواهید تجربه 
نکنید از این رو؛ ما مراحل را بطور مختلف و متفاوت تعریف می‌نمائيم. 
استعاره «اقیانوس ذهن» را برای یک لحظه در خاطر داشته باشید. 
همانطور که ما از سراقیانوس (سطح بیرونی -روئی -هوشیاری) به طرف 
ته اقیانوس که در <کم حالت شمور خالص می‌باشد پیش می‌رویم» از 


]6168۳3۳71۱:۱۱۵/۵۱28 


۱۹۲ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


میان مراتب میانی آگاهی (شعور) می‌گذريم. بیشتر نویسندگان اسرارگزا 
از اين مراتب در ابهام صحبت می‌کنند» اما پاره‌ای می‌کوشند کیفیت آنها 
را تعیین نمایند. پاره‌ای مدارس مدعی‌اند که هفت مرتبهٌ شور وجود دارد 
و بعضی دیگر دوازده مرتبه برای آن قائلند. اماء ما می‌گوئیم برای هدف ما 
سه مرتبه وجود دارد. اقیانوس یک سطح (رویه) یک وسط و یک کف 
دازد. یک سغز آغازه میان و پایانی دارد. و به همین ترتیب سانیاما نیزه 
دهارانا و دیانا و سامادهی دارد. 
بنابراین دهارانا خالتی است که در آن شما در حال تمرکز می‌باشید» اما 
ضرورتاً عملکردتان در مرتبةٌ روی ذهنتان می‌باشد. بتدریج که تمرکز 
شما عمق می‌یابد. به زیر مرتبه رویی شیرجه می‌زنید. اینجاست که شما 
در دیانا قرار می‌گیرید. سپس وقتی شما به مرحلةٌ بیداری (1 گاهی) خالص 
می‌رسید به سامادهی رسیده‌اید. 
به نظر پروفسور اورم جانسون این تعبیری از سانیاما است که در برنامه 
سیدی - تی‌ام مورد استفاده قرار می‌گیرد. مائترای مدیتیشن می‌تواند بعداً 
بعنوان شکلی از سانیاما به روی مانترا دیده شود؛ و منافع ویژه‌ای از آن 
بعنوان سید ی‌ها» به ذست آید که حاصل ابخزای این سانیاما یپرد ۱٩‏ 
حال دو نوع سیدی وجود دارد که در طول سانیاها کسب می‌شود: 
سیدیهای معلومات و سیدی‌های قدرت. آزمایش حلول مجدد از طریق 
آزمایش با آینه مثالی از نخستین کلاس سیدی‌ها است. بهواپری مثال 
دومین طبقه آنهاست: 
تمام سیدی‌های قدرت براساس همین اصول سرّی (محرمانه) 
پی‌ریزی شده‌اند: که وقتی یگانگی عارفانه بین شاهد و مشهود تحقق 
می‌یابد و سامادهی نتیجه می‌دهد» یوگی بر موضوعاتی که مورد تمرکز و 
توحه وی قرار دارند» قدرتی خارق‌العاده می‌یابد. 
۹ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


کردن درگیر شده و موجب گرسنگی و تشنگی می‌گردد. دواداتا در رابطه با 
خمیازه کفدت است. دانان جایا سر و کارش با سکسکه کردن و ایجاد 
صوت می‌باشد. با استتناد به‌گراندا سامهیتا (52۳0۳12 ۵06/8002)دانان‌جایا در 
تمام بدن خا کی بخش شده و حتی مد 
۳ 1 1 
پنج وایوی بدن درونی (فلکی) پرانا (۳۲20۵) آپانا(۸0۵08) 
سامانا (62۳0202) اودانا (ممدلا)» و وبانا (۷۷۵08 می‌باشند. این وایوها 
علاوه بر عملکردهای فیزیکیشان عملکردهای سری بخصوصی نیز دارند؛ 
و یکی از آنها» یعنی اودانا؛ بطور ویژه در امر بهواپری دخالت دارد. 
اودانا جسماً در گلو قرار داشته و از لحاظ فیزیکی در رابطه با بلع و 
حرکات کیلوس (شيرة گوارشی) در دستگاه گوارش می‌باشد. همچنین در 
خواب کردن شما نیز دخالت دارد. برطبق واچاسپاتی (۷۵6/:9090 اودانا 
از قسمت جلوئی بینی تا بالای سر ظاهر می‌شود و به این طریق مانند یک 
حلقه اتصال فلکی بین سه چا کرای عالی تر در سیستم انسانی عمل می‌کند. 
این سه چا کرا عبار تند از: ویسودی [9000۳:/) د رگلی آجنا(۸[۳8) بین دو 
ابروه و ساهاسرارا (5808578:9) در نوک سر. آلیس بیلی می‌گوید که اودانا 
ارتباط ویژه‌ای با مفز» دماغ و چشمها داشته و آنگاه که بخوبی کنترل شود» 
هماهنگی هواهای حیاتی و بکاربردن ذرست آنهانرا ارائه می‌دهد ۲۷ 
کلمه اودانا از ريشه سانسکریت اوت »ها گرفته شده و به معنای «رو به 
بالا کشنیدن» می‌باشد. 
همین کیفیت رو به بالاکشی است که اودانا را در بهواپری ارزشمند 
می‌گرداند. در کتاب سوم سوتراهای یوگای پاتتجلی» در سوترای شمارةٌ 
۸ می‌شوانیم: با تسلط بر اودانا [یوگی] صعود و عدم تماس با آب؛ خحاک» 
باخلاقرق :بت لزا کسب فب کنی) 


18 


سائیاما ۱۹۳ 


ییاج نی که بیش از این توصیف کردم آتشخوار مورد نظر 
«ما کس لانگ» در حین سانیاما بر چراغ پیسوز به درجه غیرمعمولی از 
تسلط بر آتش نائل شده بود. با یکی شدن با آتش در سامادهی او قادر شده 
بود که نیروها و توانائیهایش را طوری هدایت کند که برای یک انسان 
معمولی غیرممکن است. بطوری که ایوان ونتز دربارهٌ یوگی می‌گوید: 
(یوگی باید قادر باشد که بدنش را در مقابل همه عناصر مصون بگرداند 
که این عناصر شامل مثلاً آتش است که در مراسم راه رفتن در آتش از آن 
استفاده می‌شود و یا قانون جاذبه در بهواپری؟ ». تنها فرقش این است که 
در بهواپری موضوعی راکه ما از آن برای سانیاما استفاده می‌کنيم» با آتش 
فرق دارد. ما بر روی پرانا سانیاما(ذ کر نفس -حبس نفس) می‌کنيم. 
اين امر در اینجا معنی می‌دهد» زیرا همانطور که گفته‌ام» بهواپری 
شامل استفاده از پرانا می‌باشند. از اینرو آن چیزی را که ما می‌بایست 
حستجویش کنیم تا آنرا برانگیزانیم و بدست آوریم پرانا می‌باشد. اما نه 
هر‌پرانایی: 
در فصول گذشته من همواره از پرانا به عنوان یک قدرت یا انرژی 
واحد و استثتایی در جهان صحبت کرده‌ام. اما ما ميگوئيم که درون بدن 
انسان ده پراناء يا به بیان بهتر ده ((وایو) ۷2۵5 یا ((هوا) وجود دارد. پنج تا 
از اينها سر و کارشان با بدن بیرونی بوده و صرفاً در خدمت عملکردهای 
فیزیکی می‌باشند. پنج‌تای دیگر در رابطه با بدن درونی (بدن فلکی) بوده 
و در علوم‌نهانی (اسرار گرائی) مورد استفاده قرار می‌گیرند. 
پنج وایری (هوا) بدن بیرونی عبار تنداز: نا گا (۱۱295) کورما (060۳۵) 
کریکارا (۱۱۱۲۵/۵)» دواداتا (06۷02/1) و دانانجایا (هبهزهم00۵). نا گا در رابطه 
با بادگلو (آروغ یا تهوع) می‌باشد و آگاهی را بر می‌انگیزاند. کورما 
چشمها را باز می‌کند و موجب بینائی می‌گردد. کریکارا به هنگام ععلسه 


سائیاما ۱۹۵ 
ای دا دا سا ۳ 


ای: کی تایمینی ایترا بدان معنا تعبیر می‌کند که اودانا بوضوع در رابطه 
با کش جاذیه‌ای زمین بر روی بدن می‌باشد و با در اختبار داشتن این 
پسرانای بسخصوص, خنئی کردن این کشش جاذبه‌ای امکان‌پذیر 
می‌گردد. ۱۸ ۳۹۹ بیلی در مورد اودانا می‌گوید که (بهوایری» قدرت بر 
روی آب راه رفتن؛ و توان غلبه بر قوة حاذبهُ زمین؛ کم اهمیت‌ترین و 
پایین ترین فواید (اودانا) می‌باشند. 

واچسپاتی (۷۵0089000 یکی از نخستین مفتران پاتتجلی می‌گوید که 
((صعود.... از مسیری صورت می‌گیرد که آغازش در شعله [آرچیرادی 
(۸:۷:۵0)طریق‌شمالی ] پس از مرگ است: آنگاه که یوگی بر آن طریقت 
تسلط یافت از آن مسیر صعود می‌کند». "" پاره‌ای نویسندگان معتبر این را 
بدان معنا تعبیر می‌کنند که هيچ‌کس نمی‌تواند کاملاً بر اودانا تسلط یابد 
3 ع 
مگر اینکه یک یوگی بسیار پیشرفته رو به موت باشد. با اين وجود عده 
کمی از دانشجویان می‌توانند آنرا امتحان کنند. واچسپاتی دقیقاً به ما 
می‌گوید که چطور در این زمینه پیش برویم. او.می‌گوید «اودانا در نتیجة 
ابحرای سانیاما پدست میآید»,۲۱ 


روی زمین بنشینید؛ حالت نیلوفر کامل را بخود بگیرید. چشمهایتان را 
بسته و خواندن مانترا (ذکر) را آغاز کنید. وقتی که احساس کردید 
آ گاهیتان را متوبحه باطن (درون) کرده‌اید. یک خط خیلی بیاریک و 
سفیدء به ضخامت یک تارمو را تجسم نمائید» که از ناحيهٌ گلو تا قسست 
جلوی بینی کشیده می‌شود. سپس تا قسمت بین دو ابرو امتداد یافته و به 
نوک سر ختم می‌شود؛ بهنگام این تجتم شما این خط سفید را بعنوان یک 
وحودی در درون بدنتان تجسم نموده؛ و تجسمتان را آنقدر روشن و زنده 
انجام بدهید که انگار واقعاًمی‌توانید آنرا ببیند. یعنی شما آن را مفل چیزی 


۲168۳301: 


۱۹۹ بهوا بریدن يا پرواز جسم 


احشاس کنید که در بیرون بدنتان قرار داشته و قابل دست‌رسی می‌باشد 
پطوری که هر وقت بخواهید می‌توانید آثرا لمس نمائید. در هر حال 
سور ذهنی شما می‌بایست خیلی واضح و روشن باشد. 
پس از آنکه خط سفید را با توانائی در ذهنتان مجسم نموده و توان 
دیدنش را یافتید» سعی کنید از اودانائی که معرفی می‌کند مطلع شوید. 
بکوشيد اثرژی را که در بخش بالایی بدنتان در گردش است احسناس 
نمائید. بخصوص سعی کنید که مسیر رو به بالای این انزژی را حس کنید. 
شما این را آسانتر از مرحله تجسم خواهید یافت. احتمالاً اوایل کار برای 
جندلحظه‌ای؛ در ناحیه اودانا؛ احساس خارش يا سوزش خواهید کرد. 
امامت زیت گنج انرژی احشاس فشار نمائید. دوباره پسش 
از آن» یک جریان بسیار واضح ضرباندار (دارای تپش و ضربان) از 
انرژی راکه رو به بالا می‌رود احساس خواهید کرد که با قوت بیشتری در 
ناحيه بالائی سر منطقه بین دو ابرو و نوک سرتان ظاهر می‌شود. 
حال شما بکوشيد که نیروی اودانا را افزایش دهید. تصورکنید که خط 
سفیدتان در حال توّرم است. تصور کنید که بزرگن و بزرگیز می‌گردد و 
انرژئی را هم که معرفی می نماید بهمراه آن قوی و قویتر می‌گردد؛ تا 
اینکه قدرتش رو به بالا کشیده شده و آنقدر گسترده و پهناور می‌گردد که 
بوون واقعاً بدنتان را بالا برد و شما را بر بالای آب و خار و مرداب 
بحالت تعلیق نگاه دارد. 
شما این را حثی قبل از بدست آوردن نتایج عینی؛ یک مدیتیشن 
بسیار روح بخش و تشاط آور (برای اجرا کردن) خواهید یافت. 
حال وقتی شما این مدیتیشن را انجام دادید؛ از شما می‌خواهم 
(بایستی) به یاد داشته باشید که اودانایی که شما در سر و گردنتان تجتم 
می‌کنید» یک چیز صرفاً تصوری نیست» اودانا ممکن است در هیچ یک 


سب بهوا پریدن یا پرواز جسم 


تعریف شده‌است و نیز هریک از پنج وایو یک ناحیه خاصی برای ابراز و 
ظهور دارند» که ویاسا (۷۵۵۵) در تفسیرش از سوتراهای یوگای پاتتجلی 


به شرح زير به ارائه آنها می‌پردازد. 


علاوه بر اودانا (سانیاما بر روی اودانا)؛ پاتتجلی به ما تکنیک بهواپری 
دیگری را ازائه می‌دهد که در سوترای شماره 4۲ توصیف شده است. :و 
می‌گوید: «بوسیلُ سانیاما بر ارتباط بین بدن و آکاسا و با سانیاما بر روی 
یکی چیزهائی» مانند پنبه یوگی توانائی عبور کردن از میان آسمان را 
کسب می‌نماید.» ۳ ۱ 

این مورد اشتباها بعنوان فن (000[60006 6 یا فن برون فکنی فلکی 
تفسیر شده‌است اما آن یک فن بهراپری است و بخصوص یک تکتیک 

۱ و ۳۹ و ۰ - 
بهوایری بسیار جالب است از آنرو که مهاراشی ماهش یوگی از ان در 
برنامه سیدی - تی‌ام استفاده کرده است. بنابراین ن تکنیکی است که 
بیش از هر فن دیگری بوسیلهٌ مردم مورد استفاده قرار گرفته است و ممکن 
است برای بهواپرندگان آینده نکتةٌ مهمی باشد. 


۳۹ 


سانیاها ۳۷ 


از اطلاعیه‌ها و جداول فیزیولوژیستهای غربی آورده نشده باشد» ولی با 
این وجود» چیزی کاملاً واقعی است و اگر شما در تجتمتان مضر باشید؛ 
توانائی دیدن واقعی آنرا بدست خواهید آورد. نه فقط یک تصویر 
جسمی بلکه خود اودانا را خواهید دید. 

سیدی مربوطه در اینجاء توانائی رژیت چیزهانی است که از دید چشم 
پنهانند» و اصول تکنیکیء همانند همان اصولی است که در تمرینات 
برون فکنی فلکی در فصل سوم قید گردید. شما یادتان می‌آید» که اتاقی 
را که در آن بودید تجسم نموده و سعی کردید اتاق را (ببینید»» ولو آنکه 
چشمتان بسته بود» در این مورد شما اودانا را تجسم نموده و می‌کوشید 
آنرا در بدئتان (ببینید6» حتی اگر آن چیزی باشد که شما معمولاً با چشم 
باز هم نمی‌توانید ببینید. این راه توسعهٌ توانائیهای روانی است به ایین 
تززئیمب ,که فرد به صرف داشتن خواست و اراده در ذهن کاری انجام 
می‌دهد که در حالت معمولی قادر به انجام آن نیستاه بش از کسب 
توانائی مشاهده واقعی اودانا؛ شما به جای یکت تصویر تجسم شده به 
سانیاما بر روی خود اودانا بپردازید. بدین ترتیب تکننیک شما بسیار 
نیرومندتر می‌گردد. 

سانیاما بهمان ترتیب روی هر پنج وایو اجرا می‌شود. یعنی با تجسم 
وایو ۷2۷۵ در بدن انسان» با هدایت توجه به آن قسمت از بدن برای مدتی 
طولانیء و با داشتن این نیت در ذهن که آن وایوی بخصوص تحت اختیار 
آگاهی درآید - من در اين کتاب آنقدر فرصت ندارم که ببه شرح 
قابلیت‌های هر پنج وایو بپردازم؛اما قصد دارم حداقل» معلوماتی از مکان 
قزارگیری آنها دز دستگاه انسانی» و ناحیه بخصوصتی که هریک از آنها فر 
آنجا ظاهر می‌شوند به شما ارائه بدهم. بخاطر داشته باشید که هر یک از 
این پنج وایو جائی در بدن دارند که در نوشته‌هایی مانند شیوا سامهیتا 


هت ۱۹ 


تأیید صریحی بر مطلب بالا در کتابی بنام دعوتی به روشن‌ضمیری 
وحود دارد که بوسیلهٌ دانشگاه بین‌المللی مهاراشی در شهر فیرفیلد در 
ایالت ایووا چاپ شده است. با استناد به این جزوه» «توانائیهای سیدی - 
تی‌ام نمایشاتی (بروزاتی) از حالات والاتر آگاهی (شعور) می‌باشند که 
در سیستم یوگاف پاتتجلی توصیف شده اند» و توانائی مخصوصی که 
«گذر از میان آسمان» نامیده می‌شود بعنوان «حلول مجدد زندگای 
فیزیکی و میل بهواپریدن» تعریف می‌شود."" جزوه» سپس خلاصة 
مجملی از یک مقاله» نوشته دکتر دیوید - اورم ‏ جانسون و همکارانش؛ 
تحت عنوان حالات بالاتر شعور ارائه می‌دهد که باز هم مزید مطلب 
بالاننخم ۳ 
دراین صورت بجاست که پاره‌ای از تثوریهای مهاراشی را درباره این 
حالات والای شعور پیش از وارد شدن به مراحل بعدی مرور نمائیم. 
همانطور که پیش از این اشاره کردم» مهاراشی حداقل هفت و دز 
صورت امکان هشت حالت بارز هوشیاری را مشخص می‌گرداند. پائین 
ترین آنها حالت آگاهی معمولی بیداری می‌باشد که با آگاهی رویا و آگاهی 
خواب دنبال می‌شود که برای بیشتر مردم ناخود گاه می‌باشد. اما ورای این 
سه حالت او حالت چهارمی را اضافه می‌نماید که آنرا شعور متعالی و یا 
مختصراً (تی سی(۲.0) می‌نامد. البته این یک کشف: دید نیست و 
خودش نیز در تفسیری بر بها گاواد -گیتا (۵118 - 80292۷20)این آمر راتأیند 
نموده است. اما مهاراشی به یک نظر قدیمی» حرکتی جدید داده است: 
شعور متعالی آنجور که او آنرا می‌نامد» کشانیکا سامادهی 6۱۵0۱۲۵ 
50002000 یا سامادهی موقتی می‌باشد» که سومین مرحلهٌ سانیاماست و از 
اینرو هیچ جای شکی در مورد ارتباط آنها وجود ندارد. مهاراشی بما 
می‌گوید که تفکر متعالی (تی‌ام)» (تکنیک مدیتیشن او که در واقع مثل 
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۳۰۰ نت 


جاپا 1۵08 یا مانترا خوانی است) -به دایرهُ ( کره) دیانا تعلق دارد.*۲ 
بدین ترتیب تی‌ام همانطور که قبلاً اشاره شد شکلی از سانیاما می‌باشد 
اقا تباقر سوام کر یس مر 
می‌نماید. 
بنابر ستّت» فرد سامادهی - (سومین مرحلهٌ سانیاها) -را در ضمن یک 
تمرکز طولانی بر روی موضوعاتی که در سوتراهای مختلف توصیف 
شده احراز نموده است. اما مهاراشی» (اگر منظورش را درست فهمیده 
باشم)؛ پیشنهاد می‌کند که ما اول سامادهی را احراز نموده و سپس سیدی را 
به اجرا در آوریم. پس سیدی‌ها یک راهنما برای موفقیت یا جحهت 
دست‌یابی به سامادهی می‌شوند» و یک فایده دیگر نیز وجود دارد. 
همانطور که مهاراشی توضیح می‌دهد؛ هدف غائی یوگا تغییر شکل 
تدریجی (65/20۷۵) کشانیکا يا سامادهی موقت به نیتیا (02) یا سامادهی 
جنعگن 0 این امر با تمرین روزانهٌ سامادهی کشانیکا در حین 
انجام مدیتیشن ن» عملی می‌باشد. از آنرو که حالت فوق در اثر تداوم به 
۱۹4 ۳ می‌انجامد. وقتی این امر محقق شود فرد بجائی 
می‌رسد که مهاراشی آنرا شعور کیهانی (ووه000۵60060 00206) یا 
(6.0 سی‌سی) می‌نامد - شعور کیهانی پنجمین حالت شمور است که 
ماورای شعور متعالی قرار دارد. در اين صورت؛ یک هوشیاری دوگانه 
وجود دارد که با حالت شعور متعالی (هوشیاری) که با حالت بیداری 
معمولی شعور همزیستی دارد» و وقتی شخص می‌خوابد» با دو حالت دیگر 
هوشیاری که مردم معمولی تجربه می‌کنند» می‌خوابد پاره‌ای از 
مدیتیتورهای سابقه‌دار گزارش می‌دهند که آنها احساس «شاهد بودن در 
خواب» را دارند» به این معنا که وقتی بدنشان خواب است ذهنشان بیدار 
است. آنها بطور همزمان» هم در حالت خواب هستند و هم در حالت 
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می‌يابد. بنابراین» با انجام سانیاما بر ارتباط بین بدن و فضا؛ تسلط می یابد - 
از این رو عبور در میان فضا برایش امکان پذیر می‌گردد. این موضوع 
بوسیلهٌ ویاسا (0۷558 در تفسیری که بر سوتراهای پاتتجلی می‌نویسد 
تأیید می‌گردد. بدین ترتیب که: 
هر جاکه بدن وجود داشته باشد؛ فضا (اکاساهعه۸۲) نیز 
وجود دارد ژیرا فضا (اکاسا) برای بدن راه عبور 
درست می‌کند. آنها در رابطه با یکدیگر می‌باشند؛ زیرا بدن 
بوسیلهٌ فضا پخش می‌شود. در حین سانیاها بر روی این 
ارتباط و بر روی تحصیل سَبْکی چیزهائی مانند پنبه و غیره» 
و نیز سانياما بر روی نزول تا حد یک اتم یوگی خودش 
سبک می‌گردد. از آن جهت او قدرت راه رفتن بر روی آب 
با پاهایش و سپس راه رفتن بر روی یک تار عنکیوت و 
بالاخره راه رفتن بر روی اشعه‌های نور را تحصیل می‌نماید. 
پس از آن او ميتواند که با اراده (نیت) در فضا قدم بزند. 


در یک متن بحادوگری بودائی که بوسیلة کونز ترجمه شده و درکتابش 
با شدای آطیه ضمب کی مهرد که رگن سایق 
رهائی و سبکی» بهنگام بجرای مدیتیشن به یوگی روی می‌آورد. متن 
می‌گوید: ااحساس می‌بایستی که به منوا نوعی سبکی در نظر گرفته 
شود. از آنرو که از پنج مانع حسیء و از دیگر حالات ضد خلسه همچون 
تفکر استدلالی و مانند آن» آزاد است. به محض اينکه این احساس به 
بوگی روک می‌آوزد:بدن فیژیکی] آشی؛ به سبکن یک تا پنیه می‌ رده 
پنابرا د ین او پا یدن قوئی خود به سبکی ریک تارپنبه بر یا فینشیند و به 
دق قاری رود 


سانیاما ۳ 


شعور متعالی بسر می‌برند.* 

وقتی این اتفاق می‌افتد» فرد می‌تواند در حالت شمور متعالی عمل 
نماید» و این درست همان چیزی است که فرد به هنگام اجرای یکی از 
سیدی‌ها انجام می‌دهد. بهمین دلیل است که مهاراشی به سیدی‌ها بعنوان 
«شعور متعالی در عمل»... اشاره می‌کند. همچنین از آنروست که 
سیدی‌ها آموزش داده می‌شوند. زیرا با احرای تعتدی سیدی‌ها فرد عامداً 
می‌تواند در حالت هوشیاری متعالی؛ ایفای نقش نماید تا حدی که فرد در 
حالت هوشیاری متعالی عمل می‌کند می‌تواند بطرف حالت نیتیا - 
سامادهی 9200007 ۱۷:۷2)یاشعور کیهانی حرکت نماید» یعنی حالتی که در 
آن فرد در همه زمان در شعور متعالی عمل می‌تماید. 

حال در مورد تکنیک. برای سوترای « گذر از میان آسمان » تعاییر 
متفاوتی وجود دارد که در واقع همگی آنهاه فقط مزاتب, مخدلف تعبیر 
می‌باشند. من اعتقاد دارم که بهواپرنده می‌بایست سوترا را از کلیهُ این 
مراتب دریابد تا به آن غایت برسد. من پيشنهاد می‌کنم که در این‌باره 
اندکی عمیق تر به بحث بپردازيم. 

پاره‌ای از مترجمین ترجیح می‌دهند که کلمه آکاسا(۸:۵5۵)را (فضا» 
(60809)ترحمه نمایند» از آنرو که کلمه سانسکریت کایا کاسایوه ۵/۵ 
(۵52۷0 ((بدن و فض» معنی می‌دهد و عبارت کاکاسا گامانام 
(091۵5۵9۵۳۳۵0۵0) به معنی « گذر از فضا» می‌باشد. این یک روش 
ترجمه کاملا قابل قبول است که ما آن را برای خواندن سوترا مورد استفاده 
قرار می‌دهیم: «(یوگی بوسیلهُ سانیاما بر خویشاوندی میان بدن و فضاو بر 
یکی چیزهائی مانند پنبه؛ گذر (عبور) در فضا را احراز می‌نماید». 

در روشنائی فرضیٌ عمومی که در زیربنای سوتراهای یوگای پاتتجلی 
قرار دارد» این معنا روشن می‌شود. در حین سانیاها فرد بر موضوع سلطه 


سائیاما ۷۰ 


عتن توصیه می‌کند» پس از تحصیل این سبکی» شخص یا تدبیر و شیوه 
زمین را بکار برد و یا هر نیت دیگری داشته باشد که باد جادوثی برخاسته 
و فرد را به سوی مقصد مطلوبش ببرد (آرزوی حرکت کردن» یک عامل 
قطعی و تعیین کننده است». 

حال «طرح یا شیوه زمینی» ( 00/100 - 6800) تنها یک تجسم است که 
در آن شما یک محوطهٌ بخصوصی از فضا را تصور می‌نمائید که آنقدر 
سفت و سخت شده است که شما می‌توانید بر روی آث راه بروید. ۰ واضح 
است که طرح زمین وقتی مزثر می‌افتد که شما پرش از آن:به احساس 
سبکی دست یافتهباشید و احساس سبکی هم وقتی مفیدواقع مشود که 
به زبان فیزیک ترجمه شده و بعبارت دیگر بیان جسمانی يافته و چیزی 

بیش از یک حس تنها باشد. 

همان طور که در فصل چهار اشاره کردم؛ احتمال اینکه حس سبکی 
در طول تمرین مدیتیشن به شما روی می‌آورد وجود دارد؛ اما در این مورد 
ما این حس را تعمداً تولید می‌نمائيم. همانطور که ویاسا اذعان می‌دارد؛ 
ما سانیاما را بر رابطه بین بدن و فضا به اجرا در می‌آوریم که این بدان 
معناست که ما مدیتیشن می‌کنيم تا اينکه حالت سامادهی یا هوشیاری 
خالص را تحصیل نمائیم» سپس بر این واقعیت که بدن بوسیله فضا پخش 
می‌شود مدیتیشن می‌نمائیم. همانطور که شیوا سامهیتامی‌گوید: (فضا پنج 
حالت خلاف ماده را پخش می‌کند. اما با آنها قاطی نمی‌شود.»" در 
همان حال که تصور می‌کنید بدنتان با فضا در خال پخش شدن است؛ 
یک احساس سبکی تدریجی را که به شما روی می‌آورد حس خواهید 
کرد. این همان مکی است که سوتراها از آن سخن می‌زانند. اگر شما آن 
را احساس کنیدء مطمثن باشید اسباب پشتگرمیتان می‌گرده» یعنی در حال 
اجرای درست سیدی می‌باشید, 
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آنهائی که واقعاً توانسته‌اند از زمین برخیزند» تجاربشان را به طرق 
متفاوتی توصیف کرده‌اند. در نشریهٌ وقایع جدید قید شده که یک 
مدیتیتور تجربه‌اش را به (وزش یک انرژی در بدنش و حس سیکی باور 
نکردنی» تشبیه می‌کند.٩"‏ یک بهواپرنده دیگر در مورد این احساس 
بعنوان «مقدار متتابهی انرژی که در وحودش جریان یافته» سخن 
می‌گوید و اينکه بینش آن را یافته که سینه و ستون فقراتش را مثل «(یک 
نور سفید)» یهت ۲ حوزف وید که با بهوا پرندگان مععددی 
مصاحبه نموده است قید می‌کند که «آنهائی که توفیق آن را داشته‌انده 
توضیح می‌دهند که پس از آنکه بتوان برای یک‌بار آترا انجام داد» 
تکرارش خیلی سخت نیست» تا ,حدود زیادی مثل یادگیری شنا کردن 
۳ 
در کتاب روان درمانی» نوشتة هوگو مونستربرگ مین با توصیفی 
ازتجربهٌ بهواپری مواحه شده‌ام که بنظرم می‌رسد از بهترین توصیف‌ها 
یاشا: 
این توصیف به خانمی تعلق دارد که بهواپری را در اثنای یک 
بیماری؛ و خودبخود تجربه نموده است و این تجربه پس از ملاقات یک 
شفا دهنده ممن با وی رخ داده است. او می‌گوید: 
من نا گهان احساس کردم از جا کنده شده و به.آرامی 
پلند شدم و بدنم تدریجاً بسیار سبک می‌شد. انرژی 
انبوهی که من به هیچ شکل قادر به توصیف آن نیستم؛ همهٌ 
تنم را پر کرده بود. بنظر می‌رسید که من یک دینام شگفت 
انگیز در هوا هستم» چندین سانتیمتر بالاتر از سطح زمین» 
و همینطور بالا و بالاتر می‌رفتم» و یک وقت متوجه شدم 
که همه چیز در اطراف من منشوری شکل و کم و بیش 
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6 لرزه و نفس نفس زدن (همان‌طور که با پرانایاماهای بخصوصی 
ذکر شد)؛ 


۵ جهش (به شیوه قورباغه)» 
۲ جهش با حس کنترل و فزونی سبکی! 
۷-برای لحظاتی بهوا پریدن و در هواماندن 
تقریباً همه این رده‌های تجربی در فصول قبل ذ کر شده‌است اما 
ضرورتا در طبقهٌ خاصی قرار ندارند. توجه داشته باشید که اصطکا کهائی 
بین تکنیکهای مختلف وجود دارد. سبکی یا آنچه در یوگا به نام لاگیما 
(۳۵و2) شناخته شده در رابطه با مدیتیشن ذکر شده است. لرزش و 
تقو در رابطه با پراناباها قید شده است. البته برای آن دلیل بسیار خویی 
هم وجود دار و برای توضیح این که دلیل این امر چیست من مایلم که در 
اعماق معنی این سوترا رسوخ نمایم. همانگونه که پیش از این گفته شد» 
مراتب ستفاوتی از تعبیر این سوترا وجود دارد. ما فقط مرتبهُ ظاهری آنرا 
آزمایش نموده‌ايم. 
اشاره کرده‌ام که در زبان مانسکریت‌کا کاسا گامانام (2۳2087وه0۱5) 
ممکن است « گذر از میان آسمان» ترجمه شود و اين که امکان دارد که 
(« گذر از سیان فضا» نیز ترحمه بشود. این دو ترجمه به ما دو مرتبه متفاوت 
از معنی ارائه می‌دهد و اگر ما آنها را با معنی سومی تطبیق دهیم باز هم 
یک مرتبه عمیق‌تر را خواهیم داشت. بگذارید که کا کاسا گامانام را عبور 
ازبیان آکاسا ترجمه نموده و برای محکم کاری اجازه بدهید 
کایا کاسا بوه (۵(۵1۵5۵۷0)هرا ((بدان و آکاسا) ترجمه نمائیم. حال معنی 
سوترا ایندلور می‌شود: ((بوسیلهٌ سانياما بز روی ارتباط بین بدن و آکاسا و 
روی سبکی چیزهائی مانند گل پنبه؛ یوگی گذر از کاس را احراز 
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شفاف می‌شود. من می‌توانستم بر روی آب راه بروم بدون 
آنکه در آن فرو روم... بنظر می‌رسید که مواد در اطراف من 
در حال متلاشی شدن و تحلیل رفتن می‌باشند. حدود سه 
ساعت در این حالت بردم و بنظر می‌رسید که هوشیاری‌ام 
به یک عظمت کیهنانی رسیده:اشت :1 در آختر روزه 
نزدیک غروب؛ این شرایط از من دور شد. مغل سقوط 
نا گهانی یک وزته به زمین افتادم؛ مائند یک فرد معمولی با 
تجارب روزمره اما با این تفاوت که از سلامتی کامل 
برخوردار بودم» این سلامتی تا این لحظه که مشغول نوشتن 
آن تجریه هستم نیز ادامه پیدا کرده است.۴۲ 


به عناصر مشترک در تمام موارد ذ کر شده توجه نمائید. آنها عبارتند 
از: سبکی بدن» انرژی عظیم و غیره. پروفسور اورم - جانسون و 
همکارانش از دانشگاه تحقیقات اروپایی مهاراشی در سلزبرگ سوئیس 
بسیاری از این تجارب را بررسی کرده و عناصر مختلف زا در یک سلسله 
مراتب در سطوح مختلف طبقه بندی کرده‌اند. بنابراین اگر شماء شماره 
یک را تجربه کرده‌اید اما شماره دو تا هفت را تجربه نکرده‌اید» در ایعدای 
راه تخویعن فنتید. در حالیکه گر شماه شماره اچهان زا یرب فنوده 
باشید کاملا پیشرفته هستید. لیست پروفسور اورم جانسون خصوصاً به 
بهواپرندگان تی‌ام تعلق دارد. اما هر کسی که با این آزمایش‌ها کار کند 
احتمال دارد که پاره‌ای از همان نتایج را به دست آورد. 

۱ هوشیاری که طی آن بدن بوسیلهٌ فضا پخش می‌شود؛» 

۲احشامن ستکین» 


۳-یک جریان انرژی سربالائی (همان طور که در سانیامای اودانا ذ کر 


سانیاها ۳۷ 


می‌نماید6! 
این امر ممکن است مثل یک تغییر ظاهری بنظر برسد» اما واقعاً 
ظاهری نیست. چون برای این سوترا خیلی بیش از گذر از فضا معنی وجود 
دارد» زیرا آکاسا نیز خیلی بیشتر از فضا معنی می‌دهد. 
برطبق سیستم وایششیکا (۵/900500) در مورد فلسفه هندی آکاسا 
یکی از پنج تاتوا (8۷08) است؛ و یا بقول شیوا سامهیتا یکی از پنج 
«حالت بدلی» ماده است. در فلسفه یونان نیز به پنجمین جوهر (اتر - 
جوهر) تعبیر شده که ارسطو به چهار جوهری که بوسیلهُ امپدوکلس 
(2۳۱20000009) پيشنهاد شده بود؛ اضافه نمود. در لغت‌شناسی عرفانی؛ آن 
آکاسا پنجمین حالت ماده است. چهار تاتوای پایین‌تر از آن عبارتند از؛ 
پریتیوی (۴:10۷) آپاس (۸0۵9)؛ تجاس (عهز۲۵) و وایو (۸۷2(۵ که در عرفان 
به ترتیب به عناصر زمین (خاک) آب؛ آتش؛ هوا تعبیر می‌شوند. 
بنابراین پریتیوی حالت سفت و سخت را معرفی می‌نماید» آپاس 
معرف حالت مایع است. تجاس حالت آتشین و وایو به معرفی حالت 
گازی می‌پردازد. پس آکاساء ان یعنی حالت پنجم ماده می‌شود که هزار 
بار نادرتر از کمیاپ ترین گازهاست: 
پنج تاتوا با پنج ایندیرا (008)) یا پایُ لطیف پنج حس نیز در رابطه 
(برابر) می‌باشند. بدین ترتیب پریتیوی در رابطه با بویائی» آپاس در رابطه 
پا چشایی» تجاس با بینائی» وایو در رابطه با لامسه و آکاسا در رابطه با 
شنوائی می‌باشند. علاوه بر این گفته می‌شود که هر یک از تاتواها در بدن 
انسان در یکی از پنج چا کرا جای دارند. بنابراین: 
دو چا کرای بالات آجنا و ساهاسرارا در رابطه با آن چیزی هستند که در 
عرفان بعنوان ششمین و هفتمین حالت ماده موردملاحظه قرار می‌گیرد. 
انها دارای اسامی خاصی می‌باشند. اما تاتوا تلقی نمی‌شوند بهمین دلیل 
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است که آنها در این جا ارائه نشده‌اند. 


یی مهب 
فر ۳ 
منی‌پورا ۷20۱2۲2 |بافت(شبکه) خورشید ای 
تست ۲5 
۱ 


حال در یوگا تاتوا اوبانیاشاد (520امومل۱ ۷۵9۵۱21۷۵) همچنین گفته 
می‌شود؛ هر یک از پنج تائوا علاوه بر جایشان همچنین دارای مکان 
ظهور خاصی در بدن نیز می‌باشند. . از اینرو وقتی ما سانیاما را برروی آکاسا 
به اجرا درمی‌آوریم؛ برطبق این سیستم؛ » فرد بر روی منطقه خاصی از بدن 
که مکان ظهور آکاساست تمرکز می‌کند و ذهناً (بذر هجا» را که مختص 
آکاصاست تکرار می‌کند. دز این سیستم عبارت ارتباط بین بدن و آکاسا» 
معنی متفاوت با معنی که در تفسیر ویاسا دارد بخود می‌گیرد. . بدن و آکاسا 
به هم مربوط هستند» نه به آن دلیل که بدن بوسیله فضط پخش می‌شود؛ 
بلکه بدلیل آن که آکاسا در حای بخصوصی از بدن قرا رگرفته و چون آن 
یک منطقهٌ ظهور بخصوصی دارد. من در اینجا همه متاطق نمایش 
(ظهور) را برای همه تاتواها به شما ارائه می‌دهم. زیرا این ۴ ۸ ۴ 


۱۰ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


(سومین مرحلهً سانیاما) - را احراز نمائید. این درست در می‌آید. خواه 
شماشیوه موردنظر ویاسا را مورد استفاده قرار دهید خواه شیوه‌ای را که 
در یوگاتاتوا اوپانیشاد آمده» بکار گیرید. برای این که آسانتر به مرحلة 
سامادهی برسیم» جاپا را بعنوان بخشی از تکنیک به اجرا درمیآوریم» اما 
مانترائی که در فصل چهار انتخاب شده را مورد استفاده قرار تمی‌دهیم. .در 
این موقع شمام‌بیست یک منرای سنتی را هک رگید . پنج تا از اینها 
وحود دارد. ارت گر یکی برای هر یک از پنج نج تاتوا موحود أست و 
آن که برای آ کاساست (هام»(0۵00)می‌باشد. 

وقتی (هام» را برای خودتان تلفظ می‌کنید. . آنرا ذهناً تلفظ کنید و آنرا 
طوری بگوئید که صدای «ها» خیلی کوتاه و «م م م» مقدارکمی کشیده 
شود. در صورت امکان شما ۱۵ تا ۰ دقیقه جاپا را با استفاده از ((هام» به 
عنوان یک مانترا انجام بدهید» قبل از این که حتی تلاشی برای انجام خود 
سائیاما بنمائید. 

مرن تم ۳ 
دازند خواهید ذاشت. اما ای او و کم ری یوگاتاتوا 
اوپانیشاد کار کنید می‌بایست تجسم , را بر آن اضافه کنید. ب پنج تا از این 
تجتمانت وجود دارد که عبارت از یک رنگ و یک ۳ 
از پنج تاتوا می‌باشند. . پریتیوی زرد و مریع است. . آپاس مثل ماه سفید و 
نیم‌دایره است. . تجاس قرمز» مغل آتش و به شکل مثلفی است که رآس آن 
رو به بالا قرار دارد. اما در باره وایو و آکاسا در متون گونا گون نظرات 
متفاوتی وجود دارد. در گرانداسامهیتا رنگ آکاسا مائند رنگ آب زلال 
دریاست. اما در کتاب طبیعت عالیتر نیروها» نوشته راما پراساد گفته 
می‌شود که آکاسا به زنگ تاریکی می‌باشد که (سایر رنگها را 
تحت‌الشعاع قرار می‌دهد». ۳ گزاندا سامهیتا چیزی در باره فرم آن 


سانیاما ۳۹ 


پاره‌ای عبارات که قبلاً در بارث پنج وایو ذ کر کردم مربوط می‌شود: 


بو اقب تب دواد 
۱ و ند ۳ 


توجه داشته باشید که جا و ضرورتاًمنطقه ظهور پریتیوی در بدن همان 
جا و منطقهُ ظهور وایوی آپانا می‌باشند. و نیز توجه کنید که بین وایوی 
سامانا و تاتوای تجاس ارتباطی وحود دارد و بیش از همه متوحه ارتباطی 
که پین پرنای اودانا و آکاسا وجود دارد؛ باشید. اودانا و آکاسا هر دو درگلو 
قرار گفته‌اند. و اودانا و آکاسا هر دو از دماغ تا فرق سر ظاهر می‌شوند. آن 
ارتباطی که به وسیلٌ ویاسا اشاره شده از این قرار است اما هرگز در هیچ 
متن با ظرافت طرح نگردیده است. این امر هنوز هم برای اسرارگرایان 
بسیار جالب توحه می‌باشد» زیرانشان می‌دهد که سا نیما بر انا و سانیام 
بر آکاسا تقریباً هر دو یک سانیاما هستند. برای همین است که آنها همان 
تیچ را حاصل می‌نمایند. ما بوسیلةٌ مدیتیشن بر یک اصل» اصل دیگری 
را تحت تأثیر قرار می‌دهيم. 

سانیاماهای دیگر نیز همین طور است. . موفقیت شما در انجام سانیامای 
آکاسا پستگی به آن خواهد داٌ شت که چقدر خوب مرحلهٌ سامادهی - 


سانیاما ۳۱ 


نمی‌گوید: اما راما پراساد می‌گوید که آکاسا «(بدون شکل » است: * آکاسا 

از طلوع طلایی آفتاب 0/060 09۷0 ۵01800) سرچشمه می‌گیرد و بصورت 
یکت .شک عم مری شیاه تجنبم ام باید: وضو وگ تا رگا آن 
می‌بایست در گلو تصور شود که از بینی تا فرق سر ظهور می‌یابد. 

در یوگاتاتوا اوپانیشاد به ما گفته می‌شود که سانیاها بر هر یک از چهار 
تاتوای پائین‌ت به آسیب‌ناپذیری می‌انجامد: بهمین دلیل گنها 
پریتیوی را در حين سانیما بر روی آن» تسلط یاییه دیگر لازم نیست که 
از عتصر خاک بترسید. اگر بر تجاس تسلط یابید از آتش نخواهید ترسید. 
آتشخوار بازار مکاریه‌ای که توسط ماکس لانگ در کتاب احیای 
جادوگری باستان ذ کر گردیده اثباتی بر این موضوع می‌باشد. همچنین 
سانیاما بر وایو به ترس نداشتن از جو (آتسمفر) رهنمون می‌گردد و 
سانیاما بر آکاسا به «حرکت در فضا می‌انجامد».* " گرانداسامهیتا در مورد 
جوهره (ذات) توافق دارد. اما با سانیاما بر وایو و آکاسا موافقت ندارد. با 
استناد به این متن سانیاما بر وایو به «راه رفتن در هوا» می‌انجامد» در 
حالیکه مان بر آکاسا «دروازه‌های رهایی و رستگناری را 
میا ما می‌باید وایو تاتوا را به عتوان یک کره ( گوی) تجسم 
نمائیم که پر از #ابت سالوا (رانا۵8 58۳2)می‌باشد و در حال حوشش با 
یک انرژی دودی رنگ می‌باشد. این تجسم را برای پنج گاتیکا (دهناعطو) 
به مدت دو ساعت و نیم حفظ کنید بنابه گفته گرانداسامهیتا مطملنً نتایج 
مطلوبی را بدست خواهید آورد. 
در کتاب طبیعت عالیشر نیروها » راما پراساد برای نصیحت کردن ما از 

شیوا گاما نقل می‌کند که «۱ گر با پام(عع) بعنوان یک سمبل بحبری 
(ریاضی) بر وایو» مدیتیشن کنیم یعنی بعنوان یک وجود کروی» بزنگ 


آبی آسمانی» قدرت رفتن به فضا و همچون پرندگان پرواز کردن را بدست 
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بهوا پریدن یا پرواز جسم 
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خواهیم آورد اعطا وف در دست‌نوشته‌های اسرائیل ریگاردء 
: ئ 3 ۰ م 7 لا 
8۵96۲۵ 5۳20۱ با عنوان سحر طلایی؛ بیشتر این موضوعات صه 
شده‌اند. در همانجاست که این نصیحت با اندکی تقاوت ارائه داده شده 
است؛ به او اجازه بدهید که آن را مانند چیزی که دارای شکل کروی است 
تجسم نماید. شکلی که دارای رنگی سبز یا آبی است و سب آن یه 
درخشش زنگه نیز برگهای یک درخت بعد از بارش باران می‌باشد. 
روت وک ح ویو ویو ون وی 
برندگان به پرواز درمی‌آورد. و به او اجازه بدهید که هجای پام (۳۸۸) را 
3 ۳۸ 
تکرار نماید». ام 
من با بسیاری از این اختلافات توافق ندارم؛ اما بخاط رکامل بودن آنها 
را در این جا می‌آورم. با استناد به شیوا سامهیتا؛ اگر سانیما بر آکاسا را که 
آنرا به عنوان تعمق. بر سونیا (5:0۷۵) (خالی یا خلاء یا فضا) توصیف 
می‌کند» بدست آورید؛ بدن شما بتدریج کیفیت آکاصا را تحصیل می‌نماید 
و بدنتان (تماماً اثیری» می‌گردد. اگر شما به آن درجه برسید» قدرت عبور 
۱ 1 رد اور ۵ ی 31 ات 
از دیوارها و فرو رفتن در زمین سخت را مانند شیرجه زدن در اب 5 
کنید اما زیاد توقم چنین نتایجی را نداشته باشید. این تجارب در اختیار 
یر سس ۳۹ 
اساتید بزرگ می‌باشند. ۵ ۱ 
همچنین به شما نصیحت می‌کنم که هر نتیجه‌ای را که بدست آوردید از 
نمایش آن برای افراد معمولی بپرهیزید. برای بعضی از مردم ناراحت 1 
است که ببینند شما کارهائی می‌توانید انجام بدهید که آنها از انجامش 
ناتوان می‌باشند و زمانی که دیگران بخاطر مطالعات روانیتان مزاحمتان 
شو ند وبه نصیحت و توصیه شا بیردازند» بسرعت خسته خواهید شد. 
سیدی‌ها یک لذت و خوشی خصوصی هستند. اگر شما شناور شدن در هوا را 
فرا گرقتید آنرا وقتی به اجرا درآورید که کسی شاهد بر شما نباشد. شما در 


| پریدن یا پرواز جسم 
۳۹ فد تن > 
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منت ۵ ۵ 1200۳9۵ 5۶06 معط 7 یموب ۱۷۲۰۷۲۰ .1 
اج ۱ " 18 .8 ,1958 ,۳9 
,3 .2 ,3.57 ,مااماهمک مگ .2 
,14 ,8 ,۷۵1 ,ع‌معمی»۷:۷ تصوعب5 2 
ی سوب ویس ور زانیا لسوم ‏ جم 1 
8 سا صفعز :م۷۵ جعلا .(هوتتا و 
,99-99 .و ,77۷ ,نیوهلا جلفه‌طد4ا ۳ 
دما «اتصجصنعمدظ آه صمتی‌نام‌ها" ,صعصاتظ .۸ . 
عمتجم ها له« و 
۰ .۴ ,1966 ,142 .۷۵۱ ,#یهعونحا یت یت ت ای ۰ ار ۱ 
صف صدظ 1 اعیع00 ۲۶ ,بواساهت 3 
:۷۵ بجع .باه تاه آه کبامتییة/ سه 
بعصا۷ع1 ,«صمهاوظ امهقجیسه 79 بعضما حام2 فهد «مفه۱۷ ۰ 
9 ,2 ,1976 ,ج‌طادان۴ مینم۲1 هل و ۳ 
1 : آمعنه۳۲۵ عصصی‌ظ 5 
,.1۸ ,ععع:۳ صدتععد‌وش ۲۳6 «جمصما اعه۳ 1 171۳ وسواس تب 
۵۰ .11 
:10۱407 تا ۵۷ «ودصا صمفعع:۴ ۱۷۸2۲ ,12 
.6 ,131067 : ۵ ۸ ۱ هت اه سا 3 
مقظ عط۲ له هه ,صممطه‌ل‌هه ,۱۷۷ 8و۲ . 
تج مه همست سس سسوم 
1 ً و ۱۷3 
5 ۳ ۳ مت ۳ ۳۵۳۵ 1۷6 
۰ ۰ ,۷۵6۵ 11۳60۵۷ ,عص ۱۷-عصد۷ظ ,15 
.47 . ,5.65 ,0ففبعک بای ‌ 
وصنطعناطان۳ و1 ۶ لک ع اه »اون 1 ,نانهظ عناظ ‏ 
ادظ تسا ۷۵۲۷ ۱6۷۲ 13 ای طسب 
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سانیاما ۳۳ 


اولین فرصت و مرتبه‌ای که این توصیه را نادیده گرفتید به حکمت آن پی 
خواهید برد. من برای افراد خط مشیی دارم که شامل عدم تظاهر هر نوع 
سیدی در ملاءعام می‌باشد. اگر چه من گهگاهی از اصول روانی به منظور 
ارائه کمک به صورت اشناس استفاده می‌نمایم. ( کمکهای پنهانی که 
کسی از آن خبر ندارد). 
اگر شما می‌توانید, روزانه اوقات معینی را برای این تمرین تعیین کنید 
و با مداومت آن را تعقیب نمائید. اگر نمی‌توانید چنین کاری را بکنید؛ 
برایتان مفید خواهد بود که تقویمی داشته باشید که تاریخ و زمان جلسات 
تمرین شما را نشان دهد و اينکه چه مدت تمرین کرده‌اید؛ و چه 
تمرین‌هایی را به اجرا درآورده‌اید. این کار به شما کمک می‌کند که به 
این اشتباه که کوشش بسیاری صرف کرده‌اید و نتیجه کمی عایدتان شده 
است» نیفتید.| گر کوشش و تلاش شما فراوان بوده است» پس نتیجه نیز 
قابل توجه خواهد بود. یادداشت‌های روزانه شما به شما کمک خواهند 
کرد که با خودتان رک و صادق باشید. و آخرین یادداشت: موفق باشیدا 


سانیاما ۳۵ 
سس ورد اراد ان فد مس سین سس ۱۳۳۵۱ 


6۰ .0 ,فصتصنه7 1۴۰ .18 


۰ .۴ ,13161 عز۸۵ ,19 
2 ۷۵ 1۷۴ ,20 


۰ ,8 ,1912 ,یهع۲ صدنله] :4عطمطدزل۸ 


,۵ ,21 
۰ ۲۲5۱۷ فنلا اعصهم‌تعمممز تما .عمط ما ممنمنوا میم _ ور 


4۰ ,و 
:عصمدمت‌عصمت آه ٩‏ عطون! لد ی ,ممعمطه‌عهو0 ,۱۷ فتموط ود 
,102 2۵۲۴۶ ,705 .ع , عنطهن5 عط که ینم حدظ فصه ,وهی ,عمط 

۵ 1۷ جوا ۵ ول مصعیی 1 روک 
۰ .0 ,مان لمبموصاظ ۸۶ 0 جنوه ۷ طی‌طمک( تطوزمدطه6 .م2 


عسونصطع1 عون موی عظ ععطه ععصنبظ تمد 
۸ 6 611 ,و۲ ر.. کفعصونهت‌عوو) ۵۲ عنعو5 طقت؟ شصه و۴ د می‌نلممم 
7 ۱,۰ و۵ بلعممعوع 1 جنک ,100 ععم‌دم 
۰ ,1959 ,800 صناع۴۱ :ملظ سنوی مسق ,ععصی 4عهب«8 .26 
+128 
۰ 0۰ ,151 ,امک مسق ,27 
13 0 ,... توصنصحع 1 وردظ صمتعنوه ۱۳۸ ,)عطنم ۳۲ ۱۷۰ +مطم۳ 29 
۶۰ ۳۰ ,... کم‌صدوت,عصمت ۵6 و5 »عطوناط ,جمومطه[حصین ,29 
۰ ۴ ,۸/۵5/۲۹ 6 ]و ««صشع /۲۷ 7۸:۴ ,غعی ۱۷ جحعومز .30 
.620 ۵ ,هلا ,عم و۷ ۷ 0و۲ ,وی‌دیصمن۵ معط ,31 
315-۰ .08 ,1909 
۰ ع‌صومن‌عدون ]۵ م5 عطونز! رمممطه عون ,32 
۰ ۴ ,۵۲666 ۳96۲ و جمبملا لوط مد ,33 
۰ .34 
۶ نعنصا ,عدعله۸( م۸۵ عفصاینممونا مولا رعمومدرره مونوی ,۳ کد 
,1952 ,ععنام(۲ عصنطناتا۲ اعنطمهیمع 1 
32-33 .00 ,امک ملسمعبای .36 
۰ ۴ ,۳۵۳6۶۶ 96۲ات و ساملا( ,صعجعظ مصوظ ,37 


لمعلا تعومی‌مصنهه ,اند ۶ .19 معفامی) 7۸ ,عنل‌عنیظ معا .28 


۰ ۰ ,4 ,۲۵1 ,1971 ,کترونوی‌ناطی۴ 
۰ ۰ ,5.47 ,عابلسمک منک ,ود 
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۳۹۸ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


مابقی سیدی‌ها بشوم چون آنها» یکی دوتا نیستند و بسیار زیاد می‌باشند. از 
اینرو آنچه که من تصمیم به انجامش دارم» بیان علت و منظور هر یک از 
سوتراهاست. سپس به شرح مختصری از چگونگی اجرای هر سیدی 
می‌پردازم. اگر شما همه تمریناتی را که تا بحال به شما داد‌ام» به اجرا 
درآورید؛ قبل از اینکه آماده برای سیدی‌های این فصل باشید» می‌بایست 
بتوانید خودتان را در جاهای خالی پر کنید و نقاط ضعف خود را برطرف 
اند 

اولین سیدی دانش گذشته و آینده است. در سوترای شماره ۱7 کتاب 
سوم؛ پاتتجلی م کوو: «با اجرای سایاها بر سه نوع تغییرات؛ معلومات 
گذشته و آینده به شما روی می‌آورد). 

تقریباً همه موافقند که منظور از «سه نوع تغیبرات» چیزی است که 
فلاسفه آنرا سه واقعیت زمان یعنی گذشته؛ حال و آینده -می‌نامند» اما در 
مورد آنچه که در نتیجه مدیتیشن بر این سه نوع تغییر حاصل خواهد شده 
تعابیر مختلفی وجود دارد. (اينکه چه چیزی در نتيجه این سه نوع تغییر 
تولید خواهد شد مورد اختلاف است). یوگی‌های تبتی این مدتیشن را به 
منظور آگاه شدن مشتاقانه از طبیعت گذران زمان اجرا می‌نمایند. زمان 
حال؛ وقفه ناچیز بین دو زمان لایتناهی گذشته و آینده است. بندرت پیش 
می‌آید که کسی ارزش این وقفه ناچیز را پیش از آنکه در دریای بیکرانه 
گذشته ناپدید گردد» دریابد. اسرارگرایان تبتی با مدیتیشن قوی (متحمل) 
بر این واقعیت؛ بتدریج درمی‌یابند ک» هر چیز که در زمان حاضر 
موجودیت دارد ( که شامل همه چیز می‌شود) - درست به گذرائی زمان 
حالی است که آنها در آن موجودیت دارند. این شامل دنیا و نفس انسان نیز 
می‌شود. درک این واقعیت در یک مرتبه عقلانی (فکری) آسان است 
اماءیک مرتبهُ ادرا کی عمیق‌تر نیز وجود دارد که از تمرکزی طولانی ناشی 


54 


فصل ۹ 1 
پس شما می‌توانید پروا زکنید... حال چه می‌کنید؟ ۱ 


پس شما می‌توانید پرواز کنید... حال چه می‌کنید؟ خوب. من هنوز 
کاملاٌ آمادگی آن را ندارم که به شما اجازة پرواز بدهم» زیرا حال که شما 
تکنیک سانیاما را دریافته‌اید» غیر از پرواز کردن یک عالمه کار می‌توائید 
با آث انجام دهید. همه کتاب سوم سوتراهای یوگای پاتتجلی به بیش از ۲۶ 
سیدی اختصاص دارد که از طریق سانیاما قابل احراز می‌باشند. پاره‌ای از 
آنها ناچیز هستند» اما بقیه تقریباً به جالبی بهواپری می‌باشند. آث کسانی 
که هنوز در تلاش یادگیری نشستن در خالت نیلوفر کامل می‌باشند. 
می‌توانند آسوده‌خاطر باشند که پاره‌ای از این سیدی‌ها حتی از نشستن در 
حالت نیلوف رکامل هم آسان‌ترند. 

حال من نمی‌توانم وارد جزئیات و توضیحات تثوریک و خسته کننده 


پس شما می‌توانید پرواز کنید ۳۹۹ 


شده» که حاصلش تغییری بنیادی در نحوهُ نگرش فرد به دنیاست - این 
حالت خردمندی (روشن ضمیری) عارفانه است. 
تعبیر دوم این است که فرد با تمرکز بر سه واقعیت زمان» پیشآگاهی 
(دانش کشف و شهود) نسبت به طبیعت حقیقی این واقعیت را بدست 
می‌آورد. من در مورد مطلب آخیر تفسیر و توضیح بیشتری نخواهم داد؛ 
زیرا دانشی که فرد کسب می‌نماید آنقدر عمیق است که عقلاً نمی تواند 
افاضه گردد. شخص می‌بایست آنرا در یک تجریه مستقیم در حين کشف 
و شهود دریافت نماید. در هر حال من می‌گویم آنهایی که از مدیتیشن 
لذت می‌برند از اين یکی هم واقعاً لذت خواهند برد. 
سومین تعبی رکه بوسیله لیس بیلی در کتاب نور روح ارائه شده» از این 
قرار است که؛ در اثنای سانیاما «(از آنچه که بوده و آنچه که خواهد بود پرده 
برداشته می‌شود». این حریمی است که من تنها از طریق فراتر بردن 
محتوای کتاب می‌توانم کاملاً در آن قدم بگذارم: این یک ادرااک شهودی 
از حوادث آینده است» که در حین مدیتیشن حاصل, می‌شوده اما برای 
اجرای کامل آن» فرد نیاز دارد که وقوف کامل به رشتهٌ بخصوصی از 
اسرارگرائی یوگائی داشته باشد. همانطور که راماپراساد در کتاب طییعت 
عالیتر نیروها می‌گوید: 
دانش سه زمان - ( گذشته» حال و آینده) ‏ چیزی بیش از 
یک معلومات علمی در مورد علت و معلول پدیده‌ها 
نیست. با شناخت يا دانش نسبت به حالت تاتوایی چیزها 
در زمان حال» می‌توان به حالات قبلی و بعدی آنها نیز پی 
برد و در آن صورت شما دانش هر سه زمان.را در اختیار 
خواهید داشت. 
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بهوا پریدن یا پرواز جسم 
در هفدهمین سوترا» پاتتجلی می‌گوید: 

کلمات موضوعات و نظرات همه یک چیزند» زیرا با هم 

اتفاق می‌افتند. با اجرای سانیاما بر تفاوت میان آنها شما 

گریه‌ها (فریادهای) همه موبعودات زنده را درک خراهید 


#۷ 


این یک سیدی بسیار کوچک است. همان طور که پاتتجلی اشاره 
می‌کند وقتی ما کلمه‌ای را که به زبان آورده می‌شود می‌شنویم» تمایل 
داریم به صدای کلمه» موضوعی که کلمه معرفی می‌نماید و ایده ذهنی که 
در آن» هر دو با هم می‌آیند همانند وحود واحدی فکر کنیم. از این رو 
وقتی ما صداهای حیوانات و جیغ پرندگان را می‌شنویم خیال می‌کنيم که 
صداهای آنها معنایی تدارد. آنها تتها یک صوت هستند. همچنین؛ اگر ما 
بشنویم کسی به زبانی صحبت می‌کند که ما نمی‌دانیم» ما معنایی از 
حرفهای او درنمی‌ياييم. غیر از آتکه کلمات او به نظرمان تنها اصوات 
هستند»این. امر.می‌توائة بر گوش دادن به صدا بدون بکار بستن هیچ 
کوشش فکری برای ترجمه صدا به معنی قابل قهم چیره گردد. با سانیاما 
بر تشخیص بین صدا معنی» و ایده این امر تحقق‌پذیر می‌گردد. پس فرد 
زبانی را که هرگز نخوانده نمی‌فهمد» اما منظور از سروصدای حیوانات را 
درمی‌یابد» چرن این جیفها ببانگر فطرت و هوشیاری طبیعی آنها می‌باشند. 

شخص می‌تواند بطور ذاتی حس کند که کدام فریاد بملت عصبائیت و 
کدام فریاد حاکی از تهابحم می‌باشد. مردمی که در کنار حیوانات زندگی 
می‌کنند» اغلب بر حسب تصادف به این سیدی دست می‌یابند. بدون آنکه 
بطور آ گاهانه یوگا را بکار برند. 


وف بهوا پریدن یا پرواز جسم 


تمرین زل زدن در آینه که در فصل قبل شرحش رفت بيآميزید. در اینجا 
لازم است اخطار کوچکی بکنم: مشاهده زندگانی گذشته که در نتيجه 
احرای این سیدی محقق می‌گردده» تابش‌هایی از کشف و شهود است و 
نتيجه دست یافتن تدریجی نمی‌باشد. اگر شما بر پاره‌ای از خصوصیات 
شخصی خودتان سانیاما نمائید تدریجاً به این نتیجه می‌رسید که در 
زندگانی گذشته چنین و چنان بوده‌اید و یا اين که کار دیگری می‌کزده‌اید و 
احتمالاً خودتان را گول می‌زنید. یادتان باشد که سانیاما یک فرآیند 
تحلیلی نیست. 
سیدی بعدی ما در رابطه با تله‌پاتی ذهنی است. از زباث پاتنجلی: 
(بوسیلة سانیاما بر ایده‌هاء یوگی از ذهن انسانهای دیگر اطلاع می‌یابد». 
حال حقه اینجا بدین قرار است که ذهنتان را پذیرای دریافت اثرات 
ذهن دیگران کنید و خصوصاً وقتی در ابتدای راه هستید» سعی کنید با کسی 
تله پاتی داشته‌باشيد که او را می‌شناسید و با آن احساس دوستی می‌کنید. 
یک راه خیلی سادة انجام آن این است که از دوستتان سثوالی بکنید و بعد 
قبل از این که او وقت برای جواب داشته باشد سعی کنید افکاری را که در 
منزش می‌گذرد» بگیرید. اگر موفق باشید شما چند ثانیه قبل از آنکه او 
وقت داشته باشد تا دهانش را باز کند و جواب بدهد» یک نظر قطعی در 
بارهٌ آنچه که می‌خواهد بگوید خواهید داشت. سپس وقتی خوانب ر 
گرفنید؛ یک تأئید فوری بر توفیق در آزمایشتان دارید. بعداً شما یاد 
می‌گیرید که ذهن مردم را از یک فاصلهٌ دور بخوانید. من دوباره در این 
مورد هم یک اخطار کوچکی دارم. شما درخواهید یافت که نتي اوازت از 
این نیرو به منظور ورود به حریم خصوصی دیگران استفاده کنید. | گر شما از 
طریق تله‌پاتی سئوالی کنید که طرف مقابل شخصاً حضوراً جوابی به آن 
نمی‌دهده شما هیچ تأثیری دریافت نخواهید کرد واگ رکردید؛ آنچه به شبا 
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پس شما می‌توانید پرواز کنید اف 

سوترای بعدی در رابطه با حلول زندگانی مجدد (تناسخ) " می‌باشد. در 
سوترای شماره هیجده» پاتتجلی می‌گوید: «در اثنای هوشیاری از 
استعدادهای ناخودا گام فرد دانش و اطلاع نسبت به زندگی گذشته به 
دست می‌آورد».۱ 

هر کس که در معرض کودکان نوزاد انسان یا حتی نوزاد حیوانات قرار 
گرفته باشد» می‌داند که شخصیت در لحظه تولد بطور جزثی شکل گرفته 
است. بچه‌ها در احلاق؛ قابلیت تحریک (هیجان)» و هوش با هم تفاوت 
دارند و فرد نمی تواند از تأثیری که این کیفیات به ارث رسیده از تولدهای 
گذشته بر او دارد بگریزد. با اجرای سانیاها بر این کیفیات» یوگی کلیدها و 
نشانه‌هایی به زندگیهای گذشته می‌يابد. این امر بخصوص وقتی 
امکان‌پذیر می‌گردد که به گرایش‌های قوی که نسبت به چیزی داریم یا 
یک نوع ترسهایی (فوبی یا9ه۳۳۰۵ ترس خیالی) که از پاره‌ای چیزها 
داریم» توجه نمائیم. من برای سالها هر گاه که زیر دوش می‌رفتم فکر 
می‌کردم در حال خفه شدن هستم برای همین هر دو سه ثانیه از زیر دوش 
پیروث می‌آمدم و چند تا نفس عمیق می‌کشيدم. با ابجرای سانیما بر ین 
گرایش» کشف کردم که در زندگانی گذشته در یک اردوگاهنازی در حمام 
گاز خفه شده‌ام." این امر بسادگی» یک مشخهّه موروثی بود که با 
حادثه‌ای در زندگانی گذشته مربوط می‌شد. اگر شما بتوانید تعیین کنید 
فاگ از خصایص شخصیتی شماء میراث زندگانی گذشته هستند» با 
احرای سانیاما بر آنها می‌توانید نسبت به تولدهای گذشته‌تان دانش و 
اطلاع بدست می‌آورید. من قویاً توصیه می‌کنم که شما این سیدی را با 


* .در مورد تناسخ به پاورقی قبلی مراجعه شود. 
۰ در این مثال احتمال ارتباط تأثیرپذیری از طریق صور دیگر وجود؛ بدون هوشیاری؛ 
کاملاً مشهود می‌باشد که اشتباهاً تناسخ تلقی می‌شود. 


پس شما می‌تواند پرواز کنید ۳۲۳ 


رسیده قابل اعتماد نیست. شما همچنین در خواهید یافت که با یک غریبه 
که شما را شخصاً نمی پذبرد,و رد می‌کند» نمی‌خوانید ارتباط تله‌پناتی 
برقرار کنید. آخرین چیز این است که: هرگز طرفتان را به این رقابت:یا 
میارزه نخواهید که سعی کند ذهنش را ببنده و شما برای امتحان خودتان 
بخواهید ذهن او را بخوانید. او کاملاً قادر به انجام این کار خواهد بوداو 
صددرصد آزمایش شما بی‌اثر خواهدگشت: 

حال؛ آزمایشی جهت نامرثی شدن: با انجام سانیاما بر شکل بدن, با 
توقف نامرثی شدن (نادیده شدن) و عدم برخورد با نور چشم؛ یوگی 
قدرت ناپدید شدن را کسب می‌نماید. 

این سوترا یکی از دشوارترین و مهمترین نیروهای یوگائی را توصیف 
می‌کند. این بسیار دشوارتر از دست‌یابی به بهواپری است و بسیار هم 
جالب تر است. نامرئی شدن آنقدر باارزش است که می‌توان یک کتاب را 
به طور کامل به آن اختصاص داد و به همین دلیل ما وقتمان را در این بجا 
بیش از این با پرداختن به آن پر نمی‌کنيم. ((یوگی با سانیما بر دونوع کارما 
(6۵/008) و نیز سانیاما بر سرنوشت. نسبت به زمان مرگش وقوف می‌یابد». 

به هر انسانی گفته می‌شود که برای مرگش ایعلی وجود دارده اما بطور 
عادی به هیچ کس از زمان فرارسیدن اجلش اطلاعی داده نمی‌شود. یک 
فرقه از مسیحیان قدیمی روزی کروشن‌ها (05[0۲00/209ادر مورد 
خودشان می‌گفتند که آنها می‌توانند هر چیزی را بوسیله هنر یاد بگیرند, 
غیر از چگونگی و زمان مرگشان. اما برای عرفا و دراویش و بوگیهای 
پیشرفته امکان‌پذیر است که ساعاتی قبل از فرارسیدن لحظة مرگشان» 
زمان آن را احساس نمایند. خیلی پیش از آنکه هیچ نشان خاربعی وجود 
داشته باشد» بدن فلکی خودش را از بدن فیزیکی جدا می‌نماید و شعور 
درونی خودش را آماد؛ روبروثی با این حقیقت می‌کند که در زندگی در 
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َو بهوا پریدن با پرواز جسم 


حال به آخر رسیدن است. مردم غالباً در اثتای این دوره کاملاً مذهبی 
می‌شوند و در رژیاهایشان نشانه‌ها و علائم بخصوصی ظاهر می‌شود: 
تصوير جمع کردن چمدان» رفتن به یک سفر طولانی؛ و چیزهائی از این 
قبیل. چند روز مانده به مرگ فرد رژیاهای واضحی دارد که توسط آنها از 
این فرارسیدن اجلش آ گاهی می‌یابد. وقتی سقراط بوسیلة آروپا گوس 
(وناودم۸۲۵6) دستگیر شد در خواب جوانی فوق‌العاده زیبا بر او ظاهر شد 
که شعری از هومر را برایش خواند: 

سومین روز از سییده‌دمان 

در کرانه پیتیا 

شادمانه بر تزا نظاره گر خزاهد بود 

بسن از آن او می‌دانست که محکوم خواهد شد و از این رو ارائه 
(خرین دفاع» از خود را کوچک و دون شأن خود دید. به این ترتیب خبر 
نزدیک شدن مرگ با علائم و نشانه‌های ناخوش به یوگیها می‌رسد (آنان 
بوسیله آن علائم درمی‌یابند که ساعت مرگ نزدیک می‌شود)» اما هرگز 
این زمان به بیش از یکسال نمی‌انجامد. 

در سوترای شماره ۲۲ پاتتجلی می‌گوید: «با اجرای سانياها بر دوستی 
(محبت) نیروی دوستی برانگیخته می‌شود و...» 

این یکی از سیدیهائی است که بعنوان یک قسمت از برنامه سیدی 
تی‌ام به اجرا درمی‌آید. با استناد به تفضیر ویاسا این سوترا سه عاطفه را 
برمی‌انگیزد: دوستی؛ شفقت و خوشی. یوگی با آنها که خوش هستند؛ 
احساس دوستی می‌کند و برای آنها که دردمندند احساس شفقت و برای 
آنها که مستعد لیاقتند» احساس شادمانی می‌نماید. با اجرای سانیاما بر این 
سه حس عاطفی قدرت عواطف در یوگی فزونی یافته و جنبه‌های مثبت 
شخصیتش فزونی بی‌شماری می‌یابد. 


۳۳۹ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


پیشرفته بود که به وسیلهٌ مبتدیان قابل وصول نیست. گفته می‌شود که استاد 
قادر است که هوشیاریش رانه تنهابه همه قسمتهای این دنیابلکه به 
همه قسمتهای آن دنیا نیز برون‌فکنی نماید. او در نهایت خوشی می‌تواند 
آنچه راکه در آن جا می‌گذرد مشاهده نموده وبا آگاهی کامل از تجاربش 
به دنیای انسانهابا ز گردد. اگ رکسی با بیخردی بخواهد سعی کند این سیدی 
را به اجرا درآورد؛ باید به او هشدار دهم که برای انجام آن مستقیماً 2 
خورشید نگاه نکند - با ابجرای سانیاها بر یک تصویر ذهتی شاید شما 
تواثایی مشاهده فان تست به آنچه که در این ذئیا می‌گذرد از دست بدهیل. 
سیدی مشابهی هم در سوترای زیر توصیف شده که اين سوترا از این 
قرار است: 
(بوسیلهٌ سانیاما بر ماه یوگی در بارث سیستم ستاره‌ها آموزش می‌گیرد». 
در این مورد» قوه مشاهده در داخل این جهان باقی می‌ماند اما اصلش 
یکی است. در این مورد» فرد ممکن است که سانیاما با یک چشم باز راء 
بدون خطر انجام دهد زیرا نور ماه» به درخشش نور خورشید نیست. شما 
خودتان در حین تجربه در خواهید یافت که آث به هنگام بدر کامل 
بیشترین نتیجه را می‌دهد. زیرا در آن ایام توانائیهای روانی عموماً در 
قویترین حالت خود می‌باشند. پاره‌ای از دانشجویان پیشرفته ادعا می‌کنند 
که از طریق انجام اين تمرین دانشی عمیقی نسبت به ارکاث ستاره‌شناسی 
پدست آورده‌اند. 
«با سائیاما بر شتاره قطبی» یوگی در باره"حرکت متارگان آموزش 
می‌گیرد». 
در کیه ان‌شناسی هندو گفته می‌شود ستاره قطبی به وسیلاةً 
ریسمان‌های باد» که نادیدنی هستند با همهٌ ستارگان دیگر موجود در 
جهان پیوند داشعه و بیناثی پزارزش یوگی را حفظ می‌تماید. ستاره‌ها پر 
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مشابه اینرا در سوترای شماره ۲۳ نیز می‌خوانیم: «(با سانیاما بر قوت 
یک فیل» یوگی آن قدرت را تحصیل می‌نماید». 

این سیدی قدرت لایتداهی است. این قدرت گاهی در حوادث 
رانندگی آشکار می‌شود. دیده شده که یک یا دو نفر آدم معمولی یا حتی 
نحیف بدون هیچ کمکی با دست خالی ماشین را برمی‌گرداند و خودشان را 
از مان شعله‌های بنزین آتش گرفته؛ بیرون کشیده حتی اقدام به نجات 
جان بقیه قربانیان می‌کنند. این قدرتها خودشان را در مردم عادی تنها در 
لحظات وخیم و اضطراری نشان می‌دهند. یوگی پیشرفته اگر اراده کند 
می‌تواند این قدرتها را به نزد خویش احضار نماید. 

«یوگی با تاباندن نور فعالیت حسی بالاتری به سوی آنهاه نسبت به 
ظریف و باریک» پنهان و فاصله دور اطلاع پیدا می‌کند. 

این را یک وقتی امتحان کنید: وقتی که چیزی از شما گم شده است؛ 
فوراً دنبالش نگردید» بلکه بنشینید» چشمهایتان را بیندید و ذهنتان را 
منفعل بگردانید. منتظرپارهای آثار ری از بعاثی که ممکن است شیشی 
گمشد؛ شما داشته باشد؛ بنشینید. سعی نکنید که یک تأثیر را با زور به 
ذهنتان بیاورید برای اين که در آنصورت با آن انفعال و سکونی که لازمٌ 
ذهنتان در آن لحظه می‌باشد تداخل خواهد کرد. وقتی آن اثر به ذهنتان 
آمد» بروید و همانجایی را که نشان داده شده بحستجو کنید. اگر واقعاً آن 
ثری که در ذهنتان دریافت کرده‌اید روانی باشد. سیدی موجود در این 
سوترا را به نمایش گذاشته‌اید. یوگی با سانياما بر خورشید از بحهانیان» 

مرحع جهانیان در این سوترا؛ لوکاس (0189)در کیهان‌شناسی هندوه 
می‌باشد که بطوریکه بسیاری از خاورشتاسان معتقدنده اختراع نشده؛ بلکه 
مستقیماً از نیروهای - یوگائی دریافت می‌شود. این یک سیدی بسیار 
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گرد ستار؛ قطبی می‌گردند و بوسیلة این «ریسمان‌های باد» در یک دایره 
به هم می‌پیوندند. در مقاله‌ای تحت عنوان «افلاطون پیاره (01۵90) و 
مهاراشی در رشد ادراکی» که به وسیلهٌ دانشگاه بین‌المللی مهاراشی در 
فیرفیلد ایوا منتشر شد جاناتان شیار (562 1۵020080) خبر از تحقیقات 
بسیار جالبی می‌دهد که سازمان تی‌ام در بارة این سوترا انجام داده است. 
مقاله روشن می‌سازد که مدیتیتورهای جدید به هنگام مدیتیشن بر ستاره 
قطبی نه تنها همان چیزها را می‌بینند» بلکه آنچه «می‌بینند» به شکل 
قابل‌ملاحظه‌ای همانند آن چیزی است که در کیهان‌شتاسی هندو 
پیشگوئی شده و همچنین از جهات بخصوصی به نظریاتی که افلاطون در 
کتاب جمهوریت ارائه می‌دهد نیز مربوط می‌باشد. جهان مانند یک پدیده 
(طرح) چتری‌شکل ظاهر می‌شود. بطوری که ستاره قطبی در رن و 
ستارگان کوچکتر در تقاط مختلف سطح چترمانند» معلق‌اند و به ستاره 
قطبی یا چیزی که یک مدیتیتور آنرا (نوارهای نور» می‌نامد پیوند دارند. 
من اصراری بر وثوق عینی این تجارب ندارم. اما این حالب است که یک 
یونانی در آتن باستان» یک یوگی هندو در هتد باستان و یک مدیتیتور 
تی‌ام در اروپا و امریکا یک چیز مشابه را می‌بیند و یک جور آنرا توصیف 
می‌نماید. بدون اين که بین سه گروه هیچ ارتباطی صورت گرفته باشد. 

(با سانياها بر شبکه خورشیدی نسبت به سیستم بدن دانش کسب 
می‌شود)). 

فواید گونا گونی وجود دارند که ناشی از تمرکز بر شبکة خورشیدی 
می‌باشند» اما فایدة بخصوصی که در این جا ذ کر شده آ گاهی از سیستم 
نادی‌ها (5اه۱۵) می‌باشد. نادی‌ها (۱۱205) کانالهای عصبی روان هستند که 
در میان انرژی فلکی و یا پرانیک (۳6۵0) در سراسر بدن پخش می‌شود. با 
استناد به سیستم یوگائی ۰ هفتصد و بیست هزار نادی مهم در بدث 
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وجود دارند و هم آنها در شبکهٌ خورشیدی ایجاد می‌شوند. بنابراین شبکهٌ 
خورشیدی انبار انرژی پرانیک می‌گردد. این انرژی از شبکهةٌ خورشیدی به 
همه قسمتهای بدن می‌تابد» درست همانطور که در جهان انرژی پرانیک 
از خورشید به همه جای جهان می‌تابد. از اين رو نام مرکز بخود می‌گیرد. 
بوسیلهٌ سانیاما بر شبکه خورشیدی» یوگی از پیش آ گاهی (شهود) آ گاهی 
می‌یابد؛ و سرانجام سیستم نادی در بدن را مشاهده می‌کند. 
بوسیلهٌ سانیاما بر حفره گلو یوگی» ماورای گرسنگی و تشنگی قرار 
می‌گیرد. این سیدی به سادگی از کنترل طبیعی بر بدن نتیجه می‌شود» که 
یوگی در نتیجه مدیتیشن بر قسمتهای مختلف بدن در طی سالها تمرین و 
همچنین در نتیجه انجام آسانا و پرانایاما بدست می‌آورد. این سانیاما 
بی‌نهایت موثر بوده و انجام آن برای کسی که آمادگی کامل دارد بسیار 
آسان است. ا گر چه این سانیاما نیاز بدن برای خوردن و نوشیدن را مرتفع 
نمی‌گرداند» بلکه میل به آنها را از میان می‌برد. بنابراین» فرد می‌بایستی که 
۵ بکارگیری این سیدی عقل سیلم ر بکار گیرد. والا نتیجهٌ آن اسفبار 
می‌گردد. 
«بوسیلهٌ سانیاما بر کورما- نادی ۳۵-۱2۵ نای لاک پشت مانند 
یوگی به آرامش دست می‌یابد». یوگی می‌بایستی تصور کند که در زیره 
حفر؛ گلو یک لوله وجود دارد که به شکل لاک پشت است. با اجرای 
سائیاما پر آت او من قواند از حرکات ظریف بدن قا حذ بسیار زیاذی آ گاه 
شده و آرامش جسمانی را که در هیچ صورتی امکان‌پذیر نیست؛ بدست 
آورد. در کلاسیهای آیکیدو(۸:00)مدرن» چیزی از این دست مطرح 
می‌شود که اگر «یک نقطه» در بدن را نگه دارید یعنی خودا گاهانه در 
نقطه‌ای در ناحیهُ شبکة خورشید فرو روید این امر کاملاً آسان تحصیل 
می‌شود.! گر تمرین درست اجرا شده باشد» پس از آن بدن را کد و بیحرکت 


۷۳۰ بهوا پربدن یا پرواز سم 


نزدیکی قلب قرار دارد و در ممالک شرقی گمان بر این است که در ذهن 
حای دارد. زیرا بونانیهای باستان بر آن بودند که ذهن در مغز جای دارد» 
انسان غربی با سرش می‌اندیشد» اما انسان شرقی رسم دیگری را دنبال 
می‌کند. او با قلبش می‌انديشد. با مشاهد؛ٌ دقیق نوسانات ذهتی (چیتا 
هام یوگی نسبت به کردارهایش اطلاع می‌یابد. او درمی‌یابد چطور 
اصل ارتباطات از یک نظر یا مفهوم ذهنی به دیگری هدایت می‌شود. در 
طی بکارگیری ناخودآ گاهانه این سانیامای بخصوص بود که علم جدید 
روانشناسی بوجود آمد. 

«تجربه از ناتوانی تشخیص بین واقعیت عینی (ساتوا 520۷2) و پروشا 
(هونان۳) که چیزی کاملاً متفاوت است ناشی می‌شود. ساتوا بعنوان یک 
موضوع برای چیزی دیگری وجود دارد با سانیاما بر پروشا فرد به دانش 
آن دسترسی می‌یاید. 

تفاسیر توضیح می‌دهند که ساتوا به ذهن ارجاع و اطلاق می‌شود در 
حالی که منظور از پروشا» هوشیاری خالصی است که در پشت ذهن قرار 
دارد. در نتیجه؛ وقتی فرد این سیدی را در مدیتیشن به اجرا درمی‌آورد که 
اصل تفکر متعالی یافته و فرد از حضور هوشیاری خالصی» سرخوش 
باشد. تفاسیر می‌گویند که اين سرخوشی فرد را به سیدی‌ها هدایت 
می‌کند. دز میان.آنها سیدی اصلی گستزقن پنج حس روانی می‌باشد. «با 
شل کردن موجبات قیدوبندها و با شناخت گذرگاههای ذهنی یوگی 
می‌تواند وارد بدن نیگزش بشود)). 

این سیدی از نظر تکنیکی به آوسا(۸۷95۵)معروف اسبت :و بارها در 
ادبیات عرفانی قدیم» در برگهای دفتر یادداشتهای قدیمی نوشتهٌ کلنل 
اولکات (0۱02 00۱00۵۱) از آن یاد شده است. موجبات قیدوبندها ثتيجةٌ 
اعمالی هستند که به یوگی ارث رسیده است. همین طور که تدریجا 
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می‌گردد: کسی که در حالت نیلوف رکامل می‌نشیند» هوشیاریش را در ناحيه 
شبکه خورشیدی نگه می‌دارد» در نتیجه نمی‌تواند اندکی به عقب و جلو 
متمایل شود. 
«با سانیاما بر نور در سر یوگی سیدها" را مشاهده خواهد کرد». 
سیدها آنهایی هستند که پیش از اين مرحلٌ فوق را طی کرده‌اند و به 
همه آن توانائیهائی که ما در باره‌شان بحث مي‌کنيم رسیده‌اند و به وسیله 
آنها بر همه محدودیتهای دنیائی برتری یافته‌اند. شیوا سامهیتا با تفصیل 
بیشتری دربارة چگونگی انجام آن توضیح می‌دهد: 
وقتی یوگی دائماً تصور می‌کند که دارای یک چشم سوم 
(چشم شیوا) در وسط پیشانیش می‌باشده بدین ترئیب 
آتش درخشان نور مانندی را ملاحظه می‌نماید... اگر یوگی 
مجرّب شب و روز به اين آتش بیندیشده او نیدها را 
می‌بیند و می‌تواند با آنها مکالمه نماید. 


در سوترای بعدی ما می خوانیم: «در میان درخشندگی شهود؛ یدگی همه 
چیزها را می‌داند). 

این امر بهٌ سادگی به قدرت «کشف و شهود تزکیه شده» اطلاق 
می‌شود» که می‌تواند در حین اشاعه (ترویج) شعور متعالی گسترش بیابد. 
یوگی با مشاوره مکزر با نیروی شهودش آنرا تقویت می‌کند» تا بحایی که 
آن یک راهنمای واقعی در زندگیش می‌گردد. با استفاده از شهود او اغلب 
چیزها را می‌داند. 

(بوسیله سانياها برقلب؛ یوگی ذهن خودش را می‌شناسد». 

طبیعتا اشاره به قلب در این سوتراء چاکرای آناهات است که در 
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بدهکاری‌های کارماثی (عاقبتی) یوگی پرداخته می‌شوند» یوگی به شرایط 
روانی که بتواند در آن آوسا(ه۸۷۵5را نمایش دهد نزدیک و نزدیک تر 
می‌شود. ما این به تتهایی کافی نیست. او باید گذرگاههای ذهنی را هم 
بشناسد» گذرگاهی که در تفاسیر بعنوان نادی‌ها (۱۷9۵5) که پیش از این ذ کر 
آن رفت» شناسائی می‌شوند. تمرین در انجام آوسا برای هر کس که در 
زمين؛ برون فکنی فلکی تبحر داشته باشد آسان است. علاوه بر این که در 
اغلب موارد» آوسا هم به منظور ارتباطات روحی و هم برای کاستن 
انگیزش‌های شریف در ذهنی کسانی که از اصول کلی‌شان متحرف 
گشته‌اند بکا رگرفته می‌شود از این رو تکنیک‌هائی که به موبجب آنها یک 
فرد ممکن است روحاً در حين آوسا تحت سلطه قرار بگیرد فقط به افراد 
برگزیده اندکی آموخته می‌شود و برای دیگ رکسانی که ذهنی انضباط نیافته 
دارند ولو این که عموماً شناخته شده هم باشند» بی‌ارزش است. 

سیدی که در رابطه بسیار نزدیکی با این سیدی می‌باشد در جایی در 
سوترای ۲ کتاب پاتتجلی آمده است. ما در آنجا می‌خوانیم: «بیرون 
آمدن واقعی از بدن و بیرون از آن فعالیت داشتن یک (دیس کارنیت) 
(0150200810) بزرگ است. بدین وسیله پوشش نور برداشته می‌شود. 

بطوری که در فصل سوم هنگام بحث در مورد برون‌فکنی فلکی اظهار 
داشتم در آغاز مانند آن است که شما به تاریکی از میان (از پشت یک 
شیشه) می‌نگرید. این امر بدلیل حجاب یا پوشش نور درونی است که 
سوترا از آن سخن می‌گوید. با تمرین دوباره و چندباره برون‌فکنی؛ حجاب 
تدریجاًبرداشته می‌شود و فرد می‌تواند بروشنی ببیند. در هر حال» ما نباید 
به حجاب دیگری بيانديشیم که نور را از خویشتن پنهان می‌دارد. آن 
حجاب به واسطه یک سیدی بالات رکه از طریق تمرین عرفان؛ توسعه یافته 
است؛ برداشته می‌شود. 


]6168۳311۱:۱۱۵/۵۱28[ 


۲۳۲ بهوا پریدن یا پرواز جسم 


«بوسیلهٌ سانیاها بر سامانا (52۳0202) یوگ درخشنده می‌گردد». 

سامائا یکی از ده وایو در بدن انسان است و خصوصاً یکی از ۵ تایی 
می‌باشد که در نیروهای غیبی دخیلند. سامانا در ناحیه معده قرار داشته و 
دست اندر کار گوارش غذا می‌باشد و خانهُ عنصر آتش تاتوای تجاس 
(7۵۳۷۵ وهزه۲) در بدن انسان است؛ و می‌تواند تأثیرات فراوان قابل 
توبجهی تولید نماید. تشعشع (درخشش) گویا در این جا فقط یک 
فرایندگی هاله تورانی انسان است؛ آنچنانکه تا حد کفرآمیزق مرثی 
می‌گردن 

«بوسیلهٌ سائیاما بر ارتباط بین آکاسا و حس شنوائی» یک شنواثی 
مافوق طبیعی پیش می‌آید». 

پنج تاتوا در نظریه هندو بایه‌های ایندیراها (0۵6۷28) یا حواس 
می‌باشند. بدین تزئیب عنصر آنش, یمنی تاتوای تجاس (۱۵۷۵ ۲9۵8) 
پایه حس بیناثی و تاتوای آکاسا پایُ حس شنوائی می‌باشد. تفاسیر 
می‌گویند که با ساتياما بر عتاصر دیگر حواس مافوق طبیعی دیگری نیز 
قابل حصول می‌باشند. بنابراین با سانياها بر آب؛ چشائی مافوق طبیعی و با 
سانیاها بر عنصر خاک بویائی خارق‌العاده بدست می‌آید و غیره. 
معمول‌ترین نتيجه این سیدی, شنوائی بسیار ظریف نیست. بلکه شنوائی 
آناهات (یعنی صدای نادی‌ها) اصوات عارفانه‌ای که در یک تمرکز 
عمیق برای یوگی قابل شنیدن می‌گردد» می‌باشد. ده تا از این صداها از 
صدای ژنبور سل تا غرش رعد به طریق کلاسیک نامگذاری شده‌ائد. 
رسم است که بهنگام اجرای این سانیاما انگشتان را در گوشتان بگذارید و 
متظر شنیدن اصنوات بشوید. وقتی آن اضوات بگوش رمیدند (ممکن 
است مدتی طول بکشد تا شما آنها را بشنوید) _آنها را به عنوان یک کانون 
تمرکز مورد استفاده قرار دهید. توجهتان را به سوی اصوات هدایت نموده 


۲۳ بهوا پریدت يا پرواز جسم 


که در نتیجه تمریناتی که انجام می‌دهید» در شما رخ می‌دهد. این مشخصهٌ 
طبیعت انسانی است که وقتی از کوهی بالا رفت» آن کوه از چشمش 
می‌افتد. از اینرو می‌خواهد قله کوهی بلند تر و دشوارتر را فتح کند. من این 
را به این دلیل نمی‌گویم که الان آن را می‌فهمید؛ بلکه می‌خواهم در ذهنتان 
بذری را بکارم. وقتی شما از نخستین کوه در یوگا بالا رفتید (سیدی‌ها) 
درخواهید یافت که تازه به پائین کوه بلندتری رسیده‌اید. و اگره بطوری که 
امید دارم چنین باشد» شما تلاش کردید از آن کوه نیز بالا بروید بالاترین 
منافعی را که تا بحال در یوگا ارائه شده فتح خواهید کرد و شما با انجام 
چنین کاری درخواهید یافت که این دانش قدیمی براستی از چه می‌گوید و 
در مورد چیست. 


پایان 
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پس شما می‌توانید پرواز کنید ۱۳۳ 


و اجازه ندهید که منحرف شود. وقتی توجهتان منحرف گشت؛ همان 
طوری که معمولاً اوایل اتفاق می‌افند به آرامی توجهتان را به صداها 
برگردانید. موقعش که رسید صداها قوی‌تر می‌شوند که این قوت صداها بر 
موفقیت در تمرین دلالت دارد. بدین ترتیب پاره‌ای از یدگی‌ها یک 
سوئی -را بدست می‌آورند. 

اگر شما می‌خواهید پاره‌ای از این سیدی‌ها را آزمایش کنید اجاز 
بدهید من پيشنهاد کنم که فقط یک سیدی را انتخاب کنید و فقط با همان 
سیدی هر روز روزی یکبار و حداقل به مدت شش ماه کار کنید. برای 
آزمایش تکنیک‌ها هیچ تردیدی نداشته باشد» چون آزمایش یک بخش 
ضروری برای فرا گیری این نوع تعلیمات می‌باشد» مخصوصاً اگ رکه شما 
در حال یادگیری از روی یک کتاب هستید. در طول شش ماه اگر شما 
آزمایش‌ها را بدرستی به ایحرا درآوردید؛ می‌بایست یک مقدار تجارب 
خودبخودی داشته باشید. البته سیدی‌ها هنوز تحت اختیار نیستند بلکه این 
امر علامت تزکیه و پالایش است و بالاخره یک موقع اتفاق می‌افتد. اما 
شما می‌بایستی که پاره‌ای تجارب اتفاقی یا ضمنی نیز داشته باشید و در 
مواقع بحرانی و خطرنا ک کشف می‌کنید که به نیروئی دست پیدا کرده‌اید 
که به شکل عجیب و غریبی به یاریتان می‌شتابد. این‌ها همه نشانه‌های 
پیشرفت است. وقتش که رسید شما تسلطی را که در آرزویش هستید 
پدست خواهید اورد. 

حال به شما چیزی خواهم گفت که به نظر آن دسته از شما که میتدی 
هستند» بی‌معنی خواهد بود؛ اما آنها که خبره‌اند آنرا خیلی خوب خواهند 
فهمید. یک وقتی می‌رسد که شما بعد از تسلط بر سیدی‌ها؛ می‌خواهید آنها را 
انکار کنید. اين امر از آن رو نیست که آنها بر شما تحمیل شده و یا بار 
مسئولیت باشندء بلکه بدلیل یک سطح موازی بخصوصی از گسترش است 


گفتارپایانی 
سیری در نکته‌ها و سخنی با نکته‌دان 


اگر بخواهيم منشأ فکر را حضور در محضر هستی بدانیم و آندسته از 
صور خیال را که منتزع از صورت اشیاء و پدیده‌ها در فکر ماست تمامیت 
نهایت‌ناپذیر خویش بخوانیم» از مرحله تخیل که مرتبه نازله فکر است. پا 
فرانهاده و نمی توانیم بمرحله تفکر متعالی و اندیشه بدون انحراف برسیم. 

مرحله اندیشه که عرصه حقیقی تطبیق تخیل با واقعیت است دارای 
میزان انحراف ناپذیریست که از منبع نیروی محیط بر هستی و موازین آن 
لهام می‌گیرد. 

هر یک از حواس و نیروهای مادون تفکر و اندیشه که مشترک بش 

: ۱ 
حیوان و نبات است دارای عرصه بیکرانیست که به آن توجه لازم نشده 


است. 

همانطوری که تضاد رنگها موجب تشخیص اشیاء از یکدیگر است؛ 
اگر چشم ما نیز بوسیله مفز و اعصاب این قدرت تفکیک را نداشت 
بسیاری از خطرات و مشکلات نامحسوس می‌توانست وجود داشته باشد. 


۱ شعور نبات که مورد اشاره افلاطون و اصل آن از مکتب ودا در هند است. 


(ا۵/۲۵۳۱۵8 :۲168۳310 


۲۳۹ پرواز جسم 
حضرت مولانا حلال‌الدین می‌فرماید: 
نور حسی کو غلیظ است وگران 
هست پنه‌آن در سواد دیدگان 


نورحس با این غلیظی مختفی است 
چون خفی نبود ضیائی کان صفی‌است 


نقش میزان در اندیشه موجب می‌شود تا برای دریافتهای ذهنی توانائی 
انتخاب اصلح را داشته 

حواس غریزی حیوانات بواسطه محدود بودن دامنه تما یلاتشان در حد 
نیاز روزمره همچنان قوی و دست نخورده باقی مانده است. 

با توجه به شناخت ناچیزی که نسبت به استعدادهای نهفته در حیوانات 
بدست آمده» نتایج شگفت‌انگیزی داشته است. بارها به تجربه ثابت شده 
که حیوانات پیش از وقوع حوادث آثرا احساس کرده و مردم را با خبر 
نموده‌اند. چندی پیش خبرگزاریها خبری منتشر ساختند مبنی بر اینکه 
پیرمردی از اهالی یکی از کشورهای آسیائی هنگامیکه می‌خواست از 
پله‌های هواپیما بالا برود» سگ دست پرورده و مهربان او بنا گهان دست او 
را چنان گاز گرفت که پیرمرد مذکور بجای سوار شدن بر هواپیما برای 
معالجه راهی بیمارستان گردید. پس از معاینه و مداوا معلوم شد که کار 
سگ غیرارادی و بر اثر ابتلاء به بیماری هاری نبوده و سگ بطور عمد 
برای بازداشتن آن شخص از سوار شدن به هواپیما که عامل نابودی خود و 
صاحبش می‌توانست باشد» دست به این عمل پیشگیرانه زده است. چون 
پس از گذشت مدتی کوتاه معلوم شد که هواپیما با تمام سرنشینانش 
سقوط کرده و کلیه مسافران و خدمه آن هلاک شده‌اند. 


۳۳۸ پرواز جسم 


حضرت مولانا می‌فرماید: 

چشم حس اسب است و نور حق سوار 

ببی‌سوار ایسن اسب خود نساید بکار 
اسب بی‌را کب چه داند رسم راه 

شاه باید تاب‌داند شاهراه 
سوی حشی رو که نورش راکب است 

حس را آن نسور نیکو صاحب است 
نور حس رانور حق تزئین بود 

مسعنی نسوژعلی نور این بسود 


در تربیت نفس, نقش رو به تزاید تمتیّات نفسانی تضعیف شده و مبدل 
به انرژی مثبت می‌شود. تا وقتی آدمی با خود خلوت نکند و بقول حضرت 
حافظ از فکر تفرقه باز نیاید و مناظره درونی را که حاصل از تعلقات بیش 
از حد به مظاهر غفلت از خویش است رها نتماید آثار اهریمن تفرقه زائل 
نگردیده و جمعیت خاطر و تمرکز واقعی که مقدمه رسیدن سروش غیبی 
است حاصل قتواند شد. 

زفکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع 
بحکم آنکه چو شد اهرمن سروش آمد 


شرط آمدن سروش معرفتِ الهی؛ راندن اهرمن از خویش است. اينکه 
می‌گوئيم شرط, منظور ایجاد موضوع و مسثله نیست تا مثل الفاظی که فقط 
برای موعظه قالب‌گیری شده و کاربرد عملی در گوینده آن ندارد اذهان را 
از حقیقت حقیقت ام رکه یک حرکت شدني طبیعی و بدیهی است منحرف سازد. 
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گفتار پایانی ۱۳۷ 


بارها قبل از وقوع حوادث طبیعی مانند سیل؛ زلزله آتش‌سوزی در 
تقاط مختلف جهان مردم زیادی شاهد بیقراری حیوانات بصورتی هشدار 
دهنده بوده‌اند. وقتی نیروی غریزه و احساس بکر یک حیوان بتواند این 
چنین شعاع روشتگر و نجات دهنده‌ای در زندگی سوری و مادی افراد 
داشته باشد» برای صاحبان بصیرت توجه به این امور تا چه حد می‌تواند 
هشدار دهنده باشد؟! زیرا بی‌خبری و محرومیت از دسترسی بحقایق و 
ارزشهای آن نمی‌تواند در مقابل تمامیت هشیار و مستعد و منزوی شده 
وجدان الهی فرد جوابگو باشد. 

حوا س باطنی ما بواسطه وجود نفسانیات پر لهیب تحت‌الشعاع قرار 
گرفته و تحلیل و اعتباریات ما از زندگی هیمه این گلخن می‌باشد. 

آخرین تحقیقات دانشمندان بر روی عوامل و آثار حیات بشری نشان 
می‌دهد آدمهائی که در گذشته‌های دور زندگی می‌کردند بواسطه رگن 
نبودن و عدم اشتغال به امور زائد و محصور کننده دارای وسعت نظر و 
قدرت ارتباطی شگرفی بوده‌اند. حتی بدون نیاز به لفظ و کلام و هیچ 
علامت ظاهری با هم سخن می‌گفتند و با همه وجود از مکنونات قلبی 
یکدیگر مطلع می‌شدند. 

نوع بشر بواسطه جدال دائمی برای ارضاء حرص و آز چنان از خود 
بیخود شده که بکلی از توانائی‌های خود بیخبر و محروم مانده است. 

نیروهای غریزی حس؛ وهم و خیال که مادون اندیشه آدمیست وقتی 
ارزشهای خود را ظاهر می‌کند که بوسیله قوه عاقله انسانی به باروری و 
ظهور برسد و تحت سلطه سلطان که به تعبیر انبیاء و حکما» عقل و اندیشه 


آدمي ۲ 


گفتار پایانی ۲۳۳۹ 


چون در فرهنگ معنا هیچ لفظی وجود ندارد که دلالت بر حقیقتی ملموس 
و تجربه شده برای اهل آن نباشد. منظور از قصد و نیت» شدن» دیدن و 
جاودانه بودن است. 
4 هه 

شکوفائی استعدادهای نهفته آدمی و فوران نور در نقطه اتصال» خط 
سیریست که از جهتی با حرکت آ گاهانه؛ نفسائیات مذموم را زیر پا نهاده و 
از سوی دیگر بمدد وحی و الهامات ماورائی به باور حقیقی انسانی پرسد. 

در مرحله انسانیت متعالی» دیگر آدم و حوا و خطاپذیر بودن مطرح 
نیست» صحبت از موجودیت تبعیض‌ناپذیر شناوریست که در ابدیتی 
دلپذیر غوطه‌ور است. 

اگر کسی بتواند به مرحله قدسی انسائیت متفکر گام نهد به تعبیر 
حضرت مولانا: (در رسن معرفت دست زده و از چاه ظلمتِ باوژ بتن 
بیرون آمده و به بارگاه خردهندی پویا و سلطنت بر تمامیت خویش 
نزدیک می‌شود» که می‌فرماید: 

در رسن زن دست و بیرون رو ز چاه 
تسا سسیینی 9 بادشاه 

در نگرشی انذیشمندانه به مسائل» اگر عصبیّت در نفی و اثبات قضایا 
دخالت نداشته باشد و ارزشهای نادیدنی ات انسانی مانند عشق با 
تجلیّات فراوان آن» عواطف با لطافت و ظرافت بسیار و ایمان با قدرت 
سرنوشت‌ساز آن در نظر آید» می‌توان گفت: بسیاری از مرزیندیهای 
فلسفی و تضادهای تحلیلی (در محتوای فلسفه و عرفان) غیرضروری 
بوده است. 


در صورت پذیرش این نظریه؛ شاید بتوان طریق نوینی را در راه ایجاد 


16128۳3۱00: 6/۲۵۳(88[ 


۱۰ پرواز جسم 


همبستگی جهانی اندیشه‌ها پیدا نمود. 

همانطو رکه شناخت ظاهری پدیده‌ها نیازمند دقت نظر است» عوامل 
غیرمادی و نامشهودی که در بعضی از اتفاقات موجب می‌شود تا مسئله 
بصورتی فوق‌العاده و غیر معمول درآیده نیاز به ژرف‌بینی با معیارها و 
فرهنگ خاص خود را دارد. در طول خلقت اعتقاد به امور غیبی در نهاد 
آدمی و با سرشت او عجین بوده؛ انا چون مسائل مربوط به ماوراء‌طبیعه را 
چیزی جز این هویت مین و معلوم خود پنداشته؛ آنرا برای اموری در 
دنیای دیگر به حساب آورده است. 

حال باید دید این دوگانگی در اصل وجود داشته؛ یا در اثر عدم آ گاهی 
و سوء نیت مدافعان دورغین ارزشهای معنوی بوجود آمده است. 

تقش انبیاء و اولیاء و همه کسانیکه بحق اندیشیده‌اند» آشکار نمودن 
واقعیتِ نهایت‌ناپذیر بودن انسان و پیوستگی حقیقت روح و جان انسانی 
با تجلیّات الهی بوده است. 

ضرورت توحه به اتفاقاتیکه در آن حالتی غیرمتعارف وجود داشته و 
در طول تاریخ تکرار شده امری بدیهی است. در مورد افرادی که عالم ر 
عالم اسباب و علل دانسته و از قاعده علّت و معلول پیروی می‌کنند» و 
کسانی که ضمن رعایت حزم و تدبیر در کارها امور خود را به خداوند 
تفویض می‌نمایند» کامیابی و با شکست از دیدگاه دیگران یکسانست. اما 
در حقیقت نگرش و تأثیر پذیری هر یک از این دو گروه با دسته دیگر 
متفاوت می‌باشد. 

در اینجا تسلسل خواطر» موضوع سرگذشتی را بخاطر حقیر آورد که 
شخصی روشن‌ضمیر حدود شانزده سال پیش در حضور یکی از اساتید 
ممتاز و بزرگوار بیان می‌کرد و آن شرح اتفاقی بود که برای یکی از 
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پروردگار چاره‌ساز بود. 
دو گوسفند که تمامی دارائی او را تشکیل می‌داد با خود به صحرا آورده 

و با طنابی بلند گردن و یا شاخهای آندو را جدا گانه طوری بهم بسته بو که 
بتوانند ضمن با هم بودن» به خوردن علوفه و گیاهان بپردازند. زمانی از 
شروع نماز نگذشته بود که ناگهان گرگی قوی هیکل و گرسنه از طرف 

مقابل بسوی او و گوسفندانش هجوم آورد. مرد عارف که غرق در حال 

نماز بود گرگ به چشمش آمد اقا بواسطه استغراق در عوالم معنوی» 

توبنهن به خطر گرگ برای خود و گوسفندان نکرده» نماز را ادامه داد. 

گوسفندان از دیدن گرگ وحشت زده پا بفرار نهاده و گرگ همچنان آن دو 
را تعقیب می‌کرد تا خود را به گوسفندان رسانده و به آن دو حمله‌ور شد. 

درگیر و دار حمله و فراره طناییکه از هر طرف به شاخ یا گردن گوسفندان 

محکم بسته شده بود نا گهان در پیچ و تاب درگیری؛ بگردن گرگ مهاجم 
پیت م خورده و به وحشت آن دو افزود. گوسفندان که گرگ را در میان 
خود می‌دیدند» از ترس مرگ هر یک بجانبی فرار می‌کردند. یکی بطرف 
راست و دیگری سوی چپ می‌رفت. از وحشت» نیروی فرار آن دو 
مضاعف گردیده و گره همچنان بر گردن گرگ متجاوز فشار می‌آورد» تا 
آنرا رد و حیوان درنده را خفه کرد. 

از طرف دیگر مرد عارف که در آرامش کامل نماز را پپایان رسانیده 

بوده برای اطلاع از سرنوشت گوسفندان به جستجو پرداخت. ناگهان 
چهش به آندو افتاد که در فاصله‌ای آنطرف کنار نعش گرگ با غرود 
ایستاده و شاهد مرگ دشمن همیشگی خویشند و شاید آندو گوسفند با 
خود می‌گفتند: 


چرا همنوعان ما از این موجود وحشی اینقدر می‌ترسند» درحالیکه 
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نزدیکان شخص فوق‌الذکر ( که مرد عارف وارسته‌ای بوده است) پیش 
آمده بود. 

داستان مذکور بحدی دلنشین و زنده بیان شد که گوثی ماوقع بصورت 
حقیقی آن در نظر ما جحان گرفت. در موقع مراجعت از آن مکان» حضرت 
استاد ( که در ایثجا از ذ کر نامشان معذورم» چون مطمئن نیستم که راضی 
باشتد) فرمودند: از این سرگذشت که خیلی جالب و شیرین بود» چیزی 
بساز. حقیر جهت اجراء امر ایشان با بضاعت ناچیز» بقول معروف برای 
باز پس دادن درسهای ارزشمند حضرتشان؛ در قالب مثتوی با بیانی 
معیوب و نارسا بشرح داستان پرداختم که ضمن بیان ماوقع در متن حاضر 
شعر آن نیز در انتهای گفتار از نظر خوانندگان گرامی خواهد گذشت. البته 
شعر این حقیر در خور توجه نیست. اما نتيجه گیری از موضوع و محمول 
داستان را به خواننده عزیز می‌سپارم. 

داستان سرگذشت یک روژ مرد عارفی است که ضمن تلاش معاش و 
کار مداوم: همه نیروی جسمانی خود را صرف آن می‌کند تا بتواند با سعی 
و کوشش خویش روئیدن جوانه‌های پاک گندم را از دل خاک ببیند و 
قوت‌لایموت عده‌ای از همنوعان خویش را کریمانه فراهم آورد. گوئی 
ایثار و صداقت فطری اوست. آنگاه که هنگام درو را بیاد می‌آورد و پرق 
نار شادمانه کودکان یتیم را که کوله‌بار گندم او را همیشه در خانه 
محقرشان دیده» اقا آنمرد مهربان را هرگذ نشناخته‌اند» در نظر مجسم 
می‌نماید با همه ویجود در پیشگاه خالق ودود سر بسجود می‌نهد و از قصور 
در شکرگزاری» خویشتن را ملامت می‌کند. آن روز در صحراء مرد عاروف 
پس از فراغت از کشت و زرع» جهت انجام فریضه به نماز خواندن 
پرداخته و منقطع از هر آنچه جز محبوب است» مشغول راز و نیاز با 
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هیچ چیز غیرممکن وحود ندارد. 
9 ۰ 
وقتی اندیشه متعالی محیط بر همه قواي سرکش شد همه چیز پیش او 
محاط و فرمانبردار خواهد بود. حواس مادون اندیشه آدمی وقتی ارزشهای 
خود را بروز می‌دهد که بوسیله قوه عاقله به باروری برسد. 


موضوعات تولد دوباره» تفکر تمرکز و هوشیاری خلاق و... که همه 
زمینه‌ساز ظهور استعدادهای نهفته آدمی از دیدگاه فرهنگهای مخحلف 
می‌باشند» بیانگر یک خواست جهانی و فطری بشریت است که ريشه در 
عرالم ماورائی و ضمیر دیر آشنا و دورنگر ما دارد. بدین گونه است که 
خلاقیتِ خیال» دامنه تصورات را در زمینه‌های مختلف خاطر ما گسترش 
می‌دهد و در مورد نیازهای مالی» صنعتی» علمی» عاطفی و دیگر آرزوها 
صور تخیلی تصویر می‌کند. بقول حکما تطوّرات نفس ناطقه قدسیه نیز در 
مورد عوالم معنوی» تولد دوباره و راههای ارتباط با باطن عالم دارای 
خلاقیتی است که از مبادی مجردات و سنخ خود الهام فین یراون وسعت» 
گسترش و بروز و ظهور حالات معنوی در شخص,» بستگی به گنجایش و 
پذیرش وعاء او دارد» اما انگیزه‌ها و جایگاهشان متفاوت است: 

۰» 

باید دید که منظور افراد از توجه به موضوع برو ز کرامت و گرایش باین 
امور چیست؟ 

آیا شخص نوعی آرامش درونی را جستجو می‌کند؟ 

بدنبال با خبر شدن از افکار و اسرار دیگرانست؟ 

می‌خواهد به فضا پروا زکند و حد و مرزی برای حضور در همه جا برایش 
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وجود نداشته باشد... و به بهشت برود؟ 

«َ 

آیا حصول این مراتب را تنها برای خود می‌خواهد و آرزو دارد دیگران 
از فاصله‌ای دور تنها دنباله‌رو افکار او باشند و حتی بعد از مرگ هم کسی؛ 
از نظر جایگاه و رتبه» باو نرسد؟ 

هت هه 

حال با ید دید که | گر افرادی از راههای متفاوت به یکی از این مراحل 

نکنند؟! 


شئونات آنرا دارند تا راه ارتقاء خویش را سد 


۰ 
شخصی می‌گفت: در رستورانی نشسته بودیم آقاثی بر روی صحنه 
ایستاده بود و خانمی که همکار او بود با توجه و ارتباط با شخص:روی 
صحنه به کنار میژهای مختلف می‌رفت و از محتویات جیپ اشخاص خبر 
میداد و نام و مشخصات کامل و ملیت و خصوصیات گذرنامه‌ها را 

می‌گفت و همه را به تخجب وامی‌داشت: 
دیگری می‌گفت: در یکی از کشورهای اروپائی به کافه رفتم» در آنجا 
شخصی روی صحنه ایستاده بود و ضمن نمایشاتی از این قبیل رو به 
تیا باقین لبون و گفکه : پول خردهایتان را روی میز بگذارید» و 
سپین با بحرکت در آوردن دست و انگشتها: بمنزرتی که نان می‌جاد 
آخدگنن وبا ی فان پول خردها را بحرکت درآورده و هماهنگ با 

انگشتان خود آهنگ‌های مختلف را می‌نواخت: 

بطور مسلم» انجام دادن کاری خارق‌العاده از یک تردستی و شعبده 
گرفته تا امور مربوط به استعدادهای ماورائی بشر که کشف و شهود و 
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می‌شود» در این حالات نباید هیچگونه بازگشت و توجه به انیت خویش 
داشته» خواه هویتی برای خویش قاثل شود با انظارداشتهباشد که دیگران 
شخصیتی جز آن چه که هست برای او قائل باشند. 

در چنین شرایطی تعلق بهر چیز؛ خود یا دیگران» می‌تواند به مداری بر 
محور خویش و محدوده‌ثی گریزناپذیر تبدیل شود. 


در دایسره عقل نگنجی که ز فکرت 
در خاطر خود نقش ترا رسم نسائیم 

نیروی اراده آدمی؛ در سایه تمرین و ممارست و طلب باطنی عمیق در 
هر رشته از امور معنوی و مادی» می‌تواند تجلیات اعجاب‌انگیزی داشته 
باشد. به بیانی دیگر می‌توان گفت» در طی مراحل باطنی» شخص بهر 
مرتبه‌ای هرچند اندک رسیده باشد در جهت تحکیم باور خویش موفق 
بوده است. اگر چنانچه دیگران هم از حالات او مطلع شوند (بدون نیت 
خودنمائی و کسب محبوبیت و دخالت حس خودبینی) می‌تواند برای 
دیگران نیز سازنده و راهگشا باشد. 

دوستی می‌گفت: این اشخاصیکه در آلقن می‌روند و شیشه‌ها را 
می‌خورند و آلات برنده و تیز را در بدن و سر و صورت خود و اطفالشان 
فرو می‌کنند (بدون اينکه دچار ناراحتی و جراحات ناشی از این عمل 
شوند) چه هدفی در نظرشان است. 

گفتم: این کارها که در حالات وجد و نوعی بیخودی نسبی انجام 
می‌شود» برای بینندگان حداقل این نتیجه را باید داشته باشد که در باورها و 
ضوابط خود نسبت به اينکه همه چیز و هستی آنها در این تن و قوائین 
لایتغیر سلامتی آن خلاصه می‌شود» تجدید نظ رکنند. 
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کرامات باشد» همه نیاز به توبحه خاص داشته و هیچیک بدون احراز 
مقدمات متناسب» امکان پذیر نیست, 

در موضوع ارتقاء معنوی» پیدایش نیروهای خلاق روحی و بروز کشف 
و کرامات در شخصء مرحله و جایگاه انگیزه‌ها تعیین کننده می‌باشد. 

ارزش معنوی اندیشه انسانی که موقعیت و جهت جولان فکر خود را؛ 
آشنا ساختن نسبی افراد با تقوی با نیروی غیرقابل بیان غلاقي عالم قرار 
می‌دهد» با انگیزه شخصی که بر اثر رياضت و تمرین بمرحله ظهور نیروها 
رسیده و آنرا وسیله برتری‌جوثی و جلب مرید قرار داده و تا مرحله نمایش 
شعبده مانند تتزل داده» تفاوتی فراوان وحود دارد. 

یکی در ابتدای حرکت معنوی و پیدایش جلوه‌های مربوط باین مرحله 
خود گمشده خویش را می‌بیند و بعلت محدودیت ظرفیت تاب تحمل 
گذشتن از آنرانیاورده و همگان را بخود می‌خواند و به میزان شگفت‌زدگی 
برای خود مراتبی راء از حد مصلح تا مقام الوهیت» قائل می‌شود و می‌گوید 
نب 

دیگری که بدنبال آمال و غایات نیستاو نهایت‌ناپذیز بودن شود زا دز 
هیچ چیز محدود نکرده سد راه خویش هم نمی‌شود. باید گفت کسی که با 
جلوه‌های حق آشنا شد» دیگر خود را نمی‌بیند تا نقشی برای خویش قائل 
شود چون عکا معا کی را نمی‌تواند حجاب و حائل باشد. کمال 
شفافیت شیشه نامرثی بودن آنست. 

شخص سائر نباید در هیچ مقامی دچار خودبینی شود» چون موحب 
توقف خویش خواهد شد. کسانیکه با ساثر رابطه‌ئی دارند نیز نباید او را 
کسی جز آنکه برای خود هست و می‌تواند باشد بدانند. 

گاه می‌شود که سائر بر اثر انقطاع از خود مجلای جلوه‌های ماورائی 
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اصالت تقوی و تحمل و مبارزه در تحقق باور نهایت ناپذیری پویا در 
انسان» مورد توجه بسیاری از فرهنگها بوده» اما از نظر صراحت و فصاحت 
و طریقه بیان مختلف بوده است. 


نسسغمه متا دردل دیسر و خسرم 

راز مارا می‌نمباید لاچسسرم 
در دل این راز صدصاگفتگوست 

که برآرد نفمه‌های دوست دوست 
بانگ ناقوس و مژذن یک صداست 

مسختلف در خواندن نام خداست 


نظر همه کسانیکه بنوعی با منظر حیات متفاوت با این زندگی مواجه 
شده و جهت گشودن روزنی بروی دیگران تلاش می‌نمایند» بدون آنکه 
نقشی برای خویش تصور کرده باشند بسیار ارزشمند و مقدس است. در 
این راه نحوه نگرش و قدرت تشخیص 
بن‌بست» نقش اساسی دارد. 

اگر ما مخلوق را بجای خالق بنشانيم و آن دو ساخته ذهن ما باشده باز 
در بن‌بست قرارگرفه‌ايم. تشخیص صحیح پویائی حقیقی از فرو رفتن در 
تخیلات پیچ در پیچ خود یا دیگران؛ با هر نام و نشان و تشخصی» نیاز به 
آزادی اندیشه و تتفس در هوا و فضائی خاص دارد که جز رایحه آزادی 
لایتناهی بمشام جان نرسد و در هیچ شکل و قالب و محدوده‌ای نگتجد؛ 
گرچه لفظ نامحدود و لایتناهی و بی‌پایان نیز در آن مقام محدودیت ایجاد 
و 


ما در مورد انتخاب راهی بدون 
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نقشهای دلربا که با رنگهای مختلف هویت هنری می‌بایند شناخت 
رابطه خود با قلم را به بینندگان می‌سپارند و قلم این حرکت هنرندانه را از 
دست نقاش می‌بیند و نقاش در خلق اثرء آنرا نشکت گرفته از ذهن مستعد 
خود که عنصر هنرٍ موثر در اثر می‌داند. در حالیکه خالق یک اثرٍ هنری» 


خود منخلوق خالق کل اسبت: 


از فشریب نقش نتوان خامه نقاش دید 
ورنه دراین نقش زنگاری کسی درکار هست 


همانطو رکه انسان مستعد بواسطه تحمل ریاضت و کار مداوم بقدرت 
خلاقیت یک اثر هنری دست می‌یابد و یک مکتشف» بر اثر پی‌گیری و 
تعمق»به کشفیات شگفت‌انگیزی نائل می‌شود» عناصریکه در لحظات 
حساس درخشش ایجاد نموده و در پرتوآ گاهی دهنده و روشنی بخش شود 
موجبات موفقیت و شهود و تکامل کار را فراهم می‌آورد» بحزثی از اجزاء 
استعدادی عامل می‌باشد که در سایه خواست باطتی و کار و ریاضت 


در امور مربوط به رسیدن بمرحله برخاستن از زمین و پرواز و دیگر 
مواردی که در کتاب حاضر و مکاتب و فرهنگهای مختلف به صور 
گونه گون از آن یاد شده» نیز می‌توان با تقویت یروی اراده و تمرکز به 
ایجاد زمینه‌های مناسب پرداخت و از مبادی بسوی مطالب رفت» چون 
فیاض علی‌الاطلاق نسبت به آنچه که ما می‌توائیم بدانیم عوامل» شرایط و 
فضای نهایت ناپذیری را در اختیار ما نهاده است. 

در این طریق هر کس بمیزان وسمت نظر و رفعت هسمت خویش 
دریافت می‌کند» بمرتبه‌ای می‌رسد و یا از همه چیز می‌گذرد و هیچ چیز 
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اش 


مثنوی 


مرد عارف و حمله گرگ 


شیر مرد عارفی با صد نیاز 
با خداوند کریم چاره‌ساز 
در بروی اهل دنا بسته بود 
جملهً مال و منالش در جهان 
ناگهان گرگی رسید از راه دور 
با نگاهی شرزه و طعمه پسند 
مرد عارف چونکه اهمل راز بود 
گرگ را دید او ولی گوئی ندید 
همچو عنقائی از آن دانه رمید 
گرگ. خونخوار و تجاوز پیشه بود 
همچنان میتاخت بر دو گوسفند 
رسمان آندو حیوان از قضا 
زد گره دست قضا بر گسردنش 
گوسفندان مضطر و وحشت زده 
آن یکی بر راست مایل می‌شود 


در بی‌ابان بسود مشغول تماز 
در نماز خویشتن میگفت راز 
با خیال یار خود پیوسته بود 
گوسفندانی دو بودند آنزمان 
با توکل رو بسحق بشسته بود 
گرگ خون‌آشام پر زور و غرور 
حمله‌ور شد سوی آندو گوسفند 
باتوکل همدم و دساز بود 
چون موخد بود آن مرد وحید 
تا به اوج عشق جانان پر کشید 
چون درنده‌خوی و بی‌اندیشه بود 
تامیان آندو افتادی به بند 
در میان بگرفت آن گسرگ دفا 

آن طناب حاصل ازخون خوردنش 

قدرتی ز آن ترس حاصل آمده 

وان‌دگرمی خواست سوی چپ رود 
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گفتار پایانی ۳۹ 
تخاس سای اسب اعیی وی یود پیت یی یال با یه امه ود 
گنجایش او را نمی‌تواند داشته باشد. 

مسئله تفکیک مراحل و تفاوت ظرفیتها که در این گفتار به آن اشاره 
شده بلحاظ آنست که در طی مراتب» ضمن آنکه هر رتبه‌ای» در مرحله 
احراز میتواند مبنای رسیدن به مراحل بعد بوده و جاودانه ادامه یابد؛ 
بواسطه وجود عناصر راهزن مانند خودیینی و دیگر عوامل بازدارنده نیز 
ممکنست از طریق صواب منحرف شود. 

وجود و ظهور نوعی استعداد در شخصیتها» چه ذاتی و چه اکتسابی؛ 
ضمن اینکه در مرحله خود دارای ارزش و بهائی در خور می‌باشد؛ باید 
برای ما بعنوان نشانه‌ای از وجود ارزشهای متعالی باشد و در مقابل استعداد 
نهایت ناپذ یر انسانی» باید باندازه شأن هر چیز به آن بها داده شود. 

به بیان دیگ ما می‌توائیم از تجربیات دیگران برای ارتقاء آگاهی 
خویش استفاده کنیم. اما هنر و کرامت شخصیتها را بعنوان یک امر مطلق 
نپنداریم» چون امر مطلق همانطور که معنی تحت‌الفظی آن دلالت دارد 
-به واحد غیرمعین و یا آنچه مقید به ببضی از صفات و عوارض و 
خصوصیات شود نشده -می‌گویند» که این مختص آن ذات پاک می‌باشد. 

زیبائی گل منوط بر طراوت آنست و صحت افکار مقیّد بر سلامت آن 
می‌باشد. 

در اینجا بخاطر ضیق زمان و مکان ضمن پوزش از نارسائی کلام 
انشاعا... طرح و شرح این مقال در مجلدی مستقل ادامه خواهد یافت. 


سید جواد حسینی (فرزین) 
۱ تهران 


۷۲ پرواز جسم 


آن گسره را جانب خود می‌کشید 
گردن گرگ پلید زورگوی از فشار ریسمان شد همچو موی 
گرگ چون بر زور خود مغرور شد در مصاف با حقیقت کور شد 
ی 
در کال لذت از راز و از مردعارف فارغ آمد از نساز 
باتوگل جستجو آغاز کرد کاوشی در حد چشم‌انداز کرد 
گوسفندانرا بدید از راه دور سربلند از جنگ و فتحی پر غرور 
در کنار نعش گرگ استاده‌اند دل بزور و قدرت خود داده‌اند 
زآنهمه کار فگرف پر ژ پند وهمی حاصل گشت بردو گوسفند 
لطلف حق را کار خود پنداشتند چونکه وهمی حدّ حیوان داشتند 
وهم حیوانی و انسانی یکیست لیک حدّ مرد عارف وهم نیست 
پسیرو وحی و طریق انییاست 
شیرمردانرا همه اندیشه‌ایست قول و فعل و ترکشانر! ریشه‌ایست 


هر کدام از ترس سوئی می‌دوید 


مرد عارف رهرو راه خداست 
بارو برگ و ربشه اندیشه‌شان از درخت معرفت دارد نشان 
بر حقیقت اوّل عاشق می‌شوند آنگه از حق در حقایق می‌روند 
علمشان از مکتب و مکتوب نیست غیر لطف و جلوه محبوب نیست 
علم ایشان از عمل دارد نشان در عمل بینی ظهور علمشان 
روشن‌اند از علم و ایسان و عمل فارغند از حیله و مکسر و دغل 
همست و هشی‌ارند از جام الست فانی حقند و فارغ زآنچه هست 
در وجود ذات واجب ف‌انیند بافروغ عشق ایزد باقیند 


